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 ارزیابی 16 دیپلمات، استاد دانشگاه و فعال سیاسی 
از مواضع پزشکیان در سازمان ملل

ابراهیم متقی، شهروز شریعتی، مجتبی امانی، مصطفی اعلایی، علی فکری، 
صباح زنگنـــه، اکبر ولـــی زاده، حمیدرضـــا جلایی پور، حســـین نورانی نژاد، 
 اسماعیل گرامی مقدم، محمد نعیمی پور، ابوالحسن نواب، عباس گودرزی،
روح الله لـــک علی آبـــادی، امیررضـــا واعـــظ آشـــتیانی  و یعقـــوب رضایـــی.

   ثابـــت کردیـــم که برای دفـــاع از خـــود از جنگ نمی ترســـیم و برای 
صلح از مذاکـــره نمی گریزیم.

   ملت ایران در برابر زور ســـر خم نخواهد کرد و متجاوزان را پشیمان 
خواهـــد کـــرد.  ایـــن چیزی اســـت کـــه باید ترامـــپ و کســـانی که 

می خواهنـــد قلدری کننـــد، بفهمند.
   اســـرائیل 70 هزار نفـــر را در غزه قتل عام کرد و  ایران در پشـــت میز 

مذاکره بمباران شد.
   بمـــب اتم در اســـرائیل اســـت اما بازرس هـــا در ایران.  اســـرائیل 
می کشـــد ولی ایـــران تحریم می شـــود و ایـــن یک تراژدی اســـت.
   جهان بدون داشـــتن قدرت خطرناک اســـت، اما جهانی که فقط 

زبان قدرت بفهمد امنیت پایدار نخواهد داشـــت.

گروه سیاســـی - رئیس جمهوری، اعـــام مواضع مردم 
و کشـــور ایران در ســـازمان ملل را با نمایش تصاویری 
از رهبر شـــهید و دانش آموزان شـــهید مدرســـه شجره 
طیبـــه میناب همـــراه کـــرد تا همزمـــان کـــه از عزم و 
اراده ایـــران برای دفاع ســـخن می گویـــد، جهانیان را 
به ایـــن مهم نیز رهنمون شـــود کـــه ما قربانـــی تجاوز 
آمریکا و اسرائیل هســـتیم. آنکه باید مورد محکومیت 
و شـــماتت قرار گیـــرد، آنکه ناقض حقـــوق بین الملل 
و حقـــوق بشـــر بـــوده، آنکـــه مرتکب جنایـــت جنگی 
شـــده و آنکـــه جنگ و سیاســـت ترور را شـــروع کرده، 
دولـــت ایـــالات متحـــده و رئیس جمهوری آن اســـت. 
پزشـــکیان همچنیـــن تأکید کرد کـــه ما بـــرای دفاع از 
خـــود از جنگ نمی ترســـیم و بـــرای صلـــح از مذاکره 
نمی گریزیـــم و تا پای جـــان برای دفـــاع از ایران عزیز 
ایســـتاده ایم. رئیس جمهوری اســـتانداردهای دوگانه 
غـــرب به رهبـــری آمریکا را نیـــز مورد انتقاد قـــرار داد و 
گفت: »بمب اتم در دســـت رژیم اســـرائیل اســـت اما 
بازرسی ها از ایران طلب می شـــود. اسرائیل می کشد، 
اما ایـــران تحریم می شـــود و این یک تراژدی اســـت.«

مشروح ســـخنان رئیس جمهوری در هشتادویکمین 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

  بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس؛ آقای دبیر کل؛ خانم ها و آقایان!

مـــن متنی آمـــاده کرده بـــودم که خدمت شـــما ارائه 
بدهـــم. دیـــروز رئیس جمهـــوری آمریـــکا گفـــت مـــا 
تروریست هســـتیم. ما قربانی تروریســـت هستیم. از 
ایرانـــی می آیـــم که رهبـــر مـــا را این ها تـــرور کرده اند، 
بی هیـــچ دلیـــل قانونی، بی هیـــچ برهانـــی، از ایرانی 
می آیم که در حقیقت مدرســـه ای را بمبـــاران کردند. 
ایـــن بچه هـــا را می بینید، بمبـــاران کردند و کشـــتند، 
بـــا اســـلحه هایی کـــه آمریـــکا و اســـرائیل اســـتفاده 
می کردنـــد. هیـــچ گناهـــی نداشـــتند، هیـــچ جرمی 

مرتکب نشـــده بودند.
لامرد، یکی از شـــهرهای کوچک ایران اســـت. ســـالن 
ورزش اســـت. بچه ها آنجـــا ورزش می کردنـــد. آمریکا 
آنجـــا را بـــا بمب هـــای خوشـــه ای که بـــه چنـــد هزار 
تکه تقســـیم می شـــد، بمباران کرد. دانشـــمندان ما 
را شـــهید کردند. مـــردم، زنـــان و بچه هـــا را، کودکان 
بی گناهی که در حقیقت هیچ گناهی مرتکب نشـــده 
بودند. کســـانی که تروریســـت هســـتند و تروریســـت 
تربیـــت می کنند، بـــه ما می گویند شـــما تروریســـت 
هســـتید. مـــا از خودمـــان فقط دفـــاع می کنیـــم. ما 

تروریســـت نیستیم.
آمـــاج حمـــات  مـــردم بی گنـــاه مـــا در حقیقـــت 
ناجوانمردانـــه ای هســـتند کـــه اینهـــا بـــر کشـــور مـــا 
تحمیـــل کردند و مـــا با قـــدرت دفاع کردیـــم. آمریکا 
و اســـرائیل بـــا آخریـــن تکنولـــوژی و تجهیـــزات به ما 
حملـــه کردنـــد و مـــردم ما با قـــدرت ایســـتادند. ولی 
مـــا در مقابل شـــان ســـر خم نکردیـــم و زدیـــم. اما ما 
مـــردم را نزدیـــم. از ســـرزمین هایی که آمـــده بودند، 
تجهیز شـــده بودنـــد، به مدرســـه ما، به بیمارســـتان 
ما، به دانشـــگاه مـــا، به پل هـــا و زیرســـاخت های ما، 
حمله کردنـــد. تمام اینها خاف قوانیـــن بین المللی 
اســـت. من وقتی مســـئولیت بـــه عهده گرفتـــم، روز 
اول اســـماعیل هنیه را در تهران ترور کردند. اسرائیل 
هر دولتی را، هـــر حکومتی را، هـــر منطقه ای را دلش 

می خواهـــد بمبـــاران می کنـــد و تـــرور می کند.
 در غـــزه بیش از 80 هزار انســـان بی گنـــاه را قتل عام 
کردنـــد. بیش از صـــد هزار انســـان آواره اســـت. آنها 

بـــا ابـــزار و تکنولوژی هایـــی کـــه در اختیـــار دارند در 
حال نسل کشـــی هســـتند. بعـــد می گوینـــد دیگران 
تروریســـت هســـتند، اینهـــا عامـــل ناآرامی انـــد. مـــا 
عامـــل ناآرامی هســـتیم؟ ما که می خواهیم مســـتقل 
زندگـــی کنیـــم، نمی خواهیـــم ســـر خـــم بکنیـــم، ما 
عامـــل ناآرامـــی هســـتیم و آن هایی کـــه دارنـــد ترور 
می کننـــد، می کشـــند و جنایـــت می کننـــد، عامـــل 

امنیـــت و صلح انـــد!
 اصـــاً هیچ کـــدام از قوانیـــن بین المللـــی را اینهـــا 
مراعـــات نمی کننـــد. ایـــن آن چیزی اســـت کـــه ما با 
آن مواجهیـــم. مـــا چیـــزی نمی خواهیـــم، ما پاســـخ 
خودمـــان را یافته ایم. قـــدرت لازم داریـــم، زیرا ملتی 
که نتوانـــد از خودش دفـــاع بکند، لهـــش می کنند. 
ایـــن دنیا، دنیایی اســـت که قدرتمندانشـــان به جای 
آنکه به فکر مردم، انســـانیت و عدالت و دموکراســـی 

باشـــند، عامل ویرانـــی و تخریـــب و نابودی اند.
 هـــر کســـی را می خواهنـــد تخریـــب بکننـــد، اســـم 
تروریســـت رویـــش می گذارنـــد. 200 ســـال ایـــران به 
هیچ کشـــوری حملـــه نکرده، 200 ســـال. همیشـــه از 
خودمان دفاع کردیم. ولی الان باید متهم شـــویم که 
ما تروریست هســـتیم و ما عامل ناامنی در منطقه ایم 
و این باعث شـــده کـــه ما راهبردی که بـــرای خودمان 
انتخـــاب بکنیم، قـــدرت می خواهیم کـــه از خودمان 
دفـــاع کنیـــم. قـــدرت نمی خواهیم که تجـــاوز کنیم. 
انـــرژی را بـــرای توســـعه می خواهیـــم، برای ســـاختن 
بمب و تخریـــب و تهدید جامعـــه نمی خواهیم، برای 

امنیـــت و مشـــارکت می خواهیم.
 ملـــت ایـــران در هفـــت مـــاه گذشـــته، هر شـــب در 

خیابـــان بودند بـــرای اینکـــه از ایرانمان دفـــاع کنند 
و بـــرای اینکـــه اجـــازه ندهند کســـانی را کـــه آمریکا و 
اســـرائیل تهییج کـــرده بود اســـلحه دستشـــان داده 
بـــود، بیاینـــد و ناامنی در داخل کشـــور ایجـــاد کنند.

 7 ماه اســـت که مـــردم ایـــران شـــبانه روز در خیابان 
هســـتند، مـــردم قـــدرت مـــا هســـتند و ما بـــا قدرت 
مردم ایســـتاده ایم، ایران باید اینقدر قدرتمند باشـــد 
که بقا و پیشـــرفتش را تهدید نکنند، آنقدر مســـئول 
کـــه قدرتـــش را بـــرای ســـلطه بـــه کار نگیـــرد و آنقدر 
دوراندیش کـــه امنیت خود را در ناامنی همســـایگان 

جســـت وجو نکند.
 دربـــاره دفاع ایـــران، ما ســـامانه دفاعی مـــان را برای 
آن ســـاخته ایم کـــه هیچ کس تصـــور نکنـــد بمباران 
شهرهای ایران بی پاســـخ خواهد ماند. قدرت نظامی 
ایران برای دفاع اســـت، اما روشـــن می گوییم ما برای 
دفاع از کشـــورمان از هیچ  کســـی اجـــازه نمی گیریم. 
انرژی را مـــا برای توســـعه می خواهیم. سال هاســـت 
دربـــاره برنامـــه صلح آمیـــز هســـته ای ایـــران بـــا زبان 
ســـانتریفیوژ، غنی ســـازی، تحریـــم و بمـــب ســـخن 
می گویند، اما برای ملت ما فناوری هســـته ای بخشی 
از حق توسعه اســـت. انرژی هسته ای برای بیماران ما 
درمان، برای کشـــاورزی امنیت غذایی، برای صنعت، 

فناوری و بـــرای آینده برقی پایدار اســـت.
ایران نمی پذیـــرد دانش هســـته ای امتیـــاز انحصاری 
چند کشـــور باشـــد. ایران ســـاح هســـته ای را عامل 
امنیـــت نمی دانـــد، امـــا از حـــق خـــود بـــرای علـــم، 
صنعـــت و انـــرژی صلح آمیز نیـــز صرف نظـــر نخواهد 
کرد. بـــه صراحت می گوییم نه ســـاح هســـته ای، نه 

محرومیـــت از دانش هســـته ای.
 موضـــع هســـته ای ایـــران در میـــدان جنـــگ حـــل 
نمی شـــود، راه حـــل توافقـــی اســـت کـــه بـــه جهـــان 
اطمینانـــی معتبر از صلح آمیـــز بودن برنامـــه ایران و 
به ملت ایـــران اطمینـــان از حفظ حقوقـــش بدهد.

اصـــل ســـوم مـــا مشـــارکت بـــرای امنیت اســـت. در 
ز  مـــر جنـــگ  کـــه  می کنیـــم  زندگـــی  ی  منطقـــه ا
نمی شناســـد، بحـــران یک کشـــور به همســـایگانش 
ســـرایت می کند. از همین رو ایران همســـایگان خود 
را رقیـــب امنیـــت خویـــش نمی بیند، ما همســـایگان 

خودمـــان را قـــوی می خواهیـــم.
مـــا نمی توانیم بگذاریم همه از تنگـــه هرمز بهره ببرند 
اما ایـــران از آن محروم باشـــد. راه را بر مـــا می بندند، 
بعـــد اســـلحه و مواد منفجره و موشـــک و انـــرژی برای 
نابودی کشـــورها از همان آبراه منتقـــل می کنند. این 
امکان پذیر نیســـت. نمی توانند ایـــن کار را بکنند و ما 
اجـــازه نخواهیم داد که یـــک چنین اتفاقی در کشـــور 
ما بیفتـــد. اســـتقرار دائمـــی ناوگان هـــای متخاصم و 
گســـترش جنگ امنیت نمی آورد، امنیت کشتیرانی را 
نمی توان با امنیت کشورهای ســـاحلی به هم ریخت.

عالیجنابان!
 اما درباره فلسطین؛

فلســـطین همچنان زخمـــی بر پیکر وجـــدان جامعه 
جهانـــی اســـت و غـــزه همچنـــان نمـــاد شکســـت 
رنـــج  از  جلوگیـــری  در  بین المللـــی  ســـازوکارهای 
غیرنظامیـــان. دهه هاســـت کـــه قطعنامه هـــا صـــادر 

می شـــوند امـــا اشـــغال و خشـــونت ادامـــه دارد.
ادامه در صفحه 2

»قدرت برای صلح« در برابر »صلح از طریق قدرت«

نطق شب گذشته پزشکیان در مجمع عمومی سازمان 
ملل شاهکاری غیر منتظره بود.رئیس جمهوری دقیق 
و بدیع صورت بندی جدیدی از دکترین سیاست 
خارجی ایران ارائه کرد.آنچه در کانون این سخنان 
قرار می گرفت در واقع تز اصلی پزشکیان برای 
سیاست خارجی بود و در عین حال به وضوح قدرت 
خ می کشید.»قدرت  غیریت سازی خودش را به ر
برای صلح« نه »صلح از طریق قدرت«از ترکیب دو 
کلیدواژه به ظاهر متضاد شکل می گیرد اما در واقع 
با هنرمندی به یک یگانه وزین و تئوریک تبدیل 
می شود.اگر در »صلح از طریق قدرت«، قدرت تبدیل 
به غایت می شود و صلح محصول اعمال قدرت است، 
در »قدرت برای صلح«قدرت ابزار حفظ امکان صلح 
است، نه جایگزین صلح.  در این چارچوب»برای 
دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم« معرف قدرت است و 
»برای صلح از مذاکره نمی گریزیم«مصداق عینی برای 
صلح و صلح خواهی ایران.در این چارچوب قدرت 
بر پایه بازدارندگی و نه جنگ طلبی تعریف می شود و 
سویه اصلی آن نیز بطور طبیعی ابراز تهدید معتبر در 
مقابل دشمن خواهد بود.حتی در مرحله شکست 
بازدارندگی و عملیاتی شدن نبرد متجاوزانه باز آنچه 
از جنبه قدرت مورد توجه قرار می گیرد؛دفاع جانانه 
است و نه جنگ طلبی.در واقع در ادبیات پزشکیان 
قدرت، استفاده از نیروی نظامی در مواقع اضطرار 
و حتی ابراز تهدید معتبر همگی مقوم بازدارندگی و 
صلح هستند.بدین ترتیب واژگانی که حتی در روابط 
بین الملل بعضاً به عنوان دوگانه های مفهومی تصویر 
می شوند، در این نطق همه اجزایی از کان طرح صلح 

در سیاست خارجی هستند.
عاوه بر این ما در تز رئیس جمهوری با زنجیره 
مستحکمی از مفاهیم و کاربست آنها برای تحقق 
صلح و ثبات بین المللی مواجه هستیم. در این زنجیره 
قدرت عامل بازدارندگی و همینطور عامل موفقیت 
در دفاع از خود تلقی می شود.در همین بستر)نه در 
سناریوی جایگزین یا رقیب(، مذاکره به مثابه راهی 
جهت برقراری اعتماد و سپس حل اختافات به تصویر 
کشیده می شود و همینطور پیشبرد چندجانبه گرایی 
و احترام به حاکمیت داخلی بازیگران، تأمین کننده 

صلح و ثبات بین المللی خواهد بود.
اما پزشکیان در نطق مجمع عمومی سازمان ملل تنها 
بر عناصر مقوم »قدرت برای صلح«تمرکز نمی کند بلکه 
تاش می کند با تشریح عناصر گفتمان رقیب اش 
یعنی »صلح از طریق قدرت« وپیامدهای ضد بشری 
آن و ضدیت اش با صلح و ثبات بین المللی، رجحان 
خ بکشاند.او در این مسیر با در دست  تز خود را به ر
گرفتن تصاویر جنایات آمریکا و اسرائیل در میناب و 
لامرد به خوبی نشان داد که »صلح از طریق قدرت« نه 
تنها صلح نیست بلکه تزی است که صرفاً به آنتی تزش 
پر و بالی برای حاکم کردن سیاهه جنگ بر نظام 
جهانی می دهد.اما پرسش مهمی در اینجا خلق 
می شود که چگونه استفاده از واژگانی مشابه در دو 
تز به نتایج متباین ختم می شود.پزشکیان تقریباً 
با تصویرسازی های متعدد به وضوح به این تباین 

معنایی پاسخ می دهد.بر این اساس می توان قدرت 
در تز آمریکایی را معادل زور در نظر گرفت و صلح را 
هم نه صلح بین المللی که صلح آمریکایی قلمداد 
کرد.منظور از صلح آمریکایی نظمی است که در آن 
قدرت هژمونیک، قواعد و حدود قابل قبول رفتار سایر 

بازیگران را تعیین می کند.
در چنین بستری، استانداردهای دو گانه در مواجهه با 
جنگ و صلح؛ بی عدالتی های بین المللی و استفاده 
ونده های اتمی امکانی  ابزاری از حقوق بشر و پر
ی  لیل پیگیر بد و همچنین به د ی تحقق می یا برا
خ سفید  سط کا یانه تو ی یکجانبه گرا سیاست ها
نتیجه ای جز صلح آمریکایی از تز »صلح از طریق 
قدرت«عاید جهان نمی شود.اما پزشکیان با اشاره 
به اینکه »ایران خواهان جنگ نیست و راه آینده 
گفت و گو، اعتماد، احترام به حاکمیت کشورها و 
چندجانبه گرایی است.«وجه تمایز گفتمان ایرانی 
را با تز آمریکایی آشکارا نشان می دهد.بدین ترتیب 
درست در نقطه مقابل تز ترامپ و رفقایش، قدرت و 
صلح در تز  رئیس جمهوری ایران معنایی دیگر پیدا 
می کنند.در اینجا قدرت نه به مثابه زور که همپای 
ظرفیت و آمادگی برای دفاع از خود تعریف می شود و 
صلح نیز در قد و قامت جهانشمول آن ظاهر می گردد 
تا امکانی برای زندگی یکی در کنار دیگری فراهم شود.
البته اگر دقیق تر بنگریم، صلح مدنظر پزشکیان 
بجز تز حاکم بر کاخ سفید »دیگری گفتمانی« دومی 
هم دارد و آن آرمان صلح در نظریه ایده آلیست های 
روابط بین الملل است.در واقع از همین وجه تمایز، 
بازدارندگی به مثابه هدف گیری رئالیست ها برای 
تحقق صلح بین المللی امکان ظهور و بروز می یابد 
والبته دوری جستن از خوشبینی افراطی آرمان گرایان 
برای کشوری که دو جنگ سنگین را با یک قدرت بزرگ 
بین المللی با موفقیت پشت سر گذاشته، چندان دور 

از ذهن هم نیست.
اما صرف نظر از بعد نظری این نطق، سخنرانی روز 
گذشته پزشکیان در نیویورک را باید اولین روایت 
راهبردی منسجم ایران پس از جنگ قلمداد کرد و 
به همین دلیل هم مخاطبان این نطق غیرمنتظره 
از اهمیت بسزایی برخوردار می شوند.به نظر می رسد 
تصویرها و مثال های الحاقی »قدرت برای صلح« که در 
جای جای سخنان رئیس جمهوری وجود دارد، اول از 
همه پیام روشنی به طرفداران »صلح از طریق قدرت« 
است که ایران بخشی از راهبرد صلح جویانه خود را به 
دفاع همه جانبه اختصاص داده است و البته این پیام 
برای افکار عمومی بین المللی خوف و رجایی هم ایجاد 
نمی کند چرا که ایران دفاع میهنی را در مقابل مذاکره و 
گفت و گو تعریف نکرده و اتفاقاً در روایت راهبردی اش 
برای توان نظامی و توان دیپلماتیک جایگاه همسنگ 

تعریف کرده است.
و شاید مهم تر از همه، منطق »قدرت برای صلح« فقط 
در سیاست خارجی قابل خواندن نباشد. اگر قدرت در 
برابر دیگری برای دفاع و مذاکره در برابر دیگری برای 
صلح تعریف می شود، در سیاست داخلی نیز می توان 
از همین منطق برای فهم وفاق استفاده کرد: حفظ 
انسجام و قدرت ملی نه برای حذف دیگری، بلکه برای 

فراهم کردن امکان گفت وگو و همزیستی سیاسی.
شاید مهم ترین آزمون »قدرت برای صلح«، نه فقط در 

بیرون از مرزها که در درون مرزها باشد.

سرمقاله

هادی خسروشاهین
سردبیر

قدرت برای صلح
 رئیس جمهوری در سازمان ملل راهبرد ایران 

در مقابل ایده جنگ طلبانه آمریکا را مطرح کرد
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سرلشکر محسن رضایی نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران در گفت وگو با شبکه خبر، در واکنش 
به ادعای ترامپ و جنگ علیه ایران و نقش نیروهای مسلح 
در دفاع از ایران، اظهار کرد: »اولاً پاسخ های رئیس جمهوری 
احمق آمریکا را خواهیم داد، ترامپ حرف های موهومی زده 
است. به نظر من یکی از اشـــتباهات تاریخی ترامپ همین 
سخنرانی مجمع ســـازمان ملل بود، زیرا در قیافه جنایتکار 

شکست خورده، به دفاعیه خود پرداخت.«
دبیر شـــورای عالی امنیت ملـــی افزود: »ایـــن اولین رئیس 
جمهوری آمریکاست که تمام حرف هایش حول و محور ایران 
است، این نشان می دهد که بزرگ ترین مشکل ترامپ ایران 
شده است. بزرگ ترین مشکل سیاســـت آمریکا شده است 

ایران. بدون بزرگی ایران این به دست نمی آمد.«
سرلشکر رضایی تأکید کرد: »تمام متن سخنرانی او دفاعیه 
یک جنایتکار شکست خورده است که فقط به دنبال دفاع 
از خود است. او می خواهد افکار عمومی جهان را تحت تأثیر 
قرار دهد. رســـانه های آمریکایی هیچ ارزشـــی برای او قائل 
نیستند و اینکه بلندگوهای خود را خاموش می کنند به این 
دلیل اســـت که جز هزینه زایی چیزی ندارد. این شکســـت 

مفتضحانه است.«
وی ادامه داد: »بیشترین کاهش محبوبیت رؤسای جمهوری 
آمریکا در کارنامه ترامپ ثبت شـــده اســـت. این فرد، چنین 
کســـی در داخل کشـــور خودش اســـت. ثانیاً بـــرای دفاع از 
جنایت، جنگ را صلـــح تعریف کرده، تروریســـت را امنیت 

تعریف کرده است. چه کسی این را باور می کند؟«
دبیر شـــورای عالـــی امنیت ملی خاطرنشـــان کـــرد: »امروز 
جمهوری اســـلامی پرقدرت وجود دارد. می گفت که ایران را 
به عصر حجر برمی گردانیم اما ایران پرقدرت ایستاده است.«

سرلشـــکر رضایی در بخش دیگری از ســـخنان خود، درباره 
مذاکرات و مواضع ایـــران گفت: »نه تنها تغییـــر در مواضع 
پیش نیامده بلکه دیپلماسی جدید ما دارد با قدرت کارش 
را انجام می دهد. ما به دوران گذشـــته باز نمی گردیم. از چه 
بعدی متفاوتی اســـت؟ ما آمریکا را وادار می کنیم که اعتماد 
ملت ایران را جلب کنـــد و باید اول عمل کننـــد. اگر آمریکا 
شـــروط ما را اول عمل نکند، نه تنگه هرمز باز می شود و نه 

مذاکره می کنیم.«
وی افزود: »شروط ما کاملاً با گذشته متفاوت است. برخی 
مواقع ممکن است برخی شرط ها را بگوییم اما ایران هفت 
شرط دارد. پاکستانی ها و قطری ها و عراقی ها گفتند شرایط 
شما چیست؟ آنها گفتند که آمریکایی ها خواستند ما شروط 
خود را مکتوب کنیم. امروز شروط ایران در دست پاکستان و 
قطر وجود دارد.« دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: »در 
جلسه ای با آقای پزشکیان و عراقچی قرار شد که ما شروط 
خودمان را در آمریکا ابلاغ کنیم. بحث جدید و شرط جدیدی 

مطرح نیست و ابلاغ شروط ماست.«
وی افزود: »قرار شـــد شـــروطی که ما به واسطه ها گفتیم در 
سازمان ملل، آقای عراقچی از طریق واسطه ها منتقل کند.«

رضایی تصریح کرد: »تا زمانی که شروط ما محقق نشود، تنگه 
هرمز باز نمی شود و مذاکره نمی کنیم. اینکه چرا وارد این فاز 
شدیم روشن است. زیرا آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند. ما 

دنبال دیپلماسی جدید هستیم.«
وی گفت: »باید شرایط ایران را عمل کنند و اگر عمل نکنند 

تنگه هرمز باز نمی شود. «
دبیر شـــورای عالی امنیت ملی گفت: »ممکن اســـت بیاید 
)ترامپ( در کوهی و در بیابانـــی کار تبلیغاتی انجام دهد و یا 
تعدادی هواپیما را عبـــور دهد و فیلمبـــرداری کنند. آمریکا 

نیازمند این است ولی ما همین را هم تحمل نمی کنیم.«
وی در واکنـــش به طرح آمریـــکا برای تحریـــم هواپیما های 
ایرانی گفت: »ما به همه کشورهای منطقه عرض می کنیم و 
تقاضا می کنیم وارد ماجراجویی آمریکا نشوند. اگر نگذارند 
هواپیما های ایران سفر کنند، فرودگاه های آنان هم نمی توانند 
پرواز داشته باشند. شما دوست ما هستید ولی نباید به صف 

آمریکا بروید. باید جلوی گسترش جنگ را بگیرید.«

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

عراقچی شروط ایران را در سازمان 
ملل از طریق واسطه ها منتقل کرد

معـــاون اول رئیس جمهـــور درجلســـه 
روزگذشته هیأت دولت با اشاره به اهمیت 
ســـفر رئیس جمهوری به نیویـــورک برای 
شـــرکت در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحـــد تأکید کرد کـــه رئیس جمهوری با 
دست پر عازم نیویورک شد و در سخنرانی 
مجمع عمومی ســـازمان ملل هم دست 
برتر را خواهد داشـــت و اقتـــدار و تعالی 
کشور را به دنیا اثبات خواهد کرد و پاسخ 
رفتارهای خشـــن و تحریم های ظالمانه 

دشمن را خواهد داد.
محمدرضـــا عـــارف ادامـــه داد: »البتـــه 

تجربه ثابت کرده اســـت که به نهادهای 
بین المللی نمی توان امید بست، زیرا آنها 
در اختیار نظام سلطه هستند و معیارهای 
دوگانه دارند؛ به طور مثال اگر صدها هزار 
مسلمان شهید شـــوند، هیچ صدایی از 
آنها درنمی آید، اما اگر به یک انسان غربی 
بی احترامی کوچکی شود، صدای حقوق 

بشر و آزادی آنها بلند می شود.«
وی افزود: »با این حال هنـــوز آزادگانی در 
جهان هستند که خود را با قوانین جنگلی 
تمدن غرب تطبیق نداده اند و ما می توانیم 
پیام خود را به گوش آنها برسانیم و اقتدار 
و مقاومت پنج دهه ای خود در مقابل نظام 

سلطه را به دنیا نشان دهیم.«
عارف خاطرنشـــان کـــرد: »آمریـــکا از هر 
وسیله و روشـــی، حتی ارتباط مستقیم و 
تماس رئیس جمهوری خود با مقام دست 
هفتم یک کشـــور رده پنجـــم آفریقایی، 

اســـتفاده می کند تا آنها را بـــرای مذاکره 
با ایران واســـطه کنـــد.«  وی ایـــن رفتارها 
را نشـــان دهنده عظمت و اقتدار کشـــور 
دانســـت و افزود: »ما معتقدیم در جبهه 
حق قرار داریم و با وحدت و همبستگی، 
این جبهه پیـــروز خواهد بـــود.« معاون 
اول رئیس جمهـــور با اشـــاره به مقاومت 
و ایســـتادگی مـــردم ایران بـــا وجود همه 
رفتارهای خشن نظام ســـلطه، بار دیگر 
تأکید کرد: »رئیس جمهوری در ســـفر به 
نیویورک دســـت برتر را خواهد داشـــت و 
برای ایشان سلامت و توفیق در این سفر 

آرزو می کنیم.«

دستاوردهای پنج دهه اخیر 
مرهون تلاش های علمی است

عارف همچنین با تبریک روز ملی پرچم 
به همه مردم ایران و اقوام و گویش های 

در روزهایـــی که فضای سیاســـی کشـــور 
بیش از هـــر زمان دیگـــری نیازمند حفظ 
آرامش و انسجام داخلی است و بر اساس 
همین ضـــرورت رهبر معظـــم انقلاب در 
صریح ترین شـــکل ممکـــن در پیامی که 
به مناسبت هفته دولت داشتند، گفتند 
»ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی 
باشـــد، ممنوع اســـت«؛ با این حـــال در 
ســـایه برخـــی مواضع تنـــد علیـــه دولت 
ح  حتی موضوعـــات تفرقه انگیـــزی مطر
می شود. محســـن فتحی، نماینده مردم 
سنندج در مجلس شورای اسلامی اما با 
تأکید بر اینکه مواضـــع تعداد معدودی از 
نمایندگان را نمی تـــوان به کلیت مجلس 
تعمیم داد، به »ایران« می گوید: »اکثریت 
نمایندگان همچنان بر همکاری با دولت 
و حل مسائل کشـــور متمرکز هستند. او 
ح ادعاهایـــی درباره ارتباط  همچنین طر
مذاکره با کاهش قیمت نفت را مصداقی 
از فضاسازی سیاسی دانسته و بر ضرورت 

حفـــظ انســـجام اجتماعـــی و پرهیـــز از 
دوقطبی سازی تأکید می کند.

در روزهای اخیر شاهد طرح برخی 
مواضع تند علیه دولت و بخصوص 

شخص رئیس جمهوری، از سوی 
برخی محافل و تعداد معدودی از 

نمایندگان بوده ایم. این مواضع تا 
چه اندازه بازتاب دهنده دیدگاه غالب 

مجلس است؟ آیا می توان گفت 
اکثریت مجلس همچنان بر همکاری و 

حمایت از دولت تأکید دارد؟
موضوعـــی که اشـــاره کردید، به صـــورت کلی 
یکی از چالش های فضای سیاســـت داخلی 
کشـــور اســـت؛ اینکه برخـــی افـــراد بیش از 
آن که منافع مـــردم را در اولویت قرار دهند، 
منافـــع حزبی، جناحـــی و گروهـــی را دنبال 
می کنند. امـــا به طـــور خاص، یـــک جریان 
سیاسی از فردای انتخابات ریاست جمهوری 
چهاردهم، بارها موضوع اســـتعفا و برکناری 
ح و حتـــی برای آن  رئیس جمهـــوری را مطر
زمان بنـــدی و جزئیاتی نیز تعییـــن کرد. این 
ســـناریوها بارها با حمایت هـــای علنی رهبر 
شـــهید انقلاب از شـــخص رئیس جمهوری 
ناکام مانـــد. در ایام پـــس از جنگ تحمیلی 
رمضان نیز بار دیگر همین گروه های معدود 

بر طبل تفرقه و شـــکاف اجتماعی کوبیدند 
که این بار نیز با واکنـــش صریح رهبرمعظم 
انقلاب در پیام های اخیر و بویژه پیام ایشان 
به مناســـبت هفته دولت مواجه شد. با این 
حال، باید به این نکته توجه داشت که وقتی 
دربـــاره مجلس صحبـــت می کنیـــم، منظور 
۲۸۰ همکار نماینده ای اســـت که شـــبانه روز 
در حال خدمت و پیگیری مشـــکلات مردم 
در حوزه هـــای انتخابیـــه خود هســـتند و در 
عین حال به مصالح کلان کشور توجه دارند. 
بنابراین نباید نظرات تعداد انگشت شماری از 

افراد را به کلیت مجلس تعمیم داد.
یکی از ادعاهایی که در فضای سیاسی 

مطرح شده، این است که هر زمان 
قیمت نفت افزایش پیدا می کند، 

وزارت امور خارجه از مذاکره سخن 
می گوید تا قیمت نفت به زیان کشور 

کاهش پیدا کند. ارزیابی شما از 
دلایل طرح این نوع ادعاها و اتهامات 

چیست؟ آیا طرح چنین اتهاماتی در 
شرایط فعلی، به جای نقد عملکرد 
دولت، به تخریب دولت و تضعیف 

انسجام داخلی منجر نمی شود؟
در اینجا باید ادای احترام کنم به همه شهدای 
نیروی دریایی سرافراز جمهوری اسلامی ایران 
که تا آخرین قطره خون، پاسدار منافع ایران 

بودند و برای رزمندگانی که اکنون نیز با آمادگی 
کامل در برابر هرگونه اقدام خارج از چارچوب 
دشمن برخورد قاطع می کنند، آرزوی توفیق 

بیشتر دارم.
سیاست ما درخصوص توافق کاملاً مشخص 
اســـت و بارها از سوی مســـئولان ارشد کشور 
بیان شـــده اســـت. اگر طـــرف خارجـــی به 
تعهدات خود عمل کند، حتماً آثـــار آن را در 
بازارهای جهانی مشـــاهده خواهد کرد و اگر 
همچنان دچـــار خطای محاســـباتی و تحت 
نفوذ صهیونیست ها باشـــد، قیمت نفت در 
بازارهـــای جهانی کاهش پیـــدا نخواهد کرد؛ 
همان طور کـــه نشـــانه های افزایش قیمت، 
بویژه پس از عملیات موفـــق برادران مان در 
انصارالله یمن، مشـــاهده شد. درعین حال، 
وزیر محترم امـــور خارجه نیز مســـئولیت و 
مأموریت مشـــخصی دارند و باید کنش های 
دیپلماتیک را به عنوان ابزاری در کنار میدان 
نظامی دنبال کننـــد. تمرکز دکتر عراقچی بر 
همراهی و همفکری با کشـــورهای دوســـت 
و مشـــترک المنافع بـــرای حـــل چالش های 
منطقه ای، یکی از مهم ترین اقداماتی است 
که اکنون در حال انجام اســـت. ســـفر وزیر 
امور خارجه به چین نیز در همین چارچوب 
قابل ارزیابی است. علاوه براین، کارشناسان 
صنعت نفـــت به خوبی می داننـــد آنچه برای 

عارف در جلسه هیأت دولت:

عضو فراکسیون مستقلین مجلس در گفت و گو با » ایران«:

رئیس جمهوری با دست پر به نیویورک رفت 

اظهارات تند چند نماینده، موضع کلیت مجلس نیست 

مختلف کشـــور افـــزود: »وحـــدت حول 
محـــور پرچم، رمـــز موفقیت، پیـــروزی و 
اقتدار ملی کشورمان است و وحدت نظر 
و انسجام ملی ارزشـــمندی درباره پرچم 
ایران وجود دارد.« وی همچنین با تبریک 
آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد 
و خاطره همه شـــهدای انقلاب اسلامی، 
هشـــت ســـال دفاع مقـــدس، دو جنگ 
تحمیلی اخیر و شـــهدای مدرسه میناب 
که به گفته وی »مظلومانه توسط دشمن 
ددمنش ولی مدعی تمدن« به شـــهادت 
رســـیدند، گفت: »پیروزی های کشور در 
جنـــگ ۱۲ روزه و جنگ رمضـــان مرهون 
مجاهدت ها، رشادت ها و ایثار رزمندگان 

کشورمان است.«
او با تبریـــک آغاز ســـال تحصیلی جدید 
به عنـــوان یـــک جشـــن ملـــی بـــه همه 
دانش آمـــوزان و کادر آموزشـــی کشـــور 
گفـــت: »دســـتاوردهای پنج دهـــه اخیر 
کشـــور مرهون مجاهدت ها، تلاش ها و 
فعالیت هـــای علمی در کشـــورمان بوده 
و دانـــش، آمـــوزش و تربیت در کســـب 
دستاوردهای کشـــور نقش فوق العاده ای 
داشـــته اســـت. امیدواریـــم امســـال نیز 
دانش آموزان ســـال تحصیلی جدید را با 
امید به آینده و برای فتح قله های علم و 

دانش آغاز کنند.«
معـــاون اول رئیس جمهور خاطرنشـــان 
کرد: »در سال گذشته با وجود دو جنگ 
و یک شبه کودتا، عملکرد دولت در بخش 
آموزش، توسعه و فناوری فوق العاده بود. 
در این مسیر مشکلات زیادی وجود دارد، 
اما رویکرد رئیس جمهوری و دولت، حل 
مشکلات حوزه آموزش و پرورش است.« 

عارف ادامه داد: »موفقیت های خوبی نیز 
در زمینه جایگزین کردن مدارس کپری 
و نامناســـب با مدارس استاندارد حاصل 
شده اســـت. ارتقای کیفیت آموزش یک 
دغدغه جدی دولت اســـت که گام های 
اولیه خوبی نیـــز در این زمینه برداشـــته 
شـــده و امیدواریم این مســـیر به خوبی 

ادامه یابد.«

مهم ترین جبهه مقابله با 
دشمن، علم و فناوری است

در ادامـــه ایـــن ســـخنان، معـــاون اول 
رئیس جمهـــور، پیام اخیـــر رهبر انقلاب 
درباره آغاز سال تحصیلی را پیامی راهنما 
و نقشه راه دولت در بخش آموزش، علم 
و فناوری در سال تحصیلی جاری دانست 
و گفت: »ایشان بر ارتقای کیفیت آموزش، 
تربیت، مهارت، ارتقـــای منزلت معلم و 
حل مسائل معیشتی آنان تأکید داشتند 
که ایـــن موارد مبنـــای عمل دولـــت قرار 

خواهد گرفت.«
وی از کمیسیون علمی دولت خواست با 
همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش و معاونـــت 
علمی، فنـــاوری و اقتصـــاد دانش بنیان 
ریاســـت جمهوری، ظرف یک ماه برنامه 
عملیاتی برای اجرایی کردن رهنمودهای 
رهبری تهیه و به دولت ارائه کند. معاون 
اول رئیس جمهور همچنین با تســـلیت 
رحلت مرجـــع عالی قدر شـــیعه آیت الله 
شبیری زنجانی به محضر امام زمان)عج(، 
مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه و 
مردم کشور گفت: »ایشـــان از استادان 

وارسته و برجسته حوزه علمیه بودند که 
ویژگی های اخلاقی ایشـــان زبانزد بود.« 
عارف افزود: »آقای سیمایی صراف، وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، از طرف دولت 
در مراسم تشییع آیت الله شبیری زنجانی 
شرکت می کند و دولت نیز روز چهارشنبه 

را روز عزای عمومی اعلام می کند.«
وی در پایان با بیان اینکه مهم ترین جبهه 
مقابله با دشـــمن، جبهه علم و فناوری 
اســـت و این جبهـــه باید تقویت شـــود، 
گفت: »در جنگ تحمیلی اخیر هر هفته 
وضعیت دفاعـــی ما بهبـــود می یافت که 
این موفقیت حاصل تلاش دانشمندان 
جوان و بانشـــاطی اســـت که در خدمت 
بخش هـــای علمـــی و راهبـــردی کشـــور 
بودند.« عارف تأکید کرد: »این مسیر باید 
در دو ســـال آینده ادامه یابد تا کشـــور به 
اهداف خود در ســـند چشم انداز توسعه 
در زمینه علم و فناوری، یعنی دســـتیابی 
بـــه جایـــگاه اول در منطقـــه و جایگاهی 
تأثیرگذار در دنیا، برسد و در برابر حملات 

نرم نیز مصونیت پیدا کند.«
همچنین در این جلســـه فرزانه صادق، 
وزیر راه و شهرسازی، گزارشی از مشکلات 
پیش آمده برای پروازهای ایران در برخی 
کشـــورها ارائه کرد. وزیر راه و شهرسازی 
همچنین خبـــر داد کـــه فـــردا ۱۱ پلی که 
توسط دشـــمن در جنوب کشور آسیب 

دیده بود، افتتاح خواهد شد.
در ادامه جلســـه هیأت دولت نیز موارد 
اجرایی دستگاه ها از سوی وزرا مطرح و در 
پایان نیز گزارش عملکرد سال دوم قانون 
برنامه هفتم پیشـــرفت در ســـایه دفاع 

مقدس دوم به هیأت دولت ارائه شد.

آمریکایی ها بیش از قیمت نفت نگران کننده 
است، کاهش معنادار ذخایر استراتژیک است 
که با ادامه روند فعلی می تواند به پاشنه آشیل 

دولت ترامپ تبدیل شود.

 با توجه به شرایط کشور و تأکیدهای 
مکرر، بویژه از سوی رهبری، بر 

انسجام و پرهیز از دوگانه سازی، مرز 
میان »نقد دولت« و »تضعیف دولت« 

را کجا می دانید؟ آیا مجلس برای 
جلوگیری از تبدیل اختلاف نظرهای 

سیاسی به تخریب و دوقطبی سازی، 
نیازمند رویکردی مشترک و 

هماهنگ تر نیست؟
 پیـــام رهبـــر معظـــم انقـــلاب بـــرای همـــه 
فصل الخطاب است. وقتی ایشان به درستی 
برنامه دشـــمن برای بحران ســـازی داخلی را 

خنثی می کنند، ایـــن انتظار نیز وجـــود دارد 
که خواص جامعه متوجه مخاطرات موجود 
باشند. همان طور که رهبر انقلاب فرموده اند، 
حتی اگر اختلاف نظری موجه وجود داشـــته 
باشد، نباید این اختلاف به تفرقه و درگیری 
تبدیل شـــود. در شـــرایط کنونی که در میانه 
جنگ با قدرت های بزرگ هستیم، برگ برنده 
ما انســـجام اجتماعی و وحـــدت همه مردم 
حول محور ایران اســـت. بنابراین، هر کسی 
که خواســـته یا ناخواسته برخلاف این مسیر 
عمل کند، حتماً در پازل دشمن بازی می کند. 
همـــکاران ما در مجلـــس نیـــز آمادگی کامل 
دارند تا در هر موضوعـــی که دولت اعلام نیاز 
به همکاری کند، مسیر تقنینی را پیش ببرند 
و هر جا کـــه برای کمک بـــه رئیس جمهوری 
نیاز به اقـــدام نظارتی باشـــد، همراهی کامل 

داشته باشند.

دولت

گروه سیاسی

گفت وگو

گروه سیاسی

ما نمی توانیم از صلح سخن بگوییم، اما فلسطین 
را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون 
عدالت بـــرای فلســـطین پایدار نخواهـــد ماند. تا 
زمانی که اشـــغال، تجاوز و بی عدالتـــی در جهان 
باشـــد، مقاومت تداوم خواهد یافت. اگر شـــکلی 
از آن آســـیب ببینـــد به اشـــکالی دیگر و چه بســـا 

نیرومندتر بار دیگر ظهور پیدا کند.
غزه با وجود کشـــتار بی وقفه و ویرانی گســـترده، 
ایمـــان مـــردم را آشـــکار ســـاخت کـــه مقاومت را 

نمی توان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد.
ایـــن ذات انســـان اســـت، ذات طبیعت انســـان 
اســـت. اگر یک انســـانی را از ســـرزمینش بیرون 
کنند مقاومت می کند، اگر یک انســـانی را خانه و 
کاشـــانه اش را بمباران بکننـــد، مقاومت می کند. 
مقاومت نکند چه کند؟ بپذیرد که قلدری بکنند؟ 
بپذیـــرد که از خانه و کاشـــانه بیرونشـــان بکنند و 
اینها در مقابل این تجاوز ســـاکت بنشـــینند و اگر 
خواســـتند از خودشـــان دفاع کنند بگویند اینها 

تروریست اند؟
مســـائل منطقه ما پیـــش از آنکه بـــه بهانه جنگ 
قدرت های دوردست بدل شود، در خود منطقه و 
توسط کشورهای منطقه مجال حل دارد. استقلال 
راهبـــردی یعنی رابطه بـــا هیچ قـــدرت خارجی به 
امکان جنگ علیه همســـایه تبدیل نشود و اکنون 
سخنی با همه کسانی که در تصمیم گیری، طراحی 

و اجرای حمله به سرزمین ما مسئول بودند.
 ملت ما قدرت نظامی و آثـــار تصمیم های مخرب 
آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنهـــا تاب آوری ایران 
را آزموده اند و اکنون به خوبـــی می دانند که ایران 
را نمی توان با جنگ وادار به تســـلیم کـــرد. ایران 
هیچ گاه آغازگر هیچ جنگی نبوده اســـت، همواره 
پایبندی خود را به میز مذاکره نشـــان داده است. 
جنگ را بر ما تحمیل کردند اما ما ثابت کردیم که 

برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح 
از مذاکره نمی گریزیم و تا پـــای جان برای دفاع از 

ایران عزیز ایستاده ایم.
 خانم ها و آقایان!

 موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است. اعتماد 
با حرف ســـاخته نمی شـــود، بلکه نیازمند پرهیز از 
معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاح های 
کشتار جمعی این منطقه در دســـت رژیم اسرائیل 
است، اما بازرســـی ها از ایران درخواست می شود. 
اسرائیل 7۰ هزار نفر را در غزه قتل عام کرد، اما ایران 
در پشت میز مذاکره بمباران شد. اسرائیل بمب اتم 
دارد، عضو ان پی تی نیست، در تمام عمر ننگینش 
یک بازرس به ســـرزمینش راه نداده، اما میلیاردها 
دلار ســـلاح رایگان پاداش می گیرد و مصونیت دارد 

که هر پایتختی را که خواست بمباران کند.
 تکـــرار می کنم، بمب اتم در اســـرائیل اســـت اما 
بازرس ها در ایران. اســـرائیل می کشـــد ولی ایران 
تحریم می شـــود و این تراژدی ای اســـت که به هر 
که بگویید خنـــده اش می گیرد. او می کشـــد و ما 
تحریم می شـــویم و بعـــد تحریم، فقـــرا، بیماران 
و مـــردم بی گنـــاه را در حقیقت نشـــان می گیرد و 
این کاری اســـت که آمریکا می خواهد با کشورها و 
به خصوص با ایران بکند که مـــردم را در حقیقت 
قربانی نیات شـــوم و پلیدی بکند کـــه دارد. اگر در 
پی عدالت هســـتیم، دوســـت و رقیب باید با یک 

معیار محاسبه شود.
 حقوق بشـــر ابزار رقابت ژئوپلتیک نیست. ایران 
امتیاز ویژه نمی خواهد، حقـــوق برابر می خواهد، 
مسئولیت آن را می پذیرد. ایران در تاریخ طولانی 
خود یـــک حقیقت را به روشـــنی آموخته اســـت. 
جهان بدون داشـــتن قدرت خطرناک اســـت، اما 
جهانی که فقط زبان قدرت را بفهمد امنیت پایدار 

نخواهد داشت.
 اگر حقوق بین الملل فقط زمانی اجرا شـــود که با 
منافع قدرتمندان سازگار باشد، کشورهای بیشتری 
به این نتیجه خواهند رسید که برای تأمین امنیت 
خود تنها به قدرت خویش بایـــد تکیه کنند و این 

آغاز جهانی خطرناک تر برای همه ما خواهد بود.
 نباید اجازه دهیم که قرن بیســـت ویکم به دوران 
بازگشـــت بـــه سیاســـت زورمنـــدان و حکومـــت 
زورمداران تبدیل شـــود. نباید جهانی بسازیم که 
در آن قدرت نظامی؛ جای مشـــروعیت، تحریم؛ 
جای دیپلماســـی، ترور؛ جای سیاســـت و جنگ؛ 

جای گفت و گو را بگیرد.
 ایران به سوی جهان دست همکاری دراز می کند. 
ما جهان را نه به جنگ دیگر بلکه به صلح و عدالت 
فرامی خوانیم، نه از سر ضعف بلکه از سر اعتماد 
به قدرت خـــود و فهم این حقیقـــت که هیچ کس 
در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشـــت. 
یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را 
با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. ما به ساختن آینده 
می اندیشـــیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت 
انســـانی حقوقی سلب ناشـــدنی و مشـــترک برای 
همه ملت ها باشد. آینده ای که در آن هیچ ملتی 
به حاشیه رانده نشـــود، هیچ صدایی در هیاهوی 
قدرت گم نشـــود و هیچ قدرتی حق نداشته باشد 

آینده دیگران را به جای آنان رقم بزند.
 نظمی که شایســـته نظام بین المللی باشـــد باید 
بر پایـــه برابری ملت هـــا، عدالت، انصـــاف و اراده 
مشترک بشریت استوار شود، زیرا صلحی که برای 
همه نباشد، صلح نیست و عدالتی که شامل همه 

نشود، عدالت نیست.
 و کلام آخر، که ســـخنان دیـــروز رئیس جمهوری 
آمریـــکا نـــزد افکارعمومـــی دنیـــا، اندیشـــمندان، 
سیاســـتمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی 
قلدری و منطق زور و مغایر با نص صریح منشـــور 
ملل متحد است. ایشـــان بداند که تهدید، ملت 
ما را منسجم تر می کند، قوی تر می کند و مقاومت 
ایرانیان را بیشـــتر می کند و باید بداند ملت ایران 
در برابر زور ســـر خم نخواهد کـــرد و متجاوزان را 
پشـــیمان خواهد کرد. این چیزی اســـت که باید 
ترامپ و کســـانی که می خواهند قلـــدری بکنند، 
بفهمند. ما آماده گفت وگو هســـتیم اما بدانند که 

زبان زور را نخواهیم پذیرفت. متشکرم.

ادامه از صفحه یک 
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»بمب اتم در دســـت رژیم اسرائیل است اما 
بازرسی ها از ایران طلب می شـــود. اسرائیل 
می کشـــد، اما ایـــران تحریم می شـــود و این 
یک تراژدی اســـت.« »جهان بدون داشـــتن 
قدرت خطرناک اســـت، اما جهانی که فقط 
زبان قدرت بفهمـــد امنیت پایـــدار نخواهد 
داشت.« ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود 

از جنگ نمی ترســـیم و برای صلح از مذاکره 
نمی گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران 

عزیز ایستاده ایم.«
ســـخنان  خلاصـــه  اگـــر  نیســـت  بیـــراه 
رئیس جمهوری کشورمان از تریبون سازمان 
ملل را همین یادآوری ها به جهانیان بدانیم. 
هم اســـتانداردهای دوگانه و ناعادلانه جبهه 
غربی به رهبری آمریکا را به رخ می کشد و هم 
مظلومیت ایران را. هم به جهانیان هشـــدار 
می دهد که امنیتی کـــردن روابط بین الملل 
بـــرای همـــه مخاطره آمیز خواهد بـــود و هم 
در نهایت تشـــریح می کند موضـــع ایران نه 
جنگ طلبی بلکه دفاع در برابر تجاوز است 
و البته که گریزی هم از مذاکـــره برای صلح 

ندارد البته صلحی که عادلانه باشد و نه از سر 
تسلیم طلبی. در حقیقت مسعود پزشکیان 
چارچوب یک ایده راهبـــردی را ارائه کرد که 
به نظر می رســـد در نقطه مقابل ایده همتای 
آمریکایی خود قـــرار دارد؛ »مـــا راهبردی که 
برای خودمان انتخاب کردیم این اســـت که 
قدرت می خواهیم که از خودمان دفاع کنیم. 
قدرت نمی خواهیم که تجاوز کنیم. انرژی را 
برای توسعه می خواهیم، برای ساختن بمب 
و تخریب و تهدید جامعه نمی خواهیم و برای 

امنیت می خواهیم مشارکت کنیم.«
این ایده راهبردی که برای اولیـــن بار بعد از 
ح شده  جنگ های تحمیلی یک ســـاله مطر
است »قدرت برای صلح« است. نقطه مقابل 

ایـــده دونالد ترامـــپ یعنی »صلـــح از طریق 
قدرت«. در این چارچوب اســـت که مسعود 
پزشکیان تأکید می کند ما برای دفاع از خود 
از جنگ نمی ترسیم و برای رسیدن به صلح 

نیز از میز مذاکره گریزان نیستیم.

در حقیقت این گـــزاره ناظر بـــر تجربه تکرار 
شده در طول حیات جمهوری اسلامی ایران 
و بخصوص در یک سال گذشته است. ذیل 
این ایـــده، توان دفاعـــی و مذاکـــره مفاهیم 
یا ابزاری مســـتقل و جدای از هم نیســـتند. 

از منظر پرشـــکیان، دفـــاع در مقابل تجاوز- 
آنگونه که مردم ایـــران آن را در مقابل تجاوز 
آمریـــکا و اســـرائیل نشـــان دادنـــد- واکنش 
طبیعی و تاریخی ایرانیان بوده اســـت با این 
توضیح که ایرانیان آغاز گر جنگی نبوده اند. 
بنابراین قدرت در چارچـــوب ایده راهبردی 
رئیس جمهوری، بـــه مفهوم تجـــاوز و خوی 
توسعه طلبی و زیاده خواهی نیست آنگونه که 

رئیس جمهوری آمریکا مد نظر دارد.
 در نبود دفاع ملی آنچه حاصل خواهد شد، 
تسلیم است و تســـلیم راهی به دیپلماسی و 
صلح عادلانه ندارد. از منظر جمهوری اسلامی 
قدرت نظامی و ایســـتادگی در برابـــر تجاوز، 
زمینه ساز و فرصت ســـاز برای مذاکره است 
آنگونه که بـــه گفته رئیس جمهـــوری، ایران 
در برابر تجاوز تســـلیم نشـــده ولی همزمان 
آمـــاده گفت و گـــو و مذاکره هم هســـت تا در 
یک چارچوب حقوقی برابر و عادلانه به صلح 

برسد.
تفاوت اساسی این راهبرد »قدرت برای صلح« 
با ایـــده دولت فعلـــی آمریکا یعنـــی »صلح از 
طریق قـــدرت« در همینجا نهفته اســـت که 
در چارچوب تـــز ترامپ جایی بـــرای دفاع و 

ایســـتادگی تعریف نشـــده اســـت. مضاف بر 
اینکه قدرت مد نظر رئیس جمهوری آمریکا، 
قدرت تهاجمی است بر خلاف آنچه مد نظر 
رئیس جمهوری ایران اســـت یعنی قدرت به 
مثابه دفاع و نه تجـــاوز. ایده ترامپ در عمل 
هم با شکســـت مواجه شده است یا حداقل 
اینکه در برابر ایران این استفاده از زور نه تنها 
به صلحی نرسیده بلکه منجر به وقوع جنایت 
جنگی و نقـــض فاحش حقـــوق بین الملل 
و حقوق بشـــر شده است. ســـخنان مسعود 
پزشـــکیان در مجمع عمومی ســـازمان ملل 
تشریح چرایی غلط بودن ایده صلح از طریق 
قدرت بود و اینکـــه این ایده در مـــورد ایران 
ناکارآمد بـــوده و در آینده هم شانســـی برای 
موفقیت نخواهد داشت. این شـــاید پیام و 
هشدار مهمی بود که رئیس جمهوری ایران به 
جهانیان داد که مسیر صلح از طریق زور نه به 
صلح که به ویرانی، خشم و کشتار می انجامد.

با این حال بـــه نظر می رســـد چارچوب ایده 
راهبردی مطرح شده از سوی پزشکیان پیامی 
هم برای داخل ایران بود که قدرت دفاعی و 
جنگ با مذاکره بیگانه و دوگانه نیســـتند هر 

دو ابزارهایی برای رسیدن به صلح هستند.

گزارش

گروه سیاسی

خنثی کردن تصویر آمریکایی از ایران
سخنان مسعود پزشـــکیان در مجمع 
عمومی ســـازمان ملـــل از این جهت 
قابـــل توجـــه بـــود کـــه او در جایگاه 
رئیس جمهـــوری ایـــران تـــلاش کرد 
تصویـــری از آنچـــه در جریـــان جنگ 
اخیر)40 روزه( و جنگ 12 روزه، بر کشور 
گذشت، به افکار عمومی جهان ارائه 
کند. حضور در چنیـــن جایگاهی این 
امکان را فراهم می کرد که روایت ایران 
از تحولات اخیر مطرح شود و در برابر 
تصویری کـــه به باور گوینده، از ســـوی 
دونالد ترامپ و جریان سیاســـی حاکم بر آمریکا درباره ایران 

به عنوان یک تهدید ارائه شده بود، روایت دیگری قرار گیرد.
یکی از محورهای مهم سخنان پزشکیان، تأکید بر این موضوع 
بود که ایران هیچ گاه به دنبال ساخت بمب هسته ای نبوده 
است. او در کنار این مســـأله، تلاش کرد پرسش هایی جدی 
درباره وضعیت دموکراسی و عدالت در نظام بین الملل مطرح 
کند. از نگاه او، جامعه جهانی شـــاهد حمله آمریکا به ایران 
بوده است. حمله ای که وی آن را رفتاری خشن علیه کشوری 
متمدن و بزرگ توصیف کرد. بنابراین، ســـخنان پزشکیان را 
می توان تلاشی برای بازتعریف تصویر ایران و طرح این پرسش 
دانســـت که معیارهای حاکم بر مناســـبات بین المللی تا چه 

اندازه با اصول عدالت و دموکراسی سازگار است.
در بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری، بر توانمندی ایران 

در حوزه بازدارندگی تأکید شد. پزشکیان با اشاره به قرار گرفتن 
ایران در کنار کشـــورهای قدرتمند و تأثیرگذار، این موضع را 
مطرح کرد که راهبردهای آمریکا به اهداف خود نرسیده و ایران 
توانسته در برابر فشارها و اقدامات نظامی مقاومت کند. با این 
حال، نکته مهم آن بود که این موضع همزمان با اعلام آمادگی 

ایران برای ادامه مسیر مذاکره مطرح شد.
بر اســـاس این رویکرد، ایران همچنان آماده اســـت از طریق 
مذاکره به نتایج ملموس و یک توافق دست پیدا کند. البته 
رسیدن به صلح، به باور مطرح شده در این سخنان، فرآیندی 
تدریجی اســـت و نمی توان انتظار داشـــت پس از جنگی که 
شعله های آن بسیار گسترده بوده، یکباره به صلح پایدار رسید.

از این منظر، سخنان پزشکیان را می توان تلاشی برای خنثی 
کردن تصویری دانســـت که به گفته گوینده، آمریـــکا از ایران 
ساخته و بر اساس آن، ایران کشوری مستحق حمله نظامی 
معرفی شده است. پزشکیان در سخنان خود هم بر عدالت 
تأکید کرد، هـــم از مظلومیـــت ایران گفت و هـــم توانمندی 
کشور در حوزه بازدارندگی را مورد توجه قرار داد.در عین حال، 
پیام دیگر او این بود که ایران به دنبال جنگ نیســـت و صلح 
را ترجیح می دهـــد اما برای هرگونه تجـــاوز و تهدید، آمادگی 
کامل نظامی دارد. بنابراین، رویکرد مطرح شده، جمع میان 
دیپلماسی و بازدارندگی اســـت یعنی ادامه مذاکره از یک سو 
و حفظ توان دفاعی از سوی دیگر. درباره اینکه این مسیر در 
نهایت به امضای توافق یا صلح منجر خواهد شـــد یا نه، باید 

منتظر روند مذاکرات و تصمیمات طرف های درگیر ماند.

اسماعیل 
گرامی مقدم

سخنگوی حزب 
اعتماد ملی

جامعیت یک موضع؛ اقتدار در دفاع و اراده برای صلح
ویژگی مهم سخنرانی دیروز پزشکیان در سازمان ملل، جامعیت 

و توازن آن بود.
چه در ابتدای سخنانش که بی متن و صمیمانه حرف زد و چه 
آنجا که از روی متن خواند؛ چه وقتی از قـــدرت و اراده دفاعی 
کشـــورش گفت و چه آنجا که صلح خواهی ایـــران در دو قرن 
اخیر را به رخ دنیا کشید؛ چه وقتی بی عدالتی حاکم بر جهان 
و تحمیل شده بر مردم کشورش را مستند و اخلاقی روایت کرد 
و چه آنجا که با زبانی حقوقی، پرده از استانداردهای دوگانه کنار 
زد؛ همه اینها در کنار هم، منظومه ای جامع، مقتدر، اخلاقی، 
حقوقی و عدالت خواهانه ساخت که نه فقط موضع حاکمیت 
ایران، که می توانســـت ســـخن هر وجدان بیـــداری در ایران و 
هر منصف دیگری در جهان باشـــد. صدای پزشکیان، صدای 
میانه ای بود که میانه روی را با بی موضعی یا همه را راضی نگه داشتن یا عدول از مواضع 

خود، اشتباه نمی گیرد.
این همان نقطه ای است که از دوگانه جنگ و تسلیم فاصله می گیرد؛ هم از آن که تنها 
بر طبل جنگ می کوبد و هم از آن که تســـلیم را یگانه راه حل می داند؛ و به مصلحت 

ایران نزدیک تر می شود.
در واقع، ارزش ســـخنان پزشـــکیان در همین جامعیت بود: نقطه ای بـــرای پیوند و 

هم افزایی حقیقت و مصلحت، آرمان و واقعیت.
و اگر بخواهم دو فراز مهم از این سخنرانی را برجســـته کنم، جایی بود که در دفاع از 
منافع ایران گفت: »بمب اتم در دست رژیم اسرائیل است اما بازرسی ها از ایران طلب 
می شود. اسرائیل می کشد، اما ایران تحریم می شود و این یک تراژدی است.« و برای 
منافع مشترک جهانیان هم گفت: »جهان بدون داشتن قدرت خطرناک است، اما 

جهانی که فقط زبان قدرت بفهمد امنیت پایدار نخواهد داشت.«

 حسین
نورانی نژاد

قائم مقام 
دبیرکل حزب 

اتحاد ملت

تفسیر ایرانی از قدرت 
سخنان رئیس جمهوری در مجموع، موضعی صریح و قابل توجه در دفاع از حقوق 
ملت ایران بود. یکی از مهم ترین ویژگی های این سخنان، پاسخ روشن و محکمی به 
مواضع دونالد ترامپ و تأکید بر حقوق و منافع ملت ایران بود؛ آن هم از تریبونی که در 
جایگاه نمایندگی ملت های جهان قرار دارد. رئیس جمهوری در این سخنان، با دفاع 
از مردم ایران، نسبت به وضعیت مردم فلسطین و بویژه مردم غزه نیز موضع گیری 
کرد و بر ضرورت توجه به بیداری و همبستگی ملت های اسلامی تأکید داشت. از دیگر 
نکات قابل توجه، ترسیم رویکرد آمریکا بر مبنای زبان زور و سیاست فشار و تحریم 
بود. در این سخنان تأکید شد که نمی توان با تحریم، تهدید و فشار، ملت ایران را به 
زانو درآورد. در مقابل، ایران خود را کشوری معرفی می کند که در مسیر صلح، آرامش، 
علم و دانش و کمک به بشریت حرکت می کند و به دنبال سلاح هسته ای نیست. در 
عین حال، تأکید بر صلح به معنای نادیده گرفتن ضرورت برخورداری از قدرت و توان 
دفاعی نیست. »قدرتی که ایران برای خود دنبال می کند، قدرتی برای دفاع از کشور 
و مردم است، نه ابزاری برای تهاجم به دیگران.« توان دفاعی و بازدارندگی، از این منظر، برای حفظ امنیت، 
استقلال و تمامیت ارضی کشور ضروری است و برخورداری از چنین قدرتی لزوماً به معنای حرکت در مسیر 
جنگ و تهاجم نیست. همچنین در این سخنان، به عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و حمایت 
ایالات متحده از اقدامات اسرائیل اشاره شد و این رویکرد به عنوان یکی از عوامل تداوم بحران و ناامنی در 
منطقه مورد انتقاد قرار گرفت. از منظر دیگر، اشـــاره به حملات و جنایاتی که به مـــردم، از جمله کودکان، 
دانشمندان و دیگر اقشار جامعه وارد شده، در چارچوب استدلال رئیس جمهوری برای نشان دادن پیامدهای 
سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت. در مجموع، سخنان رئیس جمهوری بر چند محور اصلی 
استوار بود: دفاع از حقوق ملت ایران، مخالفت با سیاست فشار و تحریم، تأکید بر صلح و پیشرفت علمی، 
برخورداری از قدرت برای دفاع و بازدارندگی، حمایت از مردم فلسطین و غزه و انتقاد از رویکردهای آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در منطقه. طبیعی است که هر فردی می تواند بر اساس نگاه و سلیقه سیاسی خود ارزیابی 
متفاوتی از این سخنان داشته باشد، اما از منظر محتوایی، سخنرانی رئیس جمهوری در مجموع توانست 
مواضع مورد نظر خود را درباره حقوق ملت ایران، سیاست خارجی و تحولات منطقه به صورت صریح بیان کند.

نگاه واقع بینانه پزشکیان به تحولات جهان
ســـخنرانی دیروز رئیس جمهوری در مجمع سالانه سازمان ملل را 
یک نگاه کاملاً رئالیستی به صحنه بین الملل باید دید. اولین اصل 
این بود که رئیس جمهوری آنارشیســـتی بودن فضای بین الملل را 
به درستی به تصویر کشـــید. اینکه امروز نیروی هژمون تلاش دارد 
حقایق جهان را وارونه کند و به خورد رسانه هایش بدهد، اینکه ما 
تروریست معرفی شویم ولی در یک سال گذشته دو بار مورد تهاجم 

دو نیروی تروریستی دنیا قرار بگیریم.
بخش رئالیستی دوم رئیس جمهوری، اشاره به دوگانه موهوم جنگ 
یا صلح است. در قاموس سیاسی و اندیشه ما جنگ یا صلح اصالت 
ندارد و ما نه جنگ طلبیم و نه صلح گریز. ایران تلاش کرده است 
تا در مهلکه جنگ نیفتد و تلاش شبانه روزی دیپلماسی بر این بوده است ولی آن گاه که 
بالاجبار به جنگی وارد شده است خوب رزمیده و جنگیده است.سومین ضلع رئالیستی 
ســـخنان رئیس جمهوری اقدام در مقابل اقدام است. بسته بودن تنگه هرمز به صورت 
دائمی استراتژی و منفعت کامل ما نیست، بلکه تنگه هرمز زمانی برای ما منفعت است 
که بتواند باز باشد و منافع ما را تضمین و تأمین کند و محلی برای ایجاد توطئه علیه ما 
نباشد. قرار نیست که تنگه ایرانی هرمز محلی بر ضد امنیت ملی ما باشد و آمریکایی ها از 
آن علیه ما استفاده کنند. کشورهای منطقه باید تصمیم بگیرند و تکلیف خود را با آمریکا 
مشخص کنند؛ آمریکا نمی تواند هم زمان خودش را به دروغ منادی حفظ امنیت جهانی 
بداند ولی بر هم زننده نظم منطقه ای باشد.ضلع چهارم نگاه رئالیستی رئیس جمهوری 
مبتنی بر مؤلفه خودیاری و قدرت بود. ایران به درستی می داند که در فضای آنارشیکال 
باید روی پای خود ایستاد و از خود دفاع کرد. تأکید روز گذشته رئیس جمهوری بر اینکه 
ایران توان دفاع از خود را دارد و هر متجاوزی را پشـــیمان می کند بر اساس همین اصل 

خودیاری بود.
اما نکته مهم سخنان دیروز رئیس جمهوری اشاره همزمان به کشتار مدرسه میناب، ترور 
رهبری شهید و نسل کشی در غزه بود. امروز نظم مبتنی بر شورای امنیت و سازمان ملل 
کار نمی کند. عنوان نشست سالانه مجمع ســـازمان ملل بر بازیابی اعتماد به نهادهای 
بین المللی بود. چگونه می توان ایـــن بی عدالتی ها، جنایت ها و مشـــکلات را دید و به 

ساختارهای ناعادلانه اعتماد داشت؟

امیررضا واعظ 
آشتیانی

عضو شورای 
مرکزی مؤتلفه 

اسلامی

یعقوب ربیعی
 کارشناس

روابط بین الملل

روایت ایرانی در مقابل روایت آمریکایی
سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع 
عمومی ســـازمان ملـــل را می تـــوان از 
جمله سخنرانی های قابل توجه ایران 
در این سطح دانست؛ سخنرانی ای که 
رئیس جمهوری تلاش کرد در آن، هم 
مواضع ایران را با صراحـــت بیان کند 
و هم از ادبیاتی منطقـــی و متین برای 
انتقال ایـــن مواضع به افـــکار عمومی 

جهان بهره بگیرد.
یکـــی از بخش هـــای مهـــم ســـخنان 
پزشـــکیان، نوع مواجهه او بـــا رویکرد 
دونالـــد ترامپ بـــود. رئیس جمهـــوری آمریکا در ســـخنان 
خود بار دیگـــر از ادبیاتی اســـتفاده کرد کـــه در آن، قدرت 
آمریکا مبنایی برای تعیین تکلیف درباره دیگر کشورها قرار 
می گیرد. پزشـــکیان در برابـــر این نگاه، بر ایـــن نکته تأکید 
کرد که نمی توان با تکیه بر قدرت و جایگاه یک کشور، برای 
ملت های دیگر تصمیـــم گرفت و آنان را با برچســـب هایی 

مانند تروریسم یا سرکشی مورد قضاوت قرار داد.
اهمیت این موضع زمانی بیشـــتر روشن می شود که بدانیم 
ســـخنان رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان 
ملل، بـــه دلیل جایگاه این کشـــور، همواره بـــا دقت زیادی 
از ســـوی دولت ها و افـــکار عمومی جهان دنبال می شـــود. 
بسیاری تلاش می کنند از این سخنان، تصویری از سیاست 
آینده آمریکا و نحـــوه مواجهه آن با تحـــولات بین المللی به 

دســـت آورند. در چنین فضایـــی، پاســـخ رئیس جمهوری 
ایران می توانست به سادگی وارد یک جدال لفظی شود، اما 
پزشـــکیان ترجیح داد با ادبیاتی محترمانه و در عین حال 
ح کند. این  صریح، روایت ایـــران را در برابر این نگاه مطـــر

شیوه، به اعتقاد من، اهمیت زیادی دارد.
اما بخش دیگری از سخنرانی رئیس جمهوری که نمی توان 
از کنار آن به سادگی گذشت، پرداختن به مسأله فلسطین 
و جنایاتی اســـت که در ماه های گذشـــته علیـــه مردم این 
ســـرزمین رخ داده است. این بخش از ســـخنان پزشکیان 
می تواند در کنار مواضـــع ایران درباره مســـائل منطقه ای، 
تصویـــری متفـــاوت از آنچه معمـــولاً در روایت های رســـمی 
برخی دولت هـــای غربـــی درباره ایـــران ارائه می شـــود، در 
اختیـــار مخاطب جهانی قـــرار دهد. بیان ایـــن دو موضوع 
در کنار یکدیگر، کمک می کند مخاطب خارجی، ســـخنان 
رئیس جمهوری را صرفاً در چارچوب اختلاف ایران و آمریکا 

نبیند.
پزشکیان در این ســـخنرانی تلاش کرد بدون گرفتار شدن 
در ادبیات تند و تقابلـــی، از مواضع ایران دفـــاع کند و یک 
پیام مشـــخص را به جهان منتقل کند و آن اینکه ایران در 
عین دفاع از منافع و اســـتقلال خود، خواهان آن است که 
روابط بین کشورها بر مبنای احترام متقابل و نه منطق زور 
شکل بگیرد. این همان بخش مهمی از نگاه استقلال طلبانه 
جمهوری اسلامی ایران است که رئیس جمهوری تلاش کرد 

در تریبون سازمان ملل بازتاب دهد.

محمد 
نعیمی پور

نماینده ادوار 
مجلس

فرصتی برای قیاس دو راهبرد 
ســـخنرانی دکتر مســـعود پزشـــکیان در مجمع 
عمومـــی ســـازمان ملـــل را می تـــوان از جهات 
مختلف مـــورد توجه قرار داد؛ امـــا آنچه بیش از 
همه در این ســـخنرانی برجســـته بود، نمایش 
شـــجاعت، عزت و غیرت ایرانـــی در برابر افکار 
عمومی جهـــان بود. رئیس جمهوری ســـخنان 
خود را با تصاویری از امام شهید، شهدای مدرسه 
شجره طیبه میناب و قربانیان حمله به ورزشگاه 
آغاز کرد؛ تصاویری که در همان ثانیه های اول، 
ابعاد جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا 

را به جهان مخابره کرد.
پزشـــکیان در ادامـــه از جبهـــه مقاومت، برنامـــه هســـته ای ایران، 
توانمندی های دفاعی، غزه و فلســـطین ســـخن گفـــت و تصویری از 
ایران ارائه کرد کـــه در برابر زورگویی و تهدید ســـر خـــم نمی کند. او 
تأکید کرد که ایران قدرت را نه برای تجاوز، بلکه برای صلح و دفاع از 
خود می خواهد و امنیت را برای همه همسایگانش ضروری می داند. 
اشاره به این نگاه که هر آنچه برای خود می پسندیم برای دیگران نیز 
بپسندیم، چارچوبی روشن از رویکرد ایران به صلح و امنیت منطقه ای 

ترسیم کرد.
اهمیت این سخنرانی زمانی بیشتر آشکار می شـــود که فضای پیش از 
حضور رئیس جمهـــوری در نیویورک را به یاد آوریـــم؛ فضایی که برخی 
افراد در داخل و خارج از کشور، حضور او در سازمان ملل را مورد انتقاد 
قرار داده بودند. با این حال، این حضور فرصتی فراهم کرد تا سخنان 
رئیس جمهوری بـــدون واســـطه در معرض افکار عمومـــی جهان قرار 
گیرد. شاید فضاسازی و بمباران رســـانه ای در برخی مواقع مانع از آن 
شود که چهره واقعی افراد و ابعاد شخصیتی آنان به درستی دیده شود؛ 
اما سخنان رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، بدون 
واسطه و در سطحی گسترده در جهان بازتاب یافت. مقایسه سخنان 

رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا، زمینه ساز شکل گیری 
مقایسه ای میان دو کشور از منظر شـــخصیت، تمدن و شجاعت شد؛ 
مقایسه ای که نشان داد ایران با اتکا به شـــجاعت و روحیه مقاومت از 
خود دفاع می کند، در حالی که اقدامات نظامی آمریکا از نگاه گوینده، 
نشانه ترس و ناتوانی است. این سخنان بار دیگر تأکید کرد که ایرانیان 
در برابـــر زورگویی و تهدید ســـر فرود نمی آورنـــد. برخـــورداری ایران از 
سامانه های دفاعی، با هدف دســـتیابی به صلح و حفظ امنیت کشور 
تعریف می شود. جمهوری اسلامی ایران نه تنها امنیت خود، بلکه امنیت 
و اقتدار همسایگانش را نیز ضروری می داند و خواهان آن است که همه 

کشورهای منطقه از امنیت و ثبات برخوردار باشند.
در مقایسه میان ســـخنان رئیس جمهوری ایران و آمریکا نیز دو روایت 
متفاوت از قـــدرت و امنیت در برابر افکار عمومـــی جهان قرار گرفت. 
پزشکیان از قدرتی سخن گفت که هدفش دفاع و صلح است و تأکید 
کرد ایرانیان در برابر زور کوتاه نمی آیند. او همچنین با اشـــاره به اینکه 
ایران طی دو قرن گذشته به کشوری حمله نکرده و همواره از خود دفاع 
کرده است، بر فرهنگ و اصالت ایرانی و رویکرد دفاعی کشور تأکید کرد.

بخش دیگری از ســـخنان رئیس جمهوری به غزه، فلســـطین و لبنان 
اختصاص داشـــت. اشـــاره بـــه آوارگـــی کـــودکان و جنایاتی کـــه علیه 
غیرنظامیان صورت گرفته و تأکید بر اینکه فشار و بمباران، ایرانیان را 
متحدتر و منسجم تر می کند، نشان دهنده تأکید بر مقاومت و انسجام 
ملی بود. حتی بغضی که در برخی لحظات در صدای پزشکیان شنیده 
می شـــد و لباس مشـــکی او، در کنار محتوای ســـخنانش، تصویری از 

همدردی با قربانیان و در عین حال اقتدار ارائه کرد.
اکنون مهم تر از خود این سخنرانی، نحوه بهره گیری از پیام آن در داخل 
کشور است. اگر ایران قرار است در برابر فشارهای خارجی و تهدیدها 
ایستادگی کند، انسجام و همدلی داخلی ضرورتی اساسی است. هیچ 
قدرت خارجی نمی تواند به سادگی ملتی متحد و منسجم را از اهداف و 

حقوق خود دور کند.

آبروی کشورهای جنوب جهان در برابر استعمار عریان
سخنان پزشکیان در ســـازمان ملل مســـتدل، به موقع، صریح، محکم و نافذ 
بود. روز سه شـــنبه ترامپ متوهم و جنایتکار در ســـازمان ملل خیلی وقیحانه 
درباره ایران صحبت کرد، از »نابودی« یک ملت سخن گفت و پزشکیان به این 
سخنان وقیحانه پاســـخ محکم داد و گفت: »ما برای دفاع از کشورمان از کسی 

اجازه نمی گیریم.«
به نظر من مهم ترین حرف پزشکیان خطاب به ترامپ-نتانیاهوی متجاوز این 
بود که به کشور ما حمله کردید و ما با افتخار دفاع کردیم و در آینده هم در برابر 
هر تجاوزی از ایرانمان دفاع می کنیم. به بیان دیگر می گفت ما نه جنگ طلبیم 

و نه در برابر تجاوز »تسلیم« می شویم.
در واقع در ســـازمان ملل، پزشکیان آبروی کشـــورهای جنوب در برابر استعمار 
عریان ترامپ بود. و چه خوب که پزشکیان، برخلاف جوسازی یک هفته ای  اخیر، این سفر را انجام 
داد و صدای رســـای مردم ایران در این »جنگ تحمیلی نابرابر« شد.ترامپ جنایتکار معتقد به صلح 
و دیپلماســـی از راه »زور و جنایت« است. ولی ایران معتقد به »دفاع مشـــروع« در برابر تجاوز آشکار 
ترامپ و نتانیاهو به ایران است. میان زور و تجاوز به خاک کشوری و دفاع مشروع از کشوری از زمین تا 
آسمان تفاوت است. ایران دنبال عبور عزتمندانه از این جنگ نابرابر است. لذا پزشکیان هم از »دفاع 
مشروع« از کشور و هم از »مذاکره در شرایط برابر« )نه زورگویانه و تسلیم طلبانه( برای عبور از شرایط 
جنگی دفاع کرد. دولت ترامپ ظاهراً به محاصره دریایی ایران امید بســـته است که چنین  وقیحانه 
علیه ایران حرف می زند. سخنان پزشکیان پیام روشنی بود که ترامپ به محاصره دریایی دل نبندد.

سخنان پزشکیان  هم دفاع جانانه از مواضع ایران بود و هم تلاشـــی بود برای باز نگه داشتن مسیر 
دیپلماسی. شایسته بود که پاسخ محکمی به سخنان وقیحانه ترامپ علیه ایران بدهد و او را دوباره 
متوجه کند که ایران در دفاع در برابر متجاوز مثل گذشـــته به خود شک راه نمی دهد. در عین حال 
او از آمادگی عزتمندانه در مســـیر دیپلماسی هم دفاع کرد. در واقع پزشـــکیان از »جنگ طلبی« و از 
»تســـلیم طلبی« دفاع نکرد، او در برابر ترامپ متجاوز از »دفاع جانانه ایرانیـــان« دفاع کرد. تا ایران 

بتواند ماه های سخت پیش رو را با عزت طی کند.

دفاع از کشور؛ با منطق، اقتدار و تکیه بر مردم
همواره در جمهوری اســـلامی ایران بر این موضوع تأکید شده است 
که باید از همه تریبون های بین المللی برای دفاع از مردم، کشور و 
حقوق جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. در میان این تریبون ها، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از مهم ترین فرصت ها برای 
بیان مواضع و دفـــاع از حقوق ملت ایران اســـت؛ تریبونی که مقام 
معظم رهبری نیز در دوران ریاست جمهوری از آن استفاده کردند و 
رؤسای جمهوری پیشین نیز بارها مواضع جمهوری اسلامی ایران را 
در آن با صراحت بیان کرده اند. دیروز نیز دکتر پزشـــکیان با حضور 
در این تریبون، با صراحت، شـــجاعت، ادب و منطـــق از جمهوری 
اسلامی ایران، حقوق مردم و منافع ملی کشور دفاع کردند. ایشان 
در برابر ادعاها و اظهارات رئیس جمهوری آمریکا کوتاه نیامدند و با 
پاسخ های مستدل و منطقی نشان دادند که جمهوری اسلامی ایران از موضع ضعف سخن 
نمی گوید، بلکه از جایگاه ملتی ســـخن می گوید که پشـــتوانه آن، مردم ایران هستند. این 
سخنرانی را می توان دفاعی قاطع، جدی و مستدل دانست؛ دفاعی که نه از سر جنگ طلبی 
بود و نه از موضع تسلیم. پیام اصلی آن، تکیه بر عقلانیت، منطق، مشروعیت دفاع و حقوق 
ملت ایران بود. ایران روشـــن کرد که برای دفاع از کشـــور، مردم و تمامیت سرزمینی خود 
ایستاده است و در برابر تهدید و زورگویی عقب نشـــینی نخواهد کرد. نه جنگ طلبیم و نه 
تسلیم پذیر؛ از کشورمان با قدرت دفاع می کنیم و اگر راهی منطقی، عادلانه و عزتمندانه برای 
صلح و حل وفصل مسائل وجود داشته باشد، از گفت وگو و مذاکره نیز استقبال می کنیم. 
همچنین یکی از بخش های مهم این سخنرانی، اشاره به استانداردهای دوگانه در موضوعات 
بین المللی بود. در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره تحت بازرسی و نظارت قرار دارد، 
رژیم صهیونیستی دارای توانمندی هسته ای است و در عین حال، جمهوری اسلامی ایران 
با اتهامات مختلف مواجه می شـــود. طرح این تناقض ها در مجمع عمومی سازمان ملل، 
فرصتی بود تا توجه افکار عمومی جهان به این دوگانگی ها جلب شود. ما از جنگ استقبال 
نمی کنیم، اما اگر کشـــورمان مورد تعرض قـــرار گیرد، از دفاع از مردم و ســـرزمینمان دریغ 
نخواهیم کرد. در مقابل، اگر مسیر مذاکره بتواند به صلحی عادلانه، عزتمندانه و پایدار منجر 
شود، از میز مذاکره نیز فرار نخواهیم کرد. این رویکرد، ترکیبی از اقتدار در دفاع و عقلانیت 
در دیپلماسی است؛ رویکردی که می کوشد منافع ملی و حقوق مردم ایران را در هر دو عرصه، 

با قدرت و منطق دنبال کند.

سید ابوالحسن 
نواب

عضو جامعه 
روحانیت مبارز

نمایش عظمت و اقتدار ملت ایران
از نطق مقتدرانه و انقلابی رئیس محترم جمهوری جناب آقای دکتر 
پزشکیان تشکر می کنیم. حقیقتاً ایشان در تراز ریاست جمهوری 
اسلامی ایران و عظمت و اقتدار ملت ایران پشت تریبون سازمان 
ملل حاضر شد و با بیان مواضع صحیح و منطقی بار دیگر دشمنان 
این کشور را ناامید و دوستان ایران در داخل و خارج را امیدوار کرد. 
سخنان مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 
در واقع افشای چهره واقعی آمریکا بود. آقای پزشکیان با سخنان 
شایسته خود مظلومیت توأم با اقتدار ملت ایران را فریاد زد. او از 
مظلومان عالم ســـخن گفت و پرچم مقاومت را به اهتزاز درآورد. 
آقای پزشـــکیان با بیان و تبیین صحیح مؤلفه هـــای قدرت ایران 
هم قلب ملت عزیز ایران و رهبر رشـــیدمان و هم  روح بلند امام 
کبیر انقلاب و امام شهیدمان را شاد کرد. مواضع درست ایشان نشان داد که جمهوری 
اسلامی ایران همواره بر سر اصول و مواضع و مبانی درست خود ایستاده است و در برابر 
هیچ تردیدی سر خم نمی کند و اهل تسلیم نیست. قطعاً دنیا این پیام را دریافت کرد که 
در کشور ایران ممکن است اختلاف نظرها و سلایق وجود داشته باشد اما همگان بر سر 
دفاع از کیان کشور و ایستادگی در مقابل تجاوز بیگانگان ید واحد هستند و مقاومت در 
برابر دشمنان را برای خود یک تکلیف راهبردی و استراتژیک می دانند. امروز باز هم باید به 
فرمایش امام شهید امام حی و رهبر حکیم مان برگردیم که در شرایط امروز اتحاد مقدس 
و ایستادگی و مقاومت رمز ظفر و پیروزی ماست. ما محکوم به مقاومتیم. دشمنان این 
ملت دشمنانی بدنام و دارای خوی سبعیت اند. آمریکا زبان زور می فهمد و ما برای مقابله با 
چنین دشمنانی از هیچ امکان و تجهیزی دریغ نخواهیم کرد. برای رئیس محترم جمهوری 
آرزوی توفیقات روزافزون داریم و دعا می کنیم که همواره در مسیر دفاع از کیان کشور و 
عزت ایران و ارزش های والای امامین انقلاب و شهیدان والامقام و راهبردهای جهت ساز 

رهبر عزیزمان موفق و مؤید باشند. 

عباس گودرزی
سخنگوی هیأت 

رئیسه مجلس 
شورای اسلامی

حمیدرضا 
جلایی پور

استاد دانشگاه

 پزشکیان در سازمان ملل راهبرد ایران در مقابل ایده
ح کرد  »صلح از طریق زور« آمریکا را مطر

قدرت برای صلح

روح الله لک 
علی آبادی

نماینده مجلس 
شورای اسلامی



روایت مظلومیت و اقتدار

قدرت برای صلحجمع منطق و اقتدار 
د  مســـعو کتـــر  د ن  ســـخنا
پزشـــکیان در ســـازمان ملـــل 
را می تـــوان بیانـــی منطقـــی و 
از  در عیـــن حـــال مقتدرانـــه 
مواضع ایـــران در برابر تحولات 
لمللـــی  بین ا و  ی  منطقـــه ا
دانســـت؛ ســـخنانی که در آن، 
دفـــاع از حقـــوق مـــردم ایران، 
رد هرگونـــه ظلـــم و تجـــاوز و 
تأکیـــد بر ضـــرورت ایســـتادگی 
در برابـــر فشـــارهای خارجـــی در چارچوبـــی مبتنـــی 
بـــر ارزش هـــای تاریخی، ملی و اســـامی ایـــران بیان 
شد. پزشـــکیان در این ســـخنان تاش کرد تصویری 
از ایـــران ارائه دهد کـــه ضمن برخـــورداری از منطق 
و آمادگـــی بـــرای تعامـــل در برابـــر تجـــاوز و تحمیل 
نیز منفعل نیســـت و دفـــاع از حقـــوق و منافع خود 
را حقـــی غیرقابـــل چشم پوشـــی می دانـــد. یکـــی از 
مهم تریـــن ویژگی هـــای این ســـخنان، جمـــع میان 
»منطق« و »اقتـــدار« بود. پیـــام رئیس جمهوری این 
بود که ایران کشـــوری منطقی اســـت امـــا این منطق 
بـــه معنای پذیـــرش ظلم، تجـــاوز یا تهدید نیســـت. 

بـــر همین اســـاس، تأکید بـــر دفاع از حقـــوق مردم 
و آمادگـــی برای پاســـخ بـــه هرگونـــه تجـــاوز در کنار 
ادبیـــات عقانی و اســـتدلالی، پیام عـــزت و اقتداری 
را منتقـــل کرد کـــه ریشـــه آن در ارزش هـــای تاریخی 
ایـــران و آموزه هـــای اســـامی قـــرار دارد. همزمانـــی 
ســـخنان پزشـــکیان بـــا مواضع آقـــای رضایـــی، دبیر 
شـــورای عالـــی امنیت ملـــی نیـــز از منظر سیاســـی 
حائـــز اهمیـــت بـــود. ســـخنان رضایـــی در همیـــن 
چارچـــوب، مکمـــل مواضـــع رئیس جمهـــوری تلقی 
شد و نشـــانه ای از هماهنگی میان نهادهای مختلف 
جمهـــوری اســـامی در بیـــان مواضـــع کشـــور بود. 
در ایـــن معنا، پیـــام ایران در ســـازمان ملـــل بازتاب 
رویکـــرد هماهنگ بخش های مختلـــف حاکمیت در 
دفاع از منافع و امنیت ملی محســـوب می شـــد. این 
مواضـــع در برابر ســـخنان دونالد ترامـــپ نیز معنای 
بیشـــتری پیدا می کـــرد. در یک ســـو، ادبیاتی مبتنی 
بر تهدید، فشـــار و نگاه از موضع برتری قرار داشـــت 
و در ســـوی دیگـــر، رئیس جمهوری ایـــران بر منطق، 
عزت، دفـــاع از حقوق ملی و آمادگی بـــرای مقابله با 
تجاوز تأکیـــد می کرد. این تقابل، تفـــاوت دو رویکرد 
را در مواجهـــه بـــا مســـائل بین المللی آشـــکار کرد. 

تأکید پزشـــکیان بر اینکه امنیـــت نمی تواند امتیازی 
برای برخی کشـــورها باشـــد و اگر امنیـــت برای همه 
فراهـــم نباشـــد، ناامنـــی دیگـــران نیـــز در نهایت به 
همـــه آســـیب خواهـــد زد، از دیگـــر محورهـــای مهم 
ســـخنان او بود. همچنیـــن تأکید بـــر مدیریت ایران 
بر موضـــوع تنگه هرمز حامـــل پیامی روشـــن درباره 
جایـــگاه ایران در معادلات امنیتـــی و منطقه ای بود و 
نشـــان داد که تهران در موضوعـــات مرتبط با امنیت 
و منافـــع حیاتی خـــود، رویکـــردی منفعانـــه ندارد. 
از ســـوی دیگـــر، ســـخنان پزشـــکیان آزمونـــی برای 
ســـازمان ملل نیز محســـوب می شـــود. در شـــرایطی 
که پـــس از طوفان الاقصـــی و تداوم تجـــاوزات رژیم 
صهیونیســـتی، حقوق مردم فلسطین، لبنان، یمن، 
سوریه، عراق و در رأس آنها جمهوری اسامی ایران، 
از نـــگاه ایران مـــورد تعرض قرار گرفته اســـت، انتظار 
می رود ســـازمان ملل با اقدامـــات عقایی و منطقی 
بتواند بخشـــی از اعتماد ازدســـت رفته بـــه این نهاد 
را بازســـازی کند. پیام پزشـــکیان در مجموع، تأکید 
بـــر ایرانـــی منطقی، عزتمنـــد و در عین حـــال مقتدر 
بـــود؛ ایرانی که تعامـــل را می پذیرد امـــا ظلم، تهدید 

و تجـــاوز را نمی پذیرد.

ســـخنان مســـعود پزشـــکیان، 
ر  د ن  یـــرا ا ی  ئیس جمهـــور ر
ن  زما ســـا مـــی  عمو مجمـــع 
تاشـــی  ن  ا می تـــو ا  ر ملـــل 
بـــرای تبییـــن نســـبت میـــان 
»قدرت«، »امنیـــت« و »صلح« 
در سیاســـت خارجی جمهوری 
 . نســـت ا د ن  یـــرا ا ســـامی  ا
محـــور اصلـــی ایـــن مواضع آن 
اســـت که ایـــران قـــدرت را به 
 عنـــوان ظرفیـــت بازدارندگـــی، دفـــاع از اســـتقال 
ملـــی و ابـــزاری بـــرای دســـتیابی بـــه صلـــح پایـــدار 
تعریـــف می کنـــد؛ رویکردی کـــه در بســـتر تحولات 
امنیتـــی و درگیری هـــای ســـال ۲۰۲۵ میـــان ایران، 
اســـرائیل و آمریـــکا اهمیت بیشـــتری یافته اســـت. 
در ایـــن چارچوب، جنگ و مذاکـــره الزاماً دو مفهوم 
متعارض نیســـتند. ایران از یک ســـو بر آمادگی خود 
بـــرای دفـــاع تأکید دارد و از ســـوی دیگـــر، مذاکره و 
دیپلماســـی را مســـیر حـــل اختافـــات می داند اما 
مذاکـــره را زمانی مؤثر می داند که بـــا تهدید نظامی، 
فشـــار و فریب همراه نباشـــد. از این منظر، مذاکره 

از موضـــع آســـیب پذیری الزامـــاً بـــه صلـــح منجـــر 
نمی شـــود و دیپلماســـی هنگامـــی می توانـــد پایدار 
باشـــد که در کنار آن، تـــوان بازدارندگی و دفاعی نیز 
وجود داشته باشـــد. بنابراین، پیام اصلی این است 
که مقاومت در برابر فشـــار و آمادگـــی برای مذاکره، 
دو سیاســـت مکمـــل برای دســـتیابی بـــه صلح اند.
در موضـــوع هســـته ای نیز پزشـــکیان بـــر صلح آمیز 
بـــودن اهـــداف ایـــران از جملـــه تولیـــد انـــرژی، 
کاربردهـــای پزشـــکی، کشـــاورزی و امنیـــت غذایی 
تأکیـــد می کنـــد. در ایـــن نـــگاه، مســـأله هســـته ای 
ایـــران صرفـــاً یک موضـــوع فنـــی نیســـت، بلکه به 
حقـــوق برابر کشـــورها و اعتبـــار نظام عدم اشـــاعه 
مربوط می شـــود. طرح موضوع توانمندی هسته ای 
اســـرائیل از ســـوی ایـــران نیز در همیـــن چارچوب، 
نقد آن چیزی اســـت که تهران »اســـتاندارد دوگانه« 
در نظـــام بین الملـــل می داند. از ایـــن منظر، قواعد 
بین المللی زمانـــی می توانند مبنای امنیت باشـــند 
که دربـــاره همه کشـــورها عادلانه و یکســـان اعمال 

. ند شو
ایـــن مواضـــع،  از محورهـــای مهـــم  یکـــی دیگـــر 
امنیـــت منطقه ای اســـت. ایـــران همســـایگان خود 

را رقیـــب نمی داند، بلکـــه آنان را دارای سرنوشـــت 
مشـــترک می دانـــد و معتقـــد اســـت امنیـــت ایران 
از امنیـــت منطقـــه جـــدا نیســـت. بر این اســـاس، 
ایجاد یـــک نظم امنیتـــی درون منطقـــه ای می تواند 
وابســـتگی بـــه قدرت هـــای خارجـــی را کاهش دهد 
و زمینـــه مدیریـــت بومـــی بحران هـــا را فراهم کند. 
ایـــران، حضـــور و مداخلـــه قدرت هـــای  نـــگاه  از 
فرامنطقـــه ای نه تنهـــا الزامـــاً امنیت ایجـــاد نکرده، 
 بلکـــه در مـــواردی بـــه گســـترش ناامنـــی انجامیده 

است.
در مجمـــوع ســـخنان آقـــای پزشـــکیان بـــر پیونـــد 
میـــان عدالت و امنیـــت تأکید دارد و پیـــام محوری 
ایـــن مواضـــع را می تـــوان چنیـــن خاصـــه کـــرد: 
ایـــران قدرت می خواهـــد، اما قـــدرت را برای جنگ 
نمی خواهـــد؛ قـــدرت را بـــرای بازدارندگـــی، دفاع از 
اســـتقال و ایجـــاد زمینه بـــرای صلـــح می خواهد. 
از این منظـــر، ایران از میـــز مذاکره فـــرار نمی کند، 
اما تحقـــق صلـــح را در گرو کنـــار گذاشـــتن تهدید 
و تجـــاوز و بازگشـــت بـــه عقانیـــت، دیپلماســـی 
 و رعایـــت اصـــول عادلانـــه در روابـــط بین الملـــل 

می داند.

روایت پزشکیان علیه روایت غرب
»ایران« در گفت وگو با کارشناسان، دیپلمات ها و اساتید دانشگاه ها ابعاد سخنرانی صریح رئیس جمهوری در سازمان ملل را بررسی کرد

ر  د ی  ر ئیس جمهـــو ر  ، ن شـــکیا پز د  مســـعو
ســـخنرانی صریح روز گذشـــته خود در هشـــتاد 
و یکمیـــن نشســـت مجمـــع عمومی ســـازمان 
ملل بـــا بـــه چالـــش کشـــیدن روایت رســـمی 

واشـــنگتن از مناقشـــه ایـــران کوشـــید جایگاه 
شـــاکی و متهـــم را در معادلـــه ای کـــه دونالـــد 
ترامـــپ، رئیس جمهـــوری آمریکا ترســـیم کرده 
بود، دوبـــاره تعریف کنـــد. این روایـــت در یکی 
از صریح تریـــن فرازهـــای آن با اشـــاره همزمان 
به برخـــورداری اســـرائیل از ســـاح هســـته ای 
و حضـــور بازرســـان آژانـــس در ایـــران، تناقض 
خ  عمیـــق اســـتانداردهای دوگانه غـــرب را به ر

کشید و پرده از سیاســـتی برداشت که در مسیر 
پیگیری منافع خود حتـــی اصول اعامی اش را 

نیـــز به محـــاق برده اســـت. 
»ایـــران« بـــرای واکاوی ابعـــاد ایـــن مواضـــع و 
ســـنجش اهمیت سیاســـی و دیپلماتیک آن در 
گفت وگو با شـــماری از کارشناســـان، اســـتادان 
دانشـــگاه و دیپلمات هـــا، محورهـــای اصلـــی 
ســـخنان رئیس جمهـــوری را به بحث گذاشـــته 

اســـت؛ مجموعـــه دیدگاه هایـــی کـــه در یـــک 
گـــزاره مشـــترک بـــه هم می رســـند: پزشـــکیان 
در نیویـــورک، مأموریتـــی فراتر از بیـــان مواضع 
رســـمی ایـــران را دنبـــال کـــرد و بـــا برجســـته 
کـــردن تناقض هـــای رفتـــاری و حقوقـــی غرب، 
اســـتانداردهای دوگانـــه ای را به چالش کشـــید 
که سال هاست بر مناســـبات بین المللی سایه 

انداخته اســـت.

دیپلماسی4
پنجشنبه   2 مهر 1405  شماره 9131

سخنرانی مســـعود پزشکیان، 
در  ایـــران  رئیس جمهـــوری 
مجمع عمومی ســـازمان ملل 
متحـــد، یکـــی از متفاوت ترین 
مواضع ایـــران در ایـــن تریبون 
جهانی بود. این ســـخنرانی بر 
پایه روایتی صریح، احساســـی 
و مســـتند بنـــا شـــد و تـــاش 
کـــرد تصویر ایـــران را از »متهم« 
به »قربانـــی تروریســـم و تجاوز 
خارجی« تغییـــر دهد. دکتر پزشـــکیان در شـــرایطی 
سخن گفت که جهان چشـــم به جنگ ایران و آمریکا 
دوخته بـــود و هر جمله او می توانســـت بازتابی فوری 
در رسانه های بین المللی داشـــته باشد. او سخنرانی 
خود را با یک نقطه عطف احساســـی آغـــاز کرد: »من 
از ایرانـــی می آیـــم کـــه رهبر مـــا را تـــرور کردنـــد.« این 
جمله، در کنار اشـــاره به شـــهادت کـــودکان میناب و 
لامرد، ترور دانشـــمندان و حمات آمریکا و اسرائیل، 
چارچوبـــی انســـانی و ملمـــوس بـــرای روایـــت ایران 
ســـاخت؛ چارچوبی که عمـــداً در برابر تصویرســـازی 
آمریـــکا از ایـــران به عنوان »تروریســـت« قـــرار گرفت.
دکتر پزشـــکیان در ادامـــه، ترکیبـــی از مظلومیت 
و اقتـــدار را بـــه نمایـــش گذاشـــت. از یـــک ســـو بر 
ایـــن نکتـــه تأکید کـــرد که ایـــران قربانی تروریســـم 
دولتـــی بـــوده اســـت و از ســـوی دیگر اعـــام کرد: 
»هیچ حمله ای بی پاســـخ نمی مانـــد« و دفاع ایران 
مشـــروع و محـــدود به »ســـرزمین هایی اســـت که 

از آنجـــا به ایران حمله شـــده اســـت.« ایـــن دوگانه، 
پیام اصلی ســـخنرانی را شـــکل داد؛ بدیـــن معنا که 
ایـــران نـــه آغازگر جنـــگ، بلکه صاحب حـــق دفاع 

از خود اســـت.
او همچنین از شـــعار رســـمی مجمع عمومی، یعنی 
»اعتمـــاد«، بـــرای نقـــد ســـاختار بی اعتمـــادی در 
نظـــام بین الملل بهره گرفت و بدعهـــدی آمریکا در 
توافق های گذشـــته را یادآور شد. در بخش دیگری 
از ســـخنرانی، مواضع ایران درباره انرژی هســـته ای 
بـــا صراحـــت بیـــان شـــد: »ایران بـــه دنبال ســـاح 
هســـته ای نیســـت.« این جمله، در شرایط جنگی، 
به طـــور هم زمان پیـــام بازدارندگـــی و آرام ســـازی را 

کرد. منتقل 
در محورهـــای منطقـــه ای نیـــز دکتـــر پزشـــکیان به 
قتل عـــام در غـــزه، اســـتانداردهای دوگانـــه غرب و 
امنیت تنگه هرمـــز پرداخت و تأکید کـــرد که ایران 
نمی پذیرد از مســـیر حیاتی انرژی محروم شـــود؛ در 
حالی که ســـاح آزادانه برای جنـــگ علیه ملت ها از 
همان مســـیر عبور می کند. در مجموع، ســـخنرانی 
دکتر پزشـــکیان را می توان تاشـــی برای بازســـازی 
تصویـــر ایـــران در افکارعمومـــی جهـــان دانســـت؛ 
تاشـــی که بر پایـــه روایت های انســـانی، مثال های 
مشـــخص و تأکید بر مشـــروعیت دفاعی بنا شـــده 
اســـت. او کوشـــید نشـــان دهد ایران نه یک بازیگر 
بی ثبات، بلکه ملتی اســـت که زیر فشـــار تروریسم 
 و تجـــاوز ایســـتاده و حق دفـــاع از خـــود را محفوظ 

می داند.

چهار پیام مقتدرانه پزشکیان به جهان
پزشـــکیان،  مواضـــع مســـعود 
رئیس جمهـــوری در هشـــتاد و 
یکمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد را می توان در 
چهار محور اصلـــی صورت بندی 
کرد؛ محورهایـــی که در مجموع، 
تصویـــری از رویکـــرد جمهـــوری 
اســـامی ایـــران در مواجهـــه بـــا 
تحولات منطقـــه ای و بین المللی 
ارائـــه می دهـــد. اهمیـــت ایـــن 
ســـخنان از آن جهـــت دوچندان 
اســـت کـــه در برابـــر نماینـــدگان 
عالی رتبه کشورهای جهان از رؤسای جمهوری و پادشاهان 
تا وزرای خارجه بیان شـــد و تاش داشـــت روایـــت ایران از 
تحولات جاری را با صراحت در ســـطح بین المللی مطرح 
کند. نخســـتین محور، تأکید همزمان بر اقتدار دفاعی و 
ظرفیت دیپلماسی است. ایران از یک سو بر آمادگی خود 
برای دفاع قاطعانه از کشور، امنیت ملی و مردم تأکید دارد 
و از سوی دیگر، دیپلماسی و مذاکره را همچنان بخشی از 
سازوکار روابط بین الملل می داند. تأکید رئیس جمهوری 
بـــر اینکه مـــردم ایـــران در برابر تجـــاوز و جنـــگ ظالمانه 
ایســـتادگی خواهنـــد کـــرد، در کنـــار اعام آمادگـــی برای 
مذاکره و حل وفصل مســـائل از مســـیر دیپلماسی نشان 
می دهد کـــه از منظر ایـــران، دفـــاع و مذاکـــره دو رویکرد 
متعارض نیســـتند؛ بلکه دو ابزار مکمل بـــرای صیانت از 
منافع ملی، امنیت و تمامیت ارضی کشورند. ایران آغازگر 
جنگ نبوده و خواهان جنگ نیســـت، امـــا در برابر تجاوز 
قاطعانه ایســـتادگی می کند و همزمان مسیر گفت وگو را 
بر مبنـــای حقوق بین الملل باز می گذارد. محـــور دوم، به 
چالش کشـــیدن روایت تروریســـم و مصادیق آن بود. در 
شـــرایطی که رئیس جمهـــوری آمریکا بار دیگر ایـــران را در 
چارچوب ادعای حمایت از تروریســـم تعریف کرده است، 
پزشـــکیان این پرسش اساســـی را در برابر جامعه جهانی 
قرار داد که »تروریســـت کیست و تروریست ها چه کسانی 
هســـتند؟« اشـــاره به حمله به مدرســـه میناب و کشـــته 
شـــدن ۱۶۷ کودک، حمله به سالن ورزشـــی لامرد، هدف 
قـــرار گرفتن بیمارســـتان ها و رســـانه ها، زیرســـاخت ها، 
مردم، کشـــتی های صیادی و کســـب وکارهای عـــادی، در 

همین چارچـــوب قابل فهم اســـت. طرح این مـــوارد در 
مجمع عمومی سازمان ملل، تاشـــی برای انتقال بحث 
از ادعاهای کلی به مصادیق عینی و پرســـش از مسئولیت 

عامـــان حمات علیه غیرنظامیـــان بود.
ســـومین محـــور، نقـــد حاکمیـــت منطـــق زور در نظـــام 
بین الملـــل بـــود. از ایـــن منظـــر، عملکـــرد قدرت هـــای 
بزرگ بویـــژه آمریکا و اســـرائیل این تصـــور را تقویت کرده 
اســـت که در مناســـبات جهانی، قـــدرت نظامـــی و توان 
اعمـــال فشـــار تعیین کننده تـــر از حقـــوق بین الملـــل و 
قواعد مشـــترک اســـت. تداوم چنین وضعیتی می تواند 
کشورها را به سمت اتکای بیشـــتر به قدرت سخت سوق 
دهد و چرخـــه ای از رقابـــت نظامی، جنـــگ، خونریزی و 
تحریـــم ایجاد کنـــد. پیام اصلـــی این بخش از ســـخنان 
رئیس جمهـــوری، ضـــرورت حرکـــت از نظـــم زورمحـــور 
بـــه نظمی مبتنـــی بر حقـــوق، عدالـــت و اعتمـــاد میان 
کشـــورها بود. چهارمیـــن محور نیز اعتـــراض به تبعیض 
و اســـتانداردهای دوگانه بویژه در موضوع هســـته ای بود. 
پزشکیان با مقایسه وضعیت ایران و اسرائیل، این پرسش 
را مطـــرح کرد که چـــرا در نظام بین الملـــل با دو وضعیت 
متفـــاوت، برخوردهای متفـــاوت صورت می گیـــرد: ایران 
عضو پیمان منع گســـترش ساح های هســـته ای است و 
نظارت های آژانس بین المللـــی انرژی اتمی را در چارچوب 
تعهـــدات خود پذیرفتـــه، در حالی که اســـرائیل عضو این 
پیمان نیســـت و دارای ساح های هســـته ای است. طرح 
این پرســـش، بر ضرورت اعمال اســـتانداردهای یکسان و 
پرهیز از برخورد دوگانه در نظام بین الملل تأکید داشـــت. 
در مجموع، سخنان پزشکیان در سازمان ملل را می توان 
تاشی برای ارائه یک چارچوب منســـجم از مواضع ایران 
دانســـت: اقتدار در دفـــاع، آمادگی برای دیپلماســـی، به 
چالش کشـــیدن تعریف رایـــج از تروریســـم، مخالفت با 
حاکمیت منطق زور و اعتراض به اســـتانداردهای دوگانه. 
اهمیت این مواضع در شـــرایط کنونی آن اســـت که ایران 
تاش می کند روایت خود از تحولات منطقه را مســـتقیماً 
در برابـــر تصمیم گیـــران و افکار عمومـــی بین المللی قرار 
دهد؛ روایتی که هدف آن، روشـــن کـــردن ابعاد تحولات، 
طرح پرســـش درباره مســـئولیت عامان بحران و فراهم 
کردن زمینـــه ای برای قضـــاوت و تصمیم گیـــری دقیق تر 

جامعـــه جهانی دربـــاره واقعیت های موجود اســـت.

صباح زنگنه
 دیپلمات پیشین 

ایران در منطقه

تلاش برای گذار از بازدارندگی پرهزینه به بازدارندگی هوشمند 
سخنرانی مســـعود پزشکیان 
می  عمــــــــو مجــمــــــــع  ر  د
ســـازمان  ملل در نـــگاه اول، 
مجموعـــه ای از مواضع آشـــنا 
به نظـــر می رســـید؛ مخالفت 
آمریـــــکا،  فشـــــــــارهای  بـــا 
مــــــات  ا قد ا محــکومیــــــت 
تروریســـتی آمریـــکا، تأکید بر 
حق ایـــران در دفاع از منافع 
ملـــی و دعـــوت بـــه همکاری 
جمعـــی بـــرای امنیت منطقـــه ای همگـــی مواضع 
رســـمی جمهـــوری اســـامی ایران طی ســـال های 
گذشـــته نیز بـــوده اســـت؛ امـــا اگر این ســـخنان 
در چارچـــوب منطق راهبردی جمهوری اســـامی 
از جنگ هـــای اخیـــر منطقـــه  پـــس  و تحـــولات 
بازخوانـــی شـــود پیام دیگـــری نیز قابل مشـــاهده 
اســـت کـــه می تـــوان آن را تـــاش برای گـــذار از 
بازدارندگـــی پرهزینـــه بـــه بازدارندگی هوشـــمند، 
بـــدون عقب نشـــینی از مؤلفه هـــای قـــدرت ملی 
ارزیابـــی کـــرد. مرور حوادث ســـال های گذشـــته 
نشـــان داده اســـت کـــه هـــر انـــدازه تنش هـــای 
منطقه ای افزایـــش یافته، هزینه هـــای ژئوپلتیکی 
ایـــران نیز بیشـــتر شـــده اســـت و برآینـــد حوادث 
بـــه تشـــدید فشـــارهای سیاســـی و اقتصـــادی تـــا 
شـــکل گیری ائتاف هـــای بازدارنده علیـــه تهران 

انجامیده اســـت. 
در چنیـــن شـــرایطی، حفـــظ قدرت تنها بخشـــی 
از معادلـــه اســـت و بخـــش مهم تـــر، مدیریـــت 
هزینه هـــای اســـتفاده از قدرت اســـت کـــه به نظر 
می رســـد ســـخنرانی رئیس جمهـــوری را بایـــد از 
همیـــن منظـــر تحلیـــل کرد. پزشـــکیان کوشـــید 
میان قـــدرت بازدارندگی و اســـتفاده از این قدرت 
تمایز قائل شـــود و این پیام، بیش از آنکه نشـــانه 
تغییـــر در توان یا اراده ایران باشـــد، تاشـــی برای 
کاهـــش نگرانی هـــای بین المللـــی و جلوگیـــری از 
تبدیـــل ایران به کانون اجماع هـــای امنیتی جدید 
اســـت. از همین زاویه، جمله محـــوری او ناظر بر 
ایـــن گـــزاره که »یـــا امنیـــت را بـــا هم می ســـازیم 

یـــا ناامنـــی را با هـــم تجربـــه می کنیم« نیـــز فقط 
یـــک دعـــوت اخاقی بـــه صلح نیســـت و بـــر این 
واقعیـــت ژئوپلتیکی تکیه دارد که در غرب آســـیا، 
ناامنی دیگـــر محدود به مرزهای یک کشـــور باقی 
نمی ماند و اخـــال در بازار انـــرژی، افراط گرایی، 
مهاجـــرت و بی ثباتـــی اقتصـــادی، زنجیـــره ای از 
پیامدهـــا را ایجـــاد می کننـــد کـــه همـــه بازیگران 
منطقـــه را متأثـــر می ســـازد بـــه نحـــوی کـــه حتی 
رقبـــای راهبردی نیـــز ناگزیرنـــد هزینه های رقابت 

را مدیریـــت کنند. 
منظـــر  ز  ا نی  ســـخنرا یـــن  ا ل  حـــا همیـــن  ر  د
روان شناســـی سیاســـی نیز قابل تحلیل اســـت. 
در روان شناســـی سیاســـی، رهبـــران در شـــرایط 
بحـــران می کوشـــند افزون بـــر تغییر محاســـبات 
 رقیـــب، ادراک و احساســـات مخاطبـــان را نیـــز 

مدیریت کنند. 
پزشـــکیان تاش کرد تصویـــر ایـــران را از بازیگری 
کـــه ممکن اســـت امنیـــت منطقـــه را مختل کند 
بـــه بازیگری کـــه خواهان ثبـــات، اما آمـــاده دفاع 
از منافـــع خـــود اســـت تغییـــر دهد و ایـــن همان 
نقطه ای اســـت کـــه نشـــان می دهد دیپلماســـی 
فقـــط انتقال مواضع نیســـت و مدیریـــت ادراک و 
کاهـــش هراس هـــای امنیتـــی نیـــز در آن اهمیت 
دارد. بـــا وجـــود ایـــن بدیهی اســـت کـــه موفقیت 
ایـــن راهبـــرد را نبایـــد فقط بـــا کیفیـــت و عبارات 
یـــک ســـخنرانی ســـنجید چرا کـــه در مناســـبات 
بین المللـــی، اعتبـــار هر پیام سیاســـی بـــه میزان 
 انطبـــاق آن بـــا رفتـــار عملـــی دولت هـــا وابســـته 

است.
 اگـــر گفتـــار و رفتـــار در یک مســـیر قـــرار گیرند، 
ایـــران می تواند بخشـــی از هزینه هـــای ژئوپلتیکی 
رقابت هـــای خود را کاهش دهد، بی آنکه از عناصر 
اصلی بازدارندگی فاصله بگیرد. شـــاید مهم ترین 
هـــدف این ســـفر و پیام ســـخنرانی پزشـــکیان نیز 
همین باشـــد که او تاش می کنـــد ایران همچنان 
قدرت بازدارندگی خود را حفـــظ کند، اما تصویر و 
 هزینه هـــای این قدرت به شـــکلی هوشـــمندانه تر 

مدیریت شود.

صدای قاطع ایران در برابر نظم دوگانه جهان
ســـخنرانی مســـعود پزشـــکیان، 
رئیس جمهـــوری اســـامی ایران 
در مجمع عمومی ســـازمان ملل 
متحـــد را می تـــوان در چارچوب 
گفتمانـــی گســـترده تر تحلیـــل 
کـــرد کـــه طـــی هفته هـــای اخیر 
بویـــژه پـــس از تحـــولات پرتنش 
غـــرب آســـیا در میان شـــماری از 
کشورهای جهان در حال تقویت 
است. این گفتمان بیش از همه 
در میان کشورهای جنوب جهانی 
برجسته شده؛ کشورهایی که با 
وجود تفاوت های سیاســـی و جغرافیایـــی در اعتراض به 
استانداردهای دوگانه، نقض حقوق بین الملل و نابرابری 
در ســـاختار قـــدرت جهانی، اشـــتراکات قابـــل توجهی 
در مواضـــع خود نشـــان می دهند. ســـخنان پزشـــکیان 
را نیـــز می تـــوان در امتـــداد همیـــن گفتمـــان و در عین 
حال به  عنـــوان بیان صریـــح مواضع ایـــران درباره نظم 
بین المللـــی موجـــود ارزیابـــی کـــرد. اولین محـــور مهم 
ســـخنان رئیس جمهوری، مســـأله اجـــرای تبعیض آمیز 
حقـــوق بین الملل بـــود. از این منظر، نمی تـــوان انتظار 
داشـــت قواعد بین المللـــی تنها زمانی مورد اســـتناد قرار 
گیرند که با منافع قدرت های بزرگ ســـازگار باشـــند و در 
مـــواردی که با منافع آنـــان تعارض دارنـــد، نادیده گرفته 
شـــوند. چنین رویکردی نه تنها اعتبار حقوق بین الملل 
را تضعیـــف می کند، بلکه زمینه ســـاز بی ثباتـــی و ناامنی 
بیشتر در نظام بین الملل خواهد شـــد. این مسأله طی 
ماه ها و ســـال های اخیر بـــه یکی از محورهای مشـــترک 
مواضـــع بســـیاری از کشـــورهای جنوب جهانـــی تبدیل 
شده اســـت. محور دوم، اعتراض به جابه جایی جایگاه 
قربانی و عامل تجاوز و تروریســـم اســـت. در شرایطی که 
اقدامات نظامی رژیم صهیونیســـتی در فلسطین و دیگر 
نقاط منطقه، از حمله به بیمارســـتان ها و زیرساخت ها 
تا عملیات نظامی در غزه و لبنان، پیامدهای گسترده ای 
بر منطقه گذاشته است، نســـبت دادن عنوان تروریسم 
بـــه ملت هـــا و کشـــورهایی کـــه مدعـــی دفـــاع از خـــود 
هســـتند، از نگاه ایـــن گفتمان نمونـــه ای از اســـتاندارد 
دوگانـــه محســـوب می شـــود. پزشـــکیان بـــا طـــرح این 

مســـأله، بر ضرورت جلوگیری از سوءاســـتفاده سیاسی 
از مفاهیمی مانند تروریســـم و دفاع مشروع تأکید کرد؛ 
رویکردی کـــه در مواضع شـــماری از رهبـــران جهان نیز 
قابل مشـــاهده است. مسأله فلســـطین، سومین محور 
مهم ســـخنان رئیس جمهـــوری بود. در ایـــن چارچوب، 
فلســـطین همچنان یکـــی از مســـائل بنیادیـــن بحران 
غرب آســـیا تلقـــی می شـــود؛ بحرانی کـــه از نـــگاه ایران، 
با تضییـــع حقوق مردم فلســـطین، تاش بـــرای اخراج 
آنان از سرزمین خود و گســـترش تجاوزات به کشورهای 
پیرامونی پیوند خورده اســـت. در همین زمینه، اشاره به 
مواضع چین درباره فلســـطین و اســـتانداردهای دوگانه 
در اجـــرای حقـــوق بین الملل نشـــان می دهـــد که این 
مســـأله صرفاً موضوعی محدود به جهان اســـام نیست 
و در میان برخـــی قدرت های مهم جهـــان نیز به  عنوان 
یکی از ریشـــه های اصلی بی ثباتی منطقه مطرح اســـت. 
چهارمین محور، پیوند میان قدرت، اســـتقال و توسعه 
اســـت. تجربـــه تحـــولات ســـال های اخیـــر نشـــان داده 
اســـت که در ســـاختار کنونـــی نظـــام بین الملل، ضعف 
در دفـــاع از منافع ملـــی می تواند به عاملـــی برای اعمال 
فشـــار و جلوگیری از پیشـــرفت کشـــورها تبدیل شـــود. 
جنـــگ، تحریم و محاصـــره از جمله ابزارهایی هســـتند 
کـــه در چنین شـــرایطی مورد اســـتفاده قـــرار می گیرند. 
از این منظر، پزشـــکیان بـــر این واقعیت تأکیـــد دارد که 
توســـعه و پیشـــرفت بدون برخورداری از حداقل قدرت 
و اســـتقال، بویـــژه در حوزه هـــای علمـــی و فنـــاوری، با 
محدودیـــت مواجه خواهد شـــد. در همیـــن چارچوب، 
اســـتانداردهای دوگانه در حوزه فنـــاوری و توانمندی های 
راهبـــردی نیز مـــورد نقد قـــرار گرفت: نمی تـــوان به یک 
کشـــور اجازه برخورداری از انواع تسلیحات و فناوری های 
پیشرفته را داد و همزمان کشور دیگری را حتی از توسعه 
دانش و فناوری های صلح آمیز برای پیشرفت و استقال 
خود منع کرد. در مجموع، ســـخنان پزشکیان تصویری 
از ایـــران ارائـــه می دهـــد کـــه با دفـــاع صریـــح از حقوق 
خود و مخالفـــت با اســـتانداردهای دوگانه، بـــر ضرورت 
شـــکل گیری نظمـــی عادلانه تـــر، متوازن تـــر و مبتنی بر 
اجرای یکســـان قواعد بین المللی تأکیـــد دارد؛ گفتمانی 
که در بخش هایی با مطالبات رو به رشـــد جنوب جهانی 

همپوشـــانی پیدا می کند.

پزشکیان؛ نماد مقاومت و حقانیت ایرانی در سازمان ملل
ســـخنرانی پزشـــکیان را می توان 
»مانیفست حقانیت و مقاومت« 
ایرانـــی در ســـازمان ملـــل متحد 
دانســـت. بســـیاری از جریان هـــا 
و گروه هـــای داخـــل کشـــور در 
روزهای گذشـــته ادبیات انتقادی 
دربـــاره ســـفر رئیس جمهـــوری 
اســـامی ایـــران را بیـــان کـــرده و 
به ایـــن ترتیب نگـــران بودند که 
چـــه رویکـــرد و ادبیاتـــی در انگاره 
و الگـــوی رفتـــاری رئیس جمهوری ایـــران بـــه کار گرفته 
خواهد شـــد؟ واقعیت آن اســـت که این افراد و جریانات 
هنوز وقوف چندانی نســـبت به »روح ایرانی«، »اندیشـــه 
انقابـــی« و »مســـئولیت راهبـــردی« رئیس جمهـــوری 
اســـامی ایران نداشـــته یا اینکه در فضـــای قضاوت های 

ذهنی و ادبیـــات انتزاعـــی گرفتار شـــده اند.
قضاوت درباره مســـعود پزشـــکیان را نمی تـــوان صرفاً بر 
اســـاس ســـخنرانی نامبرده در مجمع عمومی ســـازمان 
ملـــل متحد بـــه انجـــام رســـاند. واقعیت آن اســـت که 
پزشکیان در دورانی تاریخی مسئولیت ریاست جمهوری 
ایـــران را عهـــده دار شـــد کـــه اولاً تهدیـــدات منطقه ای و 
بین المللـــی علیـــه ایـــران در حـــال گســـترش و تصاعد 
بـــود. ثانیـــاً جمهوری اســـامی نیازمند انسجام بخشـــی 
ســـاختاری و اجتماعی بوده است. ثالثاً گروه های نسلی 
نوظهور و مجموعه های قومی که نســـبت به موجودیت، 
حقانیت و جایگاه ســـاختاری ابهام داشـــتند، خود را در 
قالب »هویت ایرانی و اســـامی« تعریـــف کردند. چنین 

نشـــانه هایی را می تـــوان به عنوان بخشـــی از نقش یابی 
ســـاختاری و الگوی معطوف به کنش سازنده پزشکیان 

در اداره امور سیاســـی و ســـاختاری ایران دانست.
بر اســـاس چنین نشـــانه هایی اســـت که می توان تأکید 
داشت اولاً حضور پزشـــکیان در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحـــد ضرورتـــی اجتناب ناپذیر به نظر می رســـید. 
ثانیاً پزشـــکیان توانســـت حقانیت، مظلومیـــت و اراده 
معطوف به مقاومت جامعه ایرانی را در هشتاد و یکمین 
اجاســـیه مجمع عمومی ملـــل متحـــد بازخوانی کند. 
حضور پزشـــکیان، نمادی از مقاومت و نقش یابی ایران 
مظلـــوم در نهادهـــای بین المللی اســـت؛ نهادهایی که 
تاکنون هیچ گاه نتوانســـته اند بر معادله قدرت تأثیرگذار 

بوده و زمینه شـــکل گیری عدالـــت را فراهم آورند.
ســـازمان ملل را می تـــوان در زمـــره نهادهایی دانســـت 
کـــه پیونـــد درهم تنیده ای بـــا حضور و مشـــارکت تمامی 
کشـــورهای جهان دارد. کشـــورهایی که رهبـــران آنان به 
سیاســـت تهاجمی و الگوی کنش فراقانونـــی ترامپ در 
سیاســـت بین الملل واقف بـــوده، ادبیات و ســـخنرانی 
ترامـــپ در مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل کـــه در ۲۲ 
سپتامبر ۲۰۲۶ ایراد شد را شنیده  و آموزه کنش تهاجمی 
وی بـــرای حـــل و فصل مســـائل جهانی را انعـــکاس زور، 
سیاســـت قدرت و اقدامـــات فراقانونـــی در نظام جهانی 

. نند ا می د
نشانه شناســـی حضـــور و ادبیـــات پزشـــکیان در مجمع 
عمومی ســـازمان ملل را می توان مبتنی بر نشـــانه هایی 
از مقاومـــت و بازخوانی حقانیت ایرانـــی در جنگ نابرابر 
و کنـــش تهاجمی دو قدرت هســـته ای جهان دانســـت. 

آمریکا و اســـرائیل در زمره بازیگرانی هستند که در جنگ 
و ستیزشـــان علیه ایران سیاســـت قدرت را محور اصلی 
حقانیت در نظام بین الملل تلقی نموده و به این ترتیب 
نشـــانه هایی از اســـتعمار قدیم مبتنی بر جنگ، تهاجم 
نظامـــی و تخریـــب را در دســـتور کار خود قـــرار داده اند. 
افشـــای سیاســـت جنگ و خشـــونت آمریکا و اســـرائیل 
از تریبـــون مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل را می توان 
اصلی ترین نشـــانه حقانیت ایران نـــزد بازیگران مختلف 

نظام جهانی دانســـت.
پزشـــکیان با لبـــاس مشـــکی که نمـــاد عـــزاداری ملی 
ایرانی اســـت، در مجمع عمومـــی حضور پیدا کـــرد و از 
تروریســـم آمریکایی صحبـــت کرد؛ موضوعـــی که برای 
بســـیاری از ملت ها و دولت های جهان شـــناخته شده 
اســـت. لبـــاس مشـــکی در پیوند بـــا بازخوانـــی و بیان 
سیاســـت های تهاجمی آمریکا از سوی رئیس جمهوری 
ایران را می توان نمادی از مقاومت در ســـازمانی دانست 
که تاش دارد تا ســـازوکارهای تحقق حقانیت سیاســـی 
کشـــورها را فراهم ســـازد. چنین انگاره هایی را می توان 
نشـــانه هایی از ادبیات مقاومت دانســـت که سیاســـت 
تهاجمی آمریکا و اســـرائیل در ارتباط با ایران را تفســـیر 

. می کند
اندیشـــه و انگاره پزشـــکیان در روند اجاسیه 8۱ مجمع 
عمومـــی ســـازمان ملل مبتنـــی بـــر بازخوانـــی »اعتماد 
و حقانیـــت« در نظـــام جهانی بوده اســـت. پزشـــکیان 
به کشـــورهای مختلـــف هشـــدار داد که ایـــالات متحده 
هیچگونه حقانیتی برای ســـایر کشـــورها قائـــل نبوده و 
همواره تـــاش دارد تا نـــدای حق طلبانه ســـایر بازیگران 

را بـــا سیاســـت قدرت پاســـخگو باشـــد؛ سیاســـتی که با 
حقانیت نهادهای بین الملل، حقوق بین الملل و نظام 
جهانـــی مغایرت خواهد داشـــت. پزشـــکیان همچنین 
»بازیابی اعتماد« در سیاســـت بین الملل را نیازمند گذار 

از »اســـتانداردهای دوگانه« دانست.
پزشکیان در آخرین فراز ســـخنان خود به سازوکارهای 
تحقق صلح و عدالت اشـــاره می کند. اگرچه این انگاره 
به میزان زیادی ماهیت ایدئالیســـتی دارد، اما بیان آن 
در مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملل به عنـــوان ضرورتی 
اجتناب ناپذیـــر تلقـــی می شـــود. پزشـــکیان در بیـــان 
اســـتانداردهای دوگانه اعمال شـــده در نظـــام جهانی؛ 
آموزه ترامپ را مبتنی بر سیاســـت قدرت، جنگ و ترور 
دانســـته که تمامی موارد یاد شـــده در برخـــورد با ایران 
به مرحله اجرا رســـیده اســـت. در نگرش پزشـــکیان، 
ایرانی که در صـــدد تحقق عدالت اســـت، ایرانی که در 
سال های جنگ و خشـــونت آمریکا و اسرائیل مقاومت 
را در دســـتور کار خود قرار داده، مرعوب سیاســـت های 
امپریالیســـتی ترامپ نخواهد شـــد. مقاومت را پیشه 
خواهـــد کـــرد، در برابـــر سیاســـت تهاجمـــی به کنش 
متقابـــل و نامتقـــارن مبـــادرت می کنـــد، در نهادهای 
بین المللی اســـتانداردهای دوگانه آمریکا در سیاســـت 
جهانـــی را به قضاوت می گذارد و به این موضوع اشـــاره 
می کند کـــه بازیابی اعتماد و عدالـــت در نظام جهانی 
نیازمند »گـــذار از اســـتانداردهای دوگانه« بـــوده و این 
امـــر در شـــرایطی حاصل می شـــود که »اراده مشـــترک 
 بشـــریت« محور اصلی صلح و عدالت در نظام جهانی

 باشد.

ابراهیم متقی
 استاد 

دانشگاه تهران

فاطمه غریبی
گروه دیپلماسی

اکبر ولی زاده
 استاد 

دانشگاه تهران

مصطفی اعایی
 نماینده سابق 
ایران در کمیته 

سوم مجمع 
عمومی سازمان 

ملل

شهروز شریعتی
استاد دانشگاه 
تربیت مدرس

علی فکری
رئیس پیشین 

سازمان 
سرمایه گذاری و 

کمک های اقتصادی 
و فنی ایران

مجتبی امانی
 سفیر پیشین ایران 

در بیروت



5 جهانپنجشنبه   2 مهر 1405  شماره 9131

آنچه اهمیت 
دارد، نگاه 

ابزاری و 
مقطعی به 

همکاری های 
بین المللی 

نیست، بلکه 
ایجاد یک 
چارچوب 

هوشمند، 
هدفمند 
و مبتنی 

بر منافع 
ملی برای 

بهره گیری از 
ظرفیت های 

موجود 
سازمان ملل 
و آژانس های 
تحصصی آن 

است

پیامدهای بحران فراهم کند. لازم است 
تأکید شود، هر چند دفاتر سازمان ملل 
در تهران در جریان جنگ اخیر، پایین تر 
از سطح انتظار چه در موضع گیری و چه 
در حمایت بشردوســـتانه ظاهر شدند و 
برخی از این سازمان ها با فشار کشورهای 
غربی و عربی به محلی برای محکومیت 
دولت جمهوری اسلامی علی رغم قربانی 
غ از  بودن در جنگ تبدیل شدند، اما فار
کاســـتی های موجود در ساختار سازمان 
ملـــل و دفاتـــر تخصصی آن، مشـــکلات 
بودجـــه ای، پیچیدگی هـــای سیاســـت 
بین الملل و فشار و نفوذ و لابی کشورها 
و قدرت هـــای ظالم و ســـتمگر و عوامل 
آنها، همچنان این دفاتـــر ظرفیت قابل 
توجهی برای افزایـــش تعامل و همکاری 
در امور توسعه ای و بشردوســـتانه را دارا 
هســـتند و  نباید کاســـتی ها و فشارهای 
سیاسی برخی کشـــورها، موجب توقف 
یا تضعیـــف همکاری ایـــران با ســـازمان 
ملل و دفاتر تخصصی آن شود، بلکه این 
تعاملات باید بـــا هدف رفع کاســـتی ها، 
تقویت نیز بشـــود. باید توجه داشت که 
وجود ســـازوکار همکاری میان جمهوری 
اســـلامی ایـــران و دفاتـــر کارگزاری هـــای 
تخصصی ســـازمان ملل متحد در تهران 
مهم است. برخلاف این تصور که حضور 
ســـازمان های بین المللی در ایران صرفاً 
جنبه تشریفاتی یا محدود دارد، واقعیت 
آن اســـت که طی ســـال های گذشـــته، 
وزارت امور خارجه و ســـایر دستگاه های 
داخلی بـــا رویکردی راهبـــردی، ظرفیت 
همـــکاری بـــا ایـــن نهادهـــا را در مســـیر 
اولویت های ملی و نیازهای واقعی کشور 
به کار گرفته انـــد. این همـــکاری تنها به 
ســـطح دیپلماتیـــک محـــدود نمانده و 
در عرصـــه اجرایـــی نیز نمود پیـــدا کرده 
اســـت. تعییـــن اولویت هـــای همکاری، 
طراحـــی و تدوین پروژه هـــا و هماهنگی 
بـــرای اجـــرای برنامه های مشـــترک، در 
بســـیاری از مـــوارد با مشـــارکت و تعامل 
میان کارگزاری های سازمان ملل، وزارت 
امـــور خارجـــه و دســـتگاه های اجرایـــی 
ذی ربـــط انجـــام می شـــود. ایـــن مثلث 
همکاری را می توان یکی از ظرفیت های 
مهم دیپلماسی اجرایی کشور دانست؛ 
ظرفیتی که در آن، از یک ســـو تخصص، 
منابع و تجربه بین المللی کارگزاری های 
سازمان ملل به میدان می آید و از سوی 
دیگر، اولویت های ملی و نیازهای واقعی 
جامعه از طریق دســـتگاه های تخصصی 
کشـــور تعیین و هدایت می شود. وزارت 

امور خارجـــه نیـــز در این میـــان، نقش 
هماهنگ کننـــده و تســـهیل گر روابط با 
این دفاتـــر را ایفا می کنـــد. نتیجه چنین 
ســـازوکاری، افزایش اثربخشـــی پروژه ها 
و کاهـــش فاصلـــه میـــان ظرفیت هـــای 
بین المللی و نیازهای واقعی کشور است.

 
الزامات مدیریت پیامدهای بحران

بحران هـــای نظامـــی صرفـــاً بـــه تخریب 
ساختمان ها و زیرســـاخت های فیزیکی 
محدود نمی شـــوند؛ آثـــار آنهـــا می تواند 
امنیـــت روانـــی، معیشـــت، ســـلامت و 
زندگی اجتماعی مـــردم را نیز برای مدت 
طولانی تحت تأثیر قرار دهـــد. از همین 
رو، مدیریـــت پیامدهای بحـــران نیازمند 
مجموعـــه ای از اقدامـــات هماهنـــگ در 
حوزه هـــای مختلف انســـانی و اجتماعی 
اســـت. در چنیـــن شـــرایطی، ظرفیـــت 
ســـازمان ملـــل و نهادهـــای تخصصـــی 
وابسته به آن می تواند در کنار توانمندی 
دســـتگاه های داخلی، بخشی از نیازهای 
فوری و میان مدت جامعه را پوشش دهد. 
پس از وقوع حمـــلات، توجه به نیازهای 
آســـیب دیدگان، حمایت از گروه های در 
معرض آسیب و برنامه ریزی برای بازسازی 
و بازگشـــت خدمات اساســـی به مناطق 
آســـیب دیده، از جمله حوزه هایی است 
که همکاری هـــای بین المللـــی می تواند 
در آن نقش آفریـــن باشـــد. اهمیت این 
همکاری ها زمانی بیشـــتر آشکار می شود 
که بدانیم بازسازی پس از بحران، صرفاً 
بـــه بازســـازی بناهـــا و زیرســـاخت های 
فیزیکـــی محدود نیســـت؛ بلکـــه احیای 
خدمات عمومـــی، حمایـــت اجتماعی، 
ســـلامت، آموزش، تأمین نیازهای اولیه 
و تقویت تـــاب آوری جوامع نیز بخشـــی 
جدایی ناپذیر از فرآیند بازسازی به شمار 
مـــی رود. از این منظر، حضـــور و فعالیت 
دفاتر ســـازمان ملل در تهران را می توان 
بخشی از ظرفیت بین المللی موجود برای 
پشـــتیبانی از برنامه های ملی در شرایط 
عادی و بحران دانســـت؛ ظرفیتی که در 
صورت هماهنگی مناسب با دستگاه های 
مسئول کشـــور، می تواند از یک همکاری 
مقطعی به یک سازوکار پایدار برای کمک 
به توسعه ملی و مدیریت بحران و کاهش 

آسیب های انسانی تبدیل شود.

چشم انداز همکاری های آینده 
چشـــم انداز همکاری جمهوری اسلامی 
ایـــران بـــا دفاتـــر ســـازمان ملـــل متحد 
در تهـــران می توانـــد بـــر پایـــه تقویـــت 

همکاری های بشردوســـتانه، توسعه ای و 
بازسازی آسیب های ناشـــی از بحران ها 
ترســـیم شـــود. تجربـــه همکاری هـــای 
موجود نشان داده است که ظرفیت های 
تخصصی و فنی سازمان های بین المللی، 
در صورت هماهنگی مؤثر با دستگاه های 
اجرایـــی و راهبری وزارت امـــور خارجه، 
می تواند در پاســـخ بـــه نیازهـــای واقعی 
جامعه، حمایت از گروه های آسیب پذیر 
و ارتقای ظرفیت های ملی برای توســـعه 
و مواجهه بـــا بحران ها، کارآمدتـــر به کار 
گرفتـــه شـــود. از ایـــن منظر، اســـتمرار 
گفت وگوهای منظم، تقویت سازوکارهای 
هماهنگی، تعریف پروژه های مشترک و 
هدایت منابع و ظرفیت های بین المللی 
به ســـمت اولویت های ملـــی، می تواند 
زمینه ســـاز شـــکل گیری الگویـــی پایدار 
از همکاری ســـازنده و مبتنی بـــر احترام 
متقابل باشد. چنین رویکردی، با صیانت 
از حاکمیـــت ملـــی و منافـــع جمهـــوری 
بهره گیـــری  امـــکان  ایـــران،  اســـلامی 
هدفمند از ظرفیت های تخصصی و فنی 
جامعـــه بین المللـــی را فراهـــم می کند. 
در گام بعد، می توان ایـــن همکاری ها را 
از ســـطح واکنش به بحران بسیار فراتر 
برد و به حوزه های پیشـــگیری، افزایش 
تاب آوری و توســـعه پایدار گسترش داد. 
بهره گیـــری از ظرفیـــت کارگزاری هـــای 
تخصصی ســـازمان ملـــل در حوزه هایی 
همچون سلامت، بازسازی زیرساخت ها، 
حمایت اجتماعی، محیط زیست، کاهش 
آسیب پذیری جوامع و ارتقای آمادگی در 
برابر بحران ها، می تواند بخشـــی از این 
مسیر باشـــد. ســـخن پایانی؛ در نهایت، 
آنچه اهمیت دارد، نگاه ابزاری و مقطعی 
بـــه همکاری هـــای بین المللی نیســـت، 
بلکـــه ایجاد یـــک چارچوب هوشـــمند، 
هدفمنـــد و مبتنـــی بر منافـــع ملی برای 
بهره گیری از ظرفیت های موجود سازمان 
ملـــل و آژانس های تحصصی آن اســـت. 
دیپلماســـی زمانـــی می تواند بیشـــترین 
اثرگذاری خود را نشـــان دهد که در کنار 
گفت وگوهای سیاســـی، به بهبود زندگی 
مردم و تقویـــت ظرفیت های انســـانی و 
اجتماعی کشـــور نیز منجر شـــود. از این 
منظـــر، هم افزایـــی میان دیپلماســـی و 
همکاری های توســـعه ای و بشردوستانه 
یا دفاتر ســـازمان ملل، نه تنها پاســـخی 
بـــه بخشـــی از بحران های امـــروز، بلکه 
راهبردی بـــرای افزایش تـــاب آوری ایران 
و تقویت جایگاه کشـــور در همکاری های 

بین المللی آینده باشد.

  ضرورت چارچوب هدفمند برای
بهره گیری از ظرفیت های سازمان ملل 

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در 
تجاوز اخیر در معرض فشارها و اقدامات 
نظامی خارجی و نقض آشکار حاکمیت 
ملی قرار گرفت، بررسی نقش و عملکرد 
نهادهـــای بین المللـــی و کارگزاری های 
تخصصی ســـازمان ملل متحد در ایران، 
از منظر بشردوستانه و عملیاتی، اهمیت 
ویـــژه ای دارد. تجربه بحران هـــای اخیر 
نشـــان داد که در کنار مواضع سیاســـی 
و دیپلماتیک کشـــورهای عضو ســـازمان 
ملل، ظرفیت های بشردوستانه و اجرایی 
ســـازمان ملل و آژانس های تخصصی آن 
در تهران توانسته اســـت مسیر متفاوتی 

را بـــرای حمایـــت از مـــردم و کمـــک به 
مدیریت پیامدهای بحـــران دنبال کند. 
موضع گیری دفاتر سازمان ملل هر چند 
گاه تحت تأثیر پیچیدگی های مناســـبات 
بین المللی با تأخیر همراه می شود ولی 
به حکـــم ضرورت مجبور اســـت مســـیر 
حمایت و پایبندی به اصول بشردوستانه 
را دنبال و نقـــض آن را مذموم و محکوم 
کند. یکـــی از مهم ترین شـــاخص ها در 
ارزیابی عملکرد سازمان های بین المللی 
در شرایط بحرانی، نحوه واکنش آنان به 
نقض اصول بنیادیـــن حقوق بین الملل 
و حاکمیـــت کشورهاســـت. در جریـــان 
حمـــلات نظامـــی رژیم هـــای آمریـــکا و 
اســـرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، 
دبیرکل ســـازمان ملـــل متحـــد آنتونیو 
محکومیـــت  در  مواضعـــی  گوتـــرش، 
استفاده از زور و تشدید تنش های نظامی 
غ از برخی  اتخاذ کـــرد. این مواضع، فـــار
ملاحظات و تأخیرهـــای موجود در روند 

واکنش های سیاسی و محتوای پیام ها، 
نشان دهنده اهمیت اصول منشور ملل 
متحد، پایبندی به اصول بشردوســـتانه 
و ضـــرورت حمایـــت از صلـــح و امنیت 
بین المللی اســـت. در همین چارچوب، 
واکنش سازمان های بین المللی نسبت 
به حملـــه به اهداف غیرنظامـــی و مراکز 
عمومی، بویژه حمله به مدرســـه میناب 
و جان باختن جمعی از دانش آموزان این 
مدرســـه، از اهمیت مضاعفـــی برخوردار 
بود. هـــدف قرار گرفتـــن غیرنظامیان و 
مراکز آموزشی، بار دیگر ضرورت رعایت 
اصول حقوق بشردوســـتانه بین المللی 
و حمایـــت ویـــژه از کـــودکان و اماکـــن 
غیرنظامی را مورد توجـــه جامعه جهانی 
قـــرار داد. چنیـــن واکنش هایی نشـــان 
می دهد کـــه حتـــی در شـــرایط پیچیده 
سیاســـی و در بحبوحـــه درگیری هـــای 
نظامـــی، ملاحظـــات انســـانی و قواعـــد 
بنیادیـــن حقـــوق بین الملـــل همچنان 

می تواند مبنـــای شـــکل گیری اجماع و 
همـــکاری میـــان نهادهـــای بین المللی 

باشد.
 

تجربه جنگ و دفاتر سازمان ملل
بـــا نگاهی جامع تـــر، تجربـــه دوره جنگ 
نشـــان داد که ســـازمان های بین المللی 
و دفاتـــر کارگزاری های ســـازمان ملل در 
ایران، صرفاً در جایگاه ناظر تحولات باقی 
نمانده، بلکـــه در حوزه هـــای عملیاتی، 
حمایتی و انسانی نیز ظرفیت های خود را 
در معرض ارائه قرار دادند. اگرچه طبیعی 
اســـت که میان نهادهای بین المللی در 
خصوص مسائل سیاسی و نحوه مواجهه 
با بحران ها تفاوت دیدگاه وجود داشـــته 
باشـــد، اما در ســـطح اجرایی و انسانی، 
همکاری با دستگاه های مسئول جمهوری 
اســـلامی ایران توانسته اســـت زمینه ای 
برای پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جامعه، 
حمایت از اقشـــار آســـیب پذیر و کاهش 

یادداشت
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 اطلاع رسانی

ادامـــه ایـــن مســـیر، بـــدون ارزیابی اقتصـــادی و 
محیط  زیســـتی و بـــدون اســـتفاده از گزینه هایی 
چون برقی ســـازی هدفمنـــد، انرژی خورشـــیدی 
و بهینه ســـازی ســـاختمان ها، دیگـــر نمی تواند با 

منطق گذشـــته دنبال شـــود. 
تفاوت هـــای اســـتانی نیز نشـــان می دهد مســـیر 
هنوز ناتمام اســـت. متوســـط دسترســـی بـــه گاز 
۱۴۰۲ حـــدود  در اســـتان های کشـــور در ســـال 
۹۱.۳ درصـــد بـــوده، اما هرمـــزگان و سیســـتان و 
بلوچســـتان بـــا نرخ هـــای ۴.۲۸ و ۱۹.۵۲ درصد، 
داشـــته اند.  را  دسترســـی  ســـطح  پایین تریـــن 
هرچنـــد دسترســـی سیســـتان و بلوچســـتان از 
تنها ۱.۶۹ درصد در ســـال ۱۳۹۷ بـــه ۱۹.۵۲ درصد 
در ســـال ۱۴۰۲ رســـیده، امـــا فاصلـــه این اســـتان 
با متوســـط کشـــور همچنان بســـیار زیاد اســـت. 
کرمان و بوشـــهر نیز پایین تر از متوســـط کشوری 

قـــرار دارند.

 از توسعه شبکه 
تا حکمرانی هوشمند انرژی

روی کاغـــذ، ایـــران در زمینـــه دسترســـی عمومی 
بـــه بـــرق و گاز، راه بزرگـــی پیموده اســـت. کاهش 
شـــکاف بـــرق میـــان شـــهر و روســـتا، گســـترش 
گازرســـانی، دسترســـی ۹۹ درصدی مناطق شهری 
و ۹۳ درصـــدی مناطـــق روســـتایی به ســـوخت و 
فنـــاوری پاک بـــرای پخت وپـــز و افزایش اســـتفاده 
از تجهیزات سرمایشـــی، نشـــانه هایی از توســـعه 

رفاهی انـــد کـــه نمی تـــوان نادیـــده گرفت. 
اما مرحله تازه، دیگر با کیلومتر بیشـــتر لوله کشی 
یا تعداد بیشـــتر انشـــعاب برق تعریف نمی شـــود. 
مرحله تـــازه، »حکمرانی انرژی« اســـت. اینکه چه 
کســـی، کجا، با چه کیفیتی، بـــا چه میزان مصرفی 

و با چه هزینه ای به انرژی دسترســـی دارد؟
گـــزارش مرکـــز پژوهش هـــا پیشـــنهاد می کنـــد 
داده هـــای قبوض و مصرف بـــرق و گاز با اطلاعات 
خانوارهـــا در پایگاه رفـــاه ایرانیان یکپارچه شـــود. 
ایـــن پیشـــنهاد، اگر بـــا رعایت حریـــم خصوصی و 
چارچوب شـــفاف اجرایـــی دنبال شـــود، می تواند 
سیاســـت حمایتی را از شـــکل کلی و یکسان برای 
همه خارج کند. در این صـــورت می توان خانواری 
را شناســـایی کـــرد کـــه در منطقـــه سردســـیر، در 
خانه ای فرســـوده و با درآمد پایین زندگی می کند. 
خانـــواری کـــه نه به یارانـــه پنهان بیشـــتر، بلکه به 
عایـــق کاری مســـکن، وســـایل کم مصـــرف، تعرفه 

حمایتـــی دقیـــق و خدمات پایدار نیـــاز دارد.
مســـیر اصـــلاح نیـــز نبایـــد از افزایـــش ناگهانـــی 
کاهـــش  درســـت،  راه  شـــود.  آغـــاز  قیمت هـــا 
بهینه ســـازی،  مســـیر  از  وری  غیرضـــر مصـــرف 
ت  ا تجهیـــز ســـعه  تو  ، ن ها ختما ســـا صـــلاح  ا
حمایـــت  و  پلکانـــی  تعرفه گـــذاری  کم مصـــرف، 
هدفمنـــد از دهک های پایین اســـت. در کنار آن، 

ســـرمایه گذاری در تجدیدپذیرها، ذخیره ســـازی، 
نوسازی نیروگاه ها و شـــبکه و برقی سازی هدفمند 
برخی مصـــارف، می تواند وابســـتگی مطلق به گاز 

را کاهـــش دهد.
فقـــر انـــرژی در ایـــران امروز، بیـــش از آنکـــه نبود 
اتصال به شـــبکه باشـــد، فقـــر پایـــداری، بهره وری 

و سیاســـت گذاری هوشـــمند اســـت. برق و گاز به 
خانه های مردم رســـیده اما مســـأله این اســـت که 
ایـــن خدمات، در روزهای گرم و شـــب های ســـرد، 
پایـــدار بماننـــد و هزینه حفـــظ آنها نیز به شـــکلی 
عادلانـــه میـــان دولـــت، مصرف کننـــده و بخـــش 

تولید تقســـیم شود.

فقر انرژی در 
ایران امروز، 

بیش از آنکه 
نبود اتصال به 

شبکه باشد، 
فقر پایداری، 

بهره وری و 
سیاست گذاری 

هوشمند 
است. برق 

و گاز به 
خانه های 

مردم رسیده 
اما مسأله این 

است که این 
خدمات، در 
روزهای گرم 
و شب های 
سرد، پایدار 

بمانند و 
هزینه حفظ 

آنها نیز به 
شکلی عادلانه 

میان دولت، 
مصرف کننده 
و بخش تولید 

تقسیم شود

  توسعه فراگیر شبکه گاز
ضرورت تنوع بخشی به منابع انرژی را پررنگ کرده است

نتایـــج یـــک پژوهـــش نشـــان می دهـــد بـــا اینکه 
خانوارهـــای درگیـــر فقـــر انـــرژی ۱۰ درصـــد کاهش 
یافته انـــد، امـــا ایـــن کاهـــش، بیشـــتر محصـــول 
ســـرکوب »تعرفه انرژی« در اقتصاد تورمی اســـت تا 
افزایش واقعی »تـــوان پرداخت خانوارهـــا«. آمارها 
نشـــان می دهد خاموشی ناشـــی از کمبود تولید و 
مدیریـــت بار، فقط طی ســـال ۱۴۰۲ تـــا ۱۴۰۳ بیش 
از چهار برابر شـــده و موجب یک تناقض آشـــکار در 
سیاســـت انرژی ایران شده اســـت: خانوارها قبض 
ارزان تری نســـبت به ســـایر هزینه ها می پردازند، اما 
بهای آن را با ناترازی، خاموشـــی، فشـــار بر تولید و 

فرســـودگی زیرســـاخت ها پـــس می دهند.
در واقـــع پشـــت تصویـــر مثبـــت »بهره منـــدی ۱۰۰ 
درصـــدی از نعمت بـــرق« بـــرای مردم ایـــران، یک 
پرســـش جدی وجود دارد: اگر انرژی تـــا این اندازه 
در دســـترس و ارزان اســـت، چرا تابستان ها مسأله 
خاموشـــی و زمســـتان ها نگرانـــی از کمبـــود گاز به 
بخش ثابتی از زندگی و اقتصاد کشـــور تبدیل شده 
اســـت؟ چرا شـــبکه ای که برای رســـاندن برق و گاز 
به خانه هـــا هزینه های ســـنگینی صرف آن شـــده، 
حـــالا در تأمین پایـــدار همین خدمـــات با چالش 

مواجه اســـت؟
گزارش تازه مرکـــز پژوهش های مجلـــس با عنوان 
»پایـــش ابعـــاد فقـــر؛ فقر انـــرژی« از همیـــن زاویه، 
تصویـــری چندلایـــه از وضعیـــت انـــرژی خانوارهای 
ایرانـــی ارائـــه می کنـــد و معتقد اســـت که ایـــران از 
نظر دسترســـی بـــه انرژی، کشـــور فقیری نیســـت، 
اما سیاســـت گذاری انرژی باید از مرحله گســـترش 
کمـــی شـــبکه عبـــور کنـــد و بـــه پایـــداری عرضـــه، 
بهـــره وری، عدالـــت منطقه ای و حمایـــت هدفمند 

از خانوارهای آســـیب پذیر برســـد.
از دیـــدگاه این گـــزارش، فقر انرژی فقط نداشـــتن 
بـــرق یا گاز نیســـت. فقر انرژی یعنی خانـــوار نتواند 
به انـــرژی کافـــی، پایـــدار، باکیفیت و متناســـب با 
تـــوان پرداخت خـــود بـــرای روشـــنایی، گرمایش، 

ســـرمایش و پخت وپـــز دسترســـی داشـــته باشـــد. 
تعریـــف مهمی کـــه نشـــان می دهد ممکن اســـت 
یـــک خانوار به شـــبکه بـــرق متصـــل باشـــد، اما با 
خاموشـــی های مکـــرر، خانه ای غیرعایق، وســـایل 
فرســـوده یـــا درآمـــدی ناکافـــی، همچنان بـــا نوعی 

محرومیـــت انرژی مواجه شـــود.

برق پایدار مسأله ای تازه است
در  کشـــور  دســـتاوردهای  روشـــن ترین  از  یکـــی 
دهه هـــای اخیـــر، برق رســـانی فراگیـــر بـــوده و این 
گـــزارش می گوید دسترســـی خانوارهای شـــهری و 
روســـتایی ایران به برق تقریباً کامل اســـت. وزارت 
نیـــرو نیز اعـــلام کرده کـــه همه جمعیت شـــهری و 
همه روســـتاهای بالای ۲۰ خانوار برق دار شـــده اند 
و فقط در همین ســـال ۱۴۰۳، ۱۶۰ روستای بالای ۲۰ 
خانوار و ۱۰۲ روســـتای زیر ۲۰ خانوار به شـــبکه برق 

متصل شـــده اند.
ایـــران دیگـــر  بـــرق در  ایـــن همـــه، مســـأله  بـــا 
»دسترسی« نیست و مسأله، »استمرار دسترسی« 
اســـت. گزارش مرکز پژوهش ها در این باره عددی 
قابل تأمل ارائه می دهد. متوســـط زمان خاموشی 
هر مشـــترک ناشـــی از مشکلات شـــبکه توزیع سه 
ســـال پیش بالغ بریک دقیقه و ۶صـــدم ثانیه بوده 
اســـت. در ســـال ۱۴۰۳ این عدد کاهـــش یافته و به 
زیر یـــک دقیقه در روز ســـقوط کرده اســـت. یعنی 
شـــبکه توزیع، دســـت کم در این شاخص، وضعیت 
نســـبتاً باثباتی داشـــته اســـت. اما خاموشی ناشی 
از مدیریـــت بار یا کمبـــود تولیـــد، از ۵.۲ دقیقه در 
روز در ســـال ۱۴۰۲ به ۲۱.۱۹ دقیقـــه در روز در ۱۴۰۳ 

افزایش یافته اســـت.
ایـــن افزایـــش چهاربرابـــری بـــه معنای آن اســـت 
کـــه مســـأله بـــرق دیگـــر کابل کشـــی و ترانـــس و 
شـــبکه محلی نیســـت بلکـــه فاصلـــه میان رشـــد 
تقاضـــا و ظرفیت تولیـــد، ســـرمایه گذاری و تأمین 
ســـوخت نیروگاه هـــا بـــه گره اصلـــی تبدیل شـــده 
اســـت. خانواده ای که در گرمای تابســـتان به کولر 
وابســـته اســـت، با خاموشـــی فقط با یـــک اختلال 
فنـــی مواجـــه نمی شـــود و بـــا مســـأله ســـلامت، 
کار، آمـــوزش و کیفیـــت زندگـــی روبـــه رو اســـت. 
بـــرای کســـب وکارهای کوچـــک نیـــز خاموشـــی به 
 معنـــای توقف کار، آســـیب بـــه تجهیـــزات و کاهش 

درآمد است.

دستاورد گازرسانی با یک هزینه پنهان
در بخـــش گاز نیـــز همیـــن بیـــم و امیـــد وجـــود 
دارد. ۱۹ ســـال پیش ۶۹ درصـــد از خانوارها به گاز 
لوله کشـــی دسترســـی داشـــته اند و ایـــن رقم در 
ســـال ۱۴۰۲ به بیش از ۹۲ درصد رســـیده اســـت. 
خ برخـــورداری از گاز از  در مناطـــق شـــهری، نـــر
۸۷.۷ درصد بـــه ۹۵.۹ درصد افزایـــش یافته و در 
روســـتاها، جهـــش بســـیار بزرگ تر بـــوده و از ۲۸ 
درصد در ســـال ۱۳۸۶ به حدود ۸۱ درصد در سال 

۱۴۰۲ افزایـــش یافته اســـت.
گازرســـانی بـــه روســـتاها و مناطق کم برخـــوردار، 
از مهم تریـــن پروژه هـــای رفاهـــی و زیرســـاختی 
ســـال های گذشـــته بوده اســـت. این سیاســـت، 
استفاده از ســـوخت های آلاینده تر را کاهش داده 
و دسترســـی خانوارها به سوختی نســـبتاً پاک تر و 
ارزان تر را افزایش داده است. سهم گاز طبیعی در 
پخت وپز خانوارها از ۶۸.۹ درصد در ســـال ۱۳۸۶ 
به ۹۲.۶ درصد در ســـال ۱۴۰۲ رســـیده و سهم گاز 
مایـــع از ۳۰.۶ درصد به ۷.۲ درصـــد کاهش یافته 
اســـت. در گرمایش نیز سهم گاز طبیعی از ۶۷.۷ 

درصد به ۹۲.۵ درصد رســـیده اســـت.
اما رســـاندن گاز طبیعی به گوشـــه و کنـــار ایران و 
کوچک ترین روســـتاها و شهرها، روی دیگری هم 
داشـــته و مصرف کشـــور را به گازی وابســـته کرده 
کـــه در فصـــل ســـرد، خود بـــا محدودیـــت عرضه 
روبه رو اســـت. وقتی تقاضای خانگی بالا می رود، 
اولیـــن قربانیـــان معمـــولاً صنایـــع و نیروگاه هـــا 
هســـتند. صنایع بـــا وابســـتگی بالایی بـــه انرژی 
راه اندازی شـــده اند و بدون گاز مجبور به تعطیلی 
هســـتند و از آن ســـو، نیروگاه ها بـــرای جلوگیری 
از خاموشـــی، ناچار به اســـتفاده از ســـوخت های 
مایع و آلاینده تر می شـــوند. نتیجه، هم فشـــار بر 

تولید اســـت و هـــم افزایـــش آلودگی هوا.
اینجا بـــا یک تناقض سیاســـتی روبه رو هســـتیم: 
شـــبکه توســـعه داده شـــده تا از فقر انرژی کاسته 
شـــود اما بدون توسعه متناســـب ظرفیت تولید، 
ذخیره سازی، بهینه ســـازی مصرف و تنوع بخشی 
به منابـــع انرژی، یک دســـتاورد رفاهـــی به عامل 
تشـــدید ناترازی تبدیل شده اســـت. البته که این 
نقد به معنای نفی گازرســـانی نیســـت و گازرسانی 
به روســـتاها و مناطق محروم، دســـتاوردی قابل 
دفـــاع در کاهـــش محرومیـــت بـــوده اســـت. اما 

گزارش
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قبض ارزان، نشانه رفاه نیست
ایـــن  گـــزارش می گوید پایین بودن ســـهم بـــرق و گاز در هزینـــه خانوار، لزوماً نشـــانه 
»رفاه« یا موفقیت کامل سیاســـت انرژی نیســـت. طبق یافته های این گزارش، ســـهم 
هزینـــه بـــرق از کل هزینه خانوار به طور متوســـط حدود یک درصد و ســـهم گاز اندکی 
بیش از یک درصد اســـت. همچنین نســـبت خانوارهایی که بیـــش از ۱۰ درصد هزینه 

خود را صرف انـــرژی می کنند، کاهش یافته اســـت.
بر اســـاس معیار ۱۰ درصد، در ســـال ۱۳۸۶ حـــدود ۸ درصد خانوارهای روســـتایی و ۲ 
درصد خانوارهای شـــهری بیش از یک دهم هزینه خود را صـــرف انرژی می کردند. این 
نســـبت در ســـال ۱۴۰۲ به حدود ۲ درصد در روســـتا و ۲دهم درصد در شـــهرها کاهش 
یافته اســـت. این روند، از منظر حمایت از خانوار و کاهش فشـــار مســـتقیم قبض ها، 
اتفـــاق مثبتی اســـت. اما باید توجه داشـــت که این کاهـــش لزوماً به معنـــای افزایش 
بهره وری یـــا بهبود واقعی توان پرداخت خانوار نیســـت. چرا؟ چـــون تعرفه های انرژی 

نســـبت به تورم عمومی رشـــد پایین تری داشـــته و دارند. 
به بیان ســـاده، وقتـــی قیمت بســـیاری از کالاها و خدمات با شـــتاب بالا مـــی رود، اما 
قیمـــت بـــرق و گاز تقریبـــاً ثابـــت می ماند، ســـهم قبـــض از کل هزینه خانـــوار به طور 
طبیعـــی کوچک تر اســـت. حتی اگـــر خانـــوار از نظر درآمـــد و قدرت خریـــد، وضعیت 

بهتـــری پیدا نکرده باشـــد.
اینجا همان نقطه ای اســـت که سیاســـت گذاری باید مراقب دو خطای همزمان باشد: 
اول، فشـــار ناگهانـــی قیمت بـــر دهک های پاییـــن و دوم، تثبیت فراگیـــر و بلندمدت 
قیمت ها به شـــکلی کـــه انگیزه صرفه جویی را از بین ببرد، ســـرمایه گذاری را فرســـوده 

کند و هزینـــه ناترازی را به آینده منتقل ســـازد.
در واقـــع، ایـــن گزاره که »انـــرژی ارزان بـــرای همه، الزاماً سیاســـت عادلانه ای اســـت« 
کاری می کنـــد که بخـــش بزرگی از یارانـــه پنهان، نصیب مشـــترکانی شـــود که مصرف 
بالاتـــر و پول بیشـــتری دارنـــد، در حالی که خانـــوار کم درآمد ممکن اســـت با خانه ای 
کوچک، وســـایل قدیمی و مصرفی محدود، ســـهم کمتری از ایـــن یارانه دریافت کند.

ـــرش بـ
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میراث‌داران‌طهرانی‌مقدم
مروری بر چرایی و روند انتشار مجموعه چهار جلدی آسمان دار 

درباره چهار فرمانده شهید هوافضای سپاه

مروری بر زندگی فرماندهان شهید هوافضا

تصویری از شهید محمدباقر طاهرپور 
در دیدار با رهبر شهید

اعطای »نشان فتح« به سردار شهید حاجی زاده توسط رهبر شهید
 در پی عملیات »وعده صادق ۱« 

شهید داوود شیخیانشهید محمود باقری در کنار سردار سیدمجید موسوی

ایـــده اولیه نگارش مجموعـــه کتاب های 
»آســـمان دار« از سوی ســـردار سیدمجید 
موســـوی مطرح شـــد؛ آشـــنایی مـــن با 
ایشـــان به چهـــارده   ـ پانزده ســـال پیش 
و ایـــام شـــهادت حســـن طهرانی مقـــدم 
بازمی گـــردد کـــه اولیـــن همـــکاری ام بـــا 
مجموعه هوافضا را رقـــم زد. کتاب »خط 
مقدم« حاصل همان همکاری اســـت که 
از سوی انتشـــارات شـــهید کاظمی روانه 
کتابفروشـــی ها شـــد. انتشـــار آن اثر، با 
حمایت شـــخص سردار موســـوی همراه 
بـــود؛ ایشـــان زحمـــت صحت ســـنجی 
را  اعتبارســـنجی گفته هـــا  خاطـــرات و 
شـــخصاً برعهـــده گرفتنـــد و محتـــوای 
کتـــاب، در جلســـات متعـــددی به دقت 
بررســـی شـــد. این پیش زمینـــه را گفتم 
تا روشـــن شـــود کـــه هم مـــن با ســـردار 
آشـــنا بودم و هم ایشـــان قلـــم و رویکرد 
مـــرا می شـــناختند. اما گفت وگـــو درباره 
کتاب های مجموعه »آســـمان دار«، چند 
مـــاه پس از شـــهادت ســـردار حاجی زاده 
در جنگ تحمیلـــی ۱۲  روزه انجام گرفت. 
تقریبـــاً چنـــد ماهی از شـــهادت ایشـــان 
گذشـــته بود کـــه مـــا در حوزه هنـــری، از 
طرف سازمان هوافضا، مأمور ساماندهی 
خاطرات شهدای آنان در جنگ تحمیلی 
دوم شدیم. بررسی با هدف دستیابی به 
پاســـخ آنکه زندگی کدام یک از شـــهدای 
هوافضـــا ظرفیـــت لازم بـــرای بـــه قالب 
کتـــاب درآمـــدن را دارد، شـــروع کردیم. 
بعـــد از چند ماه گفت وگـــو و مصاحبه در 
نهایت با نظر سردار موســـوی، به اسامی 
شـــهدایی کـــه ایـــن مجموعـــه مزین به 
نام شـــان شده اســـت، رســـیدیم؛ شهید 
امیرعلـــی حاجـــی زاده، شـــهید محمـــود 
باقری، شـــهید داوود شـــیخیان و شهید 
محمدباقـــر طاهرپور. برای آماده ســـازی 
کتـــاب، خاطـــرات بســـیاری جمـــع آوری 
شـــد؛ یکی از آنان فرمانده نیروی هوافضا 
بـــود و مابقی فرماندهـــان رده های نیرو. 
هدف  گروه مـــا این بود که ســـر فرصت، 
خاطره هـــای بیشـــتری دربـــاره شـــهدا 
گـــردآوری و کتاب هایـــی مفصل منتشـــر 
شـــود. با این حال ســـردار موسوی تأکید 
بـــر بحث زمـــان داشـــتند؛ اینکـــه جنگ 
۱۲روزه اتفاقـــی اســـت کـــه مردم شـــاهد 
آن بوده انـــد و لازم اســـت تـــا از آن برهـــه 
زمانـــی فاصلـــه نگرفته ایـــم و از ســـویی 
تا قبـــل از ســـالگرد شـــهدای آن جنگ، 
کتاب هایی منتشـــر شـــود که درباره اش 
به توافق رســـیدیم. تصمیم درســـتی هم 
بـــود چراکـــه از جنـــگ رمضان بـــه بعد، 
دیگـــر امـــکان دسترســـی به بســـیاری از 
راویـــان وجود نـــدارد و هرچـــه در اختیار 
داریـــم، مصاحبه هایـــی هســـتند که آن 

زمان انجام شـــدند.

مکتب مدیریتی طهرانی مقدم
سردار موســـوی در کنار طرح ایده انتشار 
کتاب هـــای ایـــن مجموعـــه، همچـــون 
همکاری ســـال ها پیش در انتشار کتاب 
»خـــط مقـــدم«، همراهـــی دلســـوزانه  و 
ر  کا نـــد  و ر ر  د نـــه  یتگرا حما نقشـــی 
داشـــتند؛ به خصوص بـــرای انجام برخی 
مصاحبه هـــا حمایـــت بســـیاری انجـــام 
دادنـــد. کتاب ها را قبـــل از چاپ مطالعه 
و حتـــی اصلاحیه هایـــی انجـــام دادنـــد. 
اما بخشـــی از اهمیت انتخاب شـــهدای 
این مجموعـــه به ماجرای شـــهادت آنان 
بازمی گـــردد؛ روز اول جنـــگ تحمیلی ۱۲ 
روزه، در یـــک روز فرماندهـــان رده هـــای 
پهپادی، پدافندی و موشکی و همچنین 
فرمانـــده نیـــروی هوافضـــا به شـــهادت 
رســـیدند. بی هیچ اغـــراق و تعارفی، اگر 
چنین اتفاقـــی در هر کشـــور دیگری، در 
هرکجای جهان رخ می داد و فرماندهان 
چنیـــن رده های مهم دفاعی را از دســـت 
می دادنـــد در رونـــد دفاعی شـــان با وقفه 
و مشـــکل عظیمـــی روبه رو می شـــدند و 

کار ایـــن چنـــد رده حداقـــل تا چنـــد روز 
مختل می شـــد. این در حالی اســـت که 
در کمتر از چند ســـاعت، رده های دفاعی 
مذکور با همان جدیت و شـــدت قبل کار 
خـــود را از ســـر گرفتنـــد. خب ایـــن برای 
مـــردم و مخاطبان ســـؤال مهمـــی ایجاد 
می کنـــد؛ کـــه چـــه سیســـتم مدیریتی و 
چـــه اســـتراتژی  خاصی بـــر آن ســـازمان 
حاکـــم اســـت کـــه بـــا وجـــود شـــهادت 
فرماندهـــان خـــود همچنـــان متوقـــف 
نشـــده  اســـت! این مســـأله ای اســـت که 
من و دیگر همکاران پروژه »آســـمان دار« 
در رونـــد کار به بخشـــی از چرایی اش پی  
برده ایـــم، دلیل ســـاده اش آن اســـت که 
مدیریـــت در ایـــن ســـازمان مهـــم قائل 
بـــه وجـــود فـــرد و بـــه عبارتـــی فردمحور 
نیســـت. انتخـــاب ایـــن اشـــخاص بنابر 
اثرگذاری شـــان در شـــکل دهی و تـــداوم 
چنیـــن شـــیوه ای اســـت، بی شـــک یک 
روش مدیریـــت اصولی ســـبب شـــد که 
حتی با وجود شـــهادت مهره های کلیدی 
مدیریـــت ســـازمان هوافضـــا، سیســـتم 
دفاعـــی آن بی هیچ وقفه ای کار خود را در 
حفاظت از ســـرزمین مان از ســـر بگیرد. 
بخشـــی از این فعالیت خدشـــه ناپذیر به 
مدیریت بی نظیر شـــهید حاجی زاده و به 
کادرسازی فوق العاده شـــان برمی گشت. 

دیگر فرماندهانی که انتخاب شـــدند نیز 
سبکی مشابه شهید حاجی زاده داشتند. 
بخشـــی از هدف انتشـــار کتاب های این 
مجموعـــه به منظور دســـتیابی به الگوی 
مدیریتی شـــان بود؛ الگویی که از ســـوی 
آنان دنبـــال و در نتیجه بـــه نتایجی مهم 
منتهـــی شـــد. ایـــن چهـــار فرمانـــده، با 
وجود مســـئولیت های متفـــاوت، الگوی 
مدیریتـــی مشـــابهی بـــه کار بـــرده بودند 
کـــه چنـــان نتایـــج مهمـــی را بـــه دنبال 
داشـــت. بنابرایـــن مخاطـــب کتاب های 
این مجموعـــه فقـــط مدیـــران نظامی و 
افـــراد خواهـــان فعالیـــت در عرصه های 
مشـــابه نیســـتند، بهره منـــدی از شـــیوه 
و ســـبک مدیریتـــی این فرماندهـــان، در 
هـــر ســـازمانی و بـــا هـــر نـــوع عملکردی 
می تواند راهگشا باشـــد؛ از سازمان های 
دولتـــی و خصوصی گرفته تـــا حتی مراکز 
آموزشـــی و حتـــی در خانـــه و خانـــواده. 
شـــیوه فعالیـــت ایـــن شـــهدا، بیـــش از 
آنکـــه محـــدود به مراکـــز نظامی باشـــد، 
یـــک ســـبک مدیریـــت انســـانی اســـت، 
مؤلفه هایـــی کـــه در مواجهـــه بـــا اداره 
امـــور در پیـــش می گرفتنـــد کارکردهای 
بـــزرگ  را  اینکـــه هـــدف  زیـــادی دارد؛ 
می انگاشـــتند. آرزوهـــای بلندپروازانـــه 
در ســـر می پروراندنـــد و سختکوشـــانه و 
مجاهدانه برای تحقق مســـئولیت هایی 
که بـــه عهده شـــان بـــود می کوشـــیدند 
بـــرای کادرســـازی و حفـــظ کرامـــت   و 
افـــراد زیردست شـــان، اهمیـــت زیـــادی 
قائل بودند. مواجهه شـــان بـــا نیروهای 
زیردســـت، به هیچ وجه همچون رئیس 
و مرئوس یـــا فرمانده و ســـرباز نبود و به 
همین خاطـــر جایگاهی خـــاص در بین 
همـــکاران و زیردســـتان خود داشـــتند. 
بـــه لطـــف ایـــن شـــیوه مواجهـــه، روابط 
انســـانی کریمانه ای در مراکزی که در آنها 

حضور داشتند حاکم شـــده بود. در کنار 
اینهـــا، ویژگی هـــای شخصیتی شـــان نیز 
مثال زدنی بود، اخلاص و پایبندی شـــان 
به ســـنت ها و مســـائل دینـــی- اعتقادی 
نیـــز می تواند الگویی برای عموم باشـــد. 
مجمـــوع اینهـــا را در هـــر جایـــی بـــه کار 
ببریـــم، آنجـــا به محیطـــی مؤثر و بســـیار 

خـــوب تبدیل می شـــود.

 ضرورت همصدایی در روایت
از بحـــث چگونگـــی شـــکل گیری ایـــده 
یـــن  ا کتاب هـــای  انتشـــار  و  تألیـــف 
انتخـــاب چهـــار  و چرایـــی  مجموعـــه 
فرمانده شـــهیدی کـــه نام آنهـــا بر جلد 
کتاب هـــای ایـــن مجموعـــه درج شـــده 
کـــه بگذریم؛ یکی از مســـائل پیش روی 
ما در ســـاماندهی محتواهای جمع آوری 
شده، یک دست ســـازی قلم نویسندگان 
این مجموعه بـــود؛ اینکـــه در نهایت با 
روایت هایـــی از لحن و ســـاختار روایی 
مشـــابه برخـــوردار باشـــیم و صدایـــی 
واحـــد حاصل شـــود. از همیـــن رو قبل 
از آغاز کار به یک قالب مشـــترک دست 
یافتیـــم؛ در حین کار نیز پیشـــنهادهای 
لازم به نویســـندگان ارائه می شـــد، البته 
خانـــم مرضیـــه اعتمـــادی، نویســـنده 
باتجربـــه ای هســـتند ولی دو نویســـنده 
دیگـــر، کتـــاب اولـــی بودنـــد. در پایان، 
بازبینـــی مجددی درخصـــوص هر چهار 
کتـــاب انجـــام شـــد و هم صدایـــی لازم 
میـــان آنهـــا به شـــکلی مطلوب رســـید. 
بـــا وجود این در برخی مســـائل دســـت 
نویســـندگان بـــاز بـــود، اینکـــه چطـــور 
روایـــت خـــود را آغـــاز کننـــد و انتخاب 
نقطـــه شـــروع بـــه ســـلیقه خودشـــان 
گذاشـــته شـــد. امـــا آنچـــه در کتاب ها 
تأکیـــد ویـــژه بـــر آن داشـــتیم، تـــلاش 
بـــرای انعـــکاس ویژگی های شـــخصیتی 
شـــهدای مورد نظـــر بـــود؛ در عین حال 
قرار شـــد که در هـــر کتـــاب، مختصری 
و  نوجوانـــی   و  کودکـــی  ســـال های  از 
همچنیـــن محیـــط خانـــواده ای کـــه در 
آن رشـــد یافته انـــد نیـــز درج شـــود؛ اما 
محـــور اصلـــی کتـــاب، پیرامـــون رفتـــار 
مدیریتـــی آنان باشـــد. برای گـــردآوری 
خاطرات و روایات مرتبط با هر شـــهید، 
بـــا افـــراد مختلفـــی مصاحبـــه شـــد؛ از 
گفت وگـــو با مادر و همســـر تا مهم ترین 
همکاران، همرزمان و دوســـتان. به غیر 
از مادر شـــهید باقر طاهر پـــور که تهران 
نبودند با مادران و فرزندان دیگر شـــهدا 
گفت وگوهـــای مفصلـــی انجـــام شـــد تا 
از زوایـــای مختلفـــی موفق به شـــناخت 
آنان شـــده و تصویری جامع تـــر در برابر 
مخاطبـــان بگذاریـــم. برای هر شـــهید 
حداقـــل ســـی- چهل ســـاعت مصاحبه 

انجـــام گرفته اســـت.
امـــا نکتـــه دیگـــری کـــه در مواجهـــه بـــا 
چنیـــن کتاب هایـــی مطـــرح می شـــود، 
مســـائل امنیتـــی و ملاحظاتی اســـت که 
بـــه میـــان می آیـــد و حفظ تعـــادل میان 
گفته ها و ناگفته ها، بیـــش از کتاب های 
روایت محـــور غیرنظامـــی، بایـــد تـــلاش 
بـــه خـــرج می دادیـــم. ایـــن بزرگ ترین 
چالشـــی بود که در روند تألیف و انتشـــار 
کتاب ها بـــا آن روبه رو شـــدیم. بخشـــی 
از گفته هـــای مصاحبـــه شـــوندگان را ما 
حـــذف می کردیم و بخش هایـــی را خود 
راویان. مســـأله دور از تصـــوری هم نبود، 
هرچنـــد کـــه کارمـــان را قـــدری دشـــوار 
می ســـاخت اما به هرحـــال در همه جای 
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دنیـــا، در مواجهه بـــا افـــرادی در چنین 
ســـطح امنیتی- نظامی بایـــد به خطوط 
قرمز توجهی ویژه داشـــت. بـــا این  حال 
گاهـــی بـــه نظـــر می رســـید کـــه راویان، 
بیـــش از آنچه ضـــرورت ایجـــاب می کرد 
دســـت بـــه خودسانســـوری می زدند، ما 
که عطش شـــنیدن داشـــتیم، در چنین 
مواقعـــی اصـــرار می کردیـــم کـــه بـــدون 
هیـــچ نگرانی خاصـــی صحبـــت کنند و 
به آنـــان اطمینان می دادیم کـــه در روند 
تألیف و انتشـــار کتاب ها، محتـــوای آثار 
را حفاظت ســـازمان و همچنین ســـردار 
موســـوی نیز چک می کننـــد و در صورت 
نیـــاز، ملاحظات لازم را در نظر می گیرند. 
نگرانی هـــای به جایـــی نیـــز بـــود، بـــه 
هرحـــال هنوز زمان چندانی از شـــهادت 
آنان نگذشـــته و از ســـویی مـــا همچنان 
اعـــلام  از  بایـــد  در جنـــگ هســـتیم و 
عمومـــی برخی مســـائل امنیتـــی پرهیز 
کنیـــم. در نهایـــت محتـــوای کتاب هـــا 
از ســـوی حفاظـــت ســـازمان هوافضـــا و 
 همچنین از سوی سردار موسوی بررسی

 شدند.

 روایت هایی داستانی اما مستند
لعـــه  مطا ر  د کـــه  مهمـــی  گـــی   یژ و
»آســـمان دار«  مجموعـــه  کتاب هـــای 
مورد پســـند خواننـــدگان قـــرار گرفته و 
دربـــاره آن اظهارنظـــر مثبـــت کرده اند، 
امـــا کامـــلاً مســـتند  لحـــن داســـتانی 
روایت هاســـت. برای دســـتیابی به این 
شیوه روایت براساس مخاطب شناسی 
و تجربـــه نویســـندگی مان پیش رفتیم، 
اقدامـــی کـــه می توانســـت در جـــذب 
هرچـــه بیشـــتر مخاطبـــان بـــه مطالعه 
ایـــن کتاب ها مؤثـــر واقع شـــود چراکه 
صرفـــاً به دنبـــال آنکه ایـــن مجموعه به 
کتابخانه هـــا راه پیـــدا کنـــد، نیســـتیم. 
خواهـــان آن هســـتیم که خاطـــرات از 
ذهـــن راویان خارج شـــده و بـــر مقصد 
نهایی مان کـــه روح و جـــان مخاطبان 
اســـت بنشـــیند. همان گونه کـــه رهبر 
شـــهید همـــواره بـــه مطالعـــه خاطرات 
اینچنینی تأکید داشـــتند، این کتاب ها 
بایـــد خوانده شـــوند و ما نیـــز با چنین 
هدفی دســـت بـــه کار شـــدیم. بنابراین 
در عیـــن تـــلاش بـــرای حفـــظ وجـــه 
اســـتنادی کار، خواهـــان ارائـــه هرچـــه 
خواندنـــی  و جذاب تـــر کتاب هـــا بودیم 
تا مخاطبان مجموعه »آسمان دار« تنها 
به پژوهشگران یا قشـــر خاصی محدود 
نشـــوند. تا به امروز اســـتقبال خوبی از 
کتاب های این مجموعه شـــده، آنچنان 
کـــه از خـــرداد تـــا شـــهریور، بـــه چاپ 
چهارم رســـیده اند. به گمانـــم برای این 
اســـتقبال دلایـــل مختلفـــی را می توان 
برشـــمرد کـــه بخشـــی از آن در نتیجـــه 
نـــوع روایـــت و نثر داســـتانی آن اســـت 
و بخـــش عمده ای بـــه جذابیـــت خود 
ســـوژه بازمی گـــردد؛ اینکـــه کتاب های 
مجموعه »آســـمان دار« درباره شهدایی 
اســـت کـــه بـــرای اغلب مـــان نام هایی 
شـــناخته شـــده اند. حتـــی اگـــر مردم 
شـــناخت چندانـــی از آنـــان نداشـــته 
باشـــند، بارهـــا اسم شـــان را در خبرها 
خوانده یا شـــنیده اند؛ درست برخلاف 
موقعـــی که ســـخن از شـــخصیتی چون 
میرزاکوچک خـــان جنگلـــی می شـــود، 
او نیز شـــخصیت مهمی بـــوده اما برای 
مخاطبان امروز خیلی دور از دســـترس 
و متعلـــق بـــه گذشـــته های بســـیار دور 
اســـت. از ســـوی دیگـــر، همان گونه که 
اشاره شد آنان شـــهدای جنگی هستند 
که هنوز درگیر آن هســـتیم و در چنین 
شـــرایطی، طبیعـــی اســـت کـــه مطالعه 
کتابـــی که بـــه معرفـــی هرچه بیشـــتر 
شخصیت شـــان بپردازد برای مخاطبان 
جـــذاب باشـــد. بـــه گمانـــم حجـــم کم 
کتاب هـــا هـــم در جـــذب مخاطبـــان 
امـــروزی کـــه تحت تأثیـــر شـــبکه های 
اجتماعـــی کم حوصله شـــده اند و کمتر 
حجیـــم  کتاب هـــای  مطالعـــه  ســـراغ 
می رونـــد نیـــز مؤثر بوده اســـت. در این 
بین انتشـــارات شـــهید کاظمـــی که کار 
نشـــر کتاب ها را به عهده داشـــته است 
نیز در ارائه و معرفی هرچه بیشـــتر آنها 
نقش مؤثری ایفا کرده اســـت. مجموع 
عواملی که به برخی از آنها اشـــاره شـــد 
در این اســـتقبال و اقبـــال عمومی مؤثر 

بوده انـــد.
از مباحـــث مرتبط با کلیـــت کتاب های 
»آســـمان دار« کـــه بگذریم، نویســـندگی 
کتـــاب »مـــردی کـــه می خواســـت زنده 
بمانـــد« را از این مجموعـــه من به عهده 
داشـــتم؛ تحقیق و نوشـــتن درباره شهید 
امیرعلـــی حاجی زاده، شـــخصیتی که در 
زمان حیاتش، عهده دار مسئولیت های 

خطیـــر نظامی بوده اســـت، کار دشـــوار 
امـــا بســـیار متفاوتـــی بـــود. ایـــن کتاب 
اولیـــن تجربه ای نبـــود که در گـــردآوری 
و تألیـــف اثـــری درباره شـــهدا بـــه عهده 
گرفتـــم، منتهـــی یـــک تفـــاوت مهـــم با 
تجربه هـــای پیشـــین مـــن داشـــت؛ من 
ایـــن مرتبـــه دربـــاره فرمانده ای نوشـــتم 
که ایشـــان را دیده بودم و می شـــناختم. 
این شـــناخت هم مزایایی داشـــت و هم 
ســـختی هایی، مزیتـــش از ایـــن بابـــت 
بـــود کـــه کار راحت تری در معرفی شـــان 
داشـــتم و دشـــوار از این بابت که در این 
کتاب من با شـــخصیتی روبه رو بودم که 
زمان کمی از شهادت شـــان می گذشت 
و طبیعتـــاً کمترین اشـــتباهی، از ســـوی 
افرادی که ایشـــان را می شناســـند با نقد 
روبه رو می شـــود، این آشنایی مسئولیت 
بیشـــتری بر عهده ام گذاشـــته بود. باید 
به شیوه ای شخصیت شهید حاجی زاده 
را توصیف می کردم که برای افراد آشـــنا با 
ایشـــان واقعی و نزدیک به تصورات شان 
باشـــد. با وجود این، کارهـــای اینچنینی، 
وقتی با شـــناخت همـــراه اســـت، کاری 
دلـــی و از ســـر علاقه مندی به شـــهدایی 
اســـت کـــه جان شـــان را بـــرای دفـــاع از 
مردم و میهن  گذاشـــته اند. با این حال، 
گفت وگوهایی کـــه برای این کتاب انجام 
دادم، من را به وجوه تازه ای از شخصیت 
ایشـــان رســـاند؛ ویژگی هایی که سخت 
اســـت همـــه آنهـــا را در یـــک کتـــاب به 
مخاطـــب ارائه کرد. شـــهید حاجی زاده، 
فرمانده بزرگی بودند، مدیـــری که از ۱۹ 
ســـالگی وارد میدان نبرد و جنگ شـــده 
بود. بنابر شایســـتگی هایی کـــه از خود 
نشـــان داده بود، تقریباً از همان ابتدا تا 
زمان شهادت، عهده دار مسئولیت های 
مهمـــی می شـــود؛ عافیت طلـــب نبود و 
در هـــر حـــوزه ای کـــه کاری از او ســـاخته 
بود، بـــه هرنحوی بـــرای بهبود شـــرایط 
و  پژوهشـــی  ایـــن ســـفر  می کوشـــید. 
مواجهـــه بـــا مســـائل اینچنینی، مـــرا به 
شناخت کامل تری رســـاند. نکته جالب 
دیگـــر، پیوندی  اســـت که میان شـــهید 
طهرانی مقـــدم با شـــهید حاجـــی زاده و 
دیگـــر شـــهدای ایـــن مجموعـــه یافتم؛ 
اینکه بـــا وجـــود گـــذر چهـــارده- پانزده 
ســـال از شهادت شـــهید طهرانی مقدم، 
هنوز راه او در ســـازمان هوافضا با قدرت 
دنبـــال می شـــود؛ گویی که ایشـــان طی 
ایـــن ســـال ها در کســـوت فرماندهـــان 
مختلف تکثیر شـــده و همچنـــان برای 
می کوشـــند.  از ســـرزمین مان  دفـــاع 
جالـــب آنکـــه شـــهید طهرانی مقـــدم، 

هـــم برای ایـــن دنیـــا و امکانی کـــه برای 
زندگی در اختیارمان قرار گرفته اهمیت 
قائـــل بـــود و هم بـــرای آن دنیا و توشـــه 
آخـــرت اندوختن. شـــاید امثال شـــهید 
حاجـــی زاده و شـــهید طهرانی مقدم را از 
دســـت داده باشـــیم، اما تفکرات آنان و 
عشق شـــان بـــه وطن، همچنـــان جاری 
اســـت. آخر آنکـــه امیـــدوارم همه مردم 
کتاب هـــای »مـــردی کـــه می خواســـت 
زنـــده بمانـــد؛ روایت هایـــی از زندگـــی 
شـــهید امیرعلـــی حاجـــی زاده«، »مردی 
که هوای آســـمان را داشت؛ روایت هایی 
از زندگـــی شـــهید داوود شـــیخیان«، 
»مـــردی که نمی خواســـت دیده شـــود؛ 
روایت هایـــی از زندگـــی شـــهید محمود 
باقری« و»مـــردی که می  توانســـت پرواز 
کنـــد؛ روایت هایـــی از زندگـــی شـــهید 
محمدباقـــر طاهرپـــور« را بخواننـــد تـــا 
بداننـــد چـــه رشـــادت ها و تلاش هایی 
 صرف برقراری ایران اســـلامی مان شـــده 

و می شود.

 مردی که می توانست پرواز کند
روایت هایی از زندگی شهید محمدباقر طاهرپور

  نویسنده: سید محمد یوسف 
جلالی

 انتشارات:  شهید کاظمی
 تعداد صفحات: 104 صفحه

 قیمت: 150000 تومان

 تاریـــخ تحـــولات فنـــی و دفاعـــی معاصر 
ایران در عرصه های موشـــکی، پدافندی 
و ســـامانه های پروازی، از شـــاخص ترین 
جلوه های پیشـــرفت علمی و بازدارندگی 
کشور به شمار می رود؛ حوزه ای راهبردی 
کـــه بخـــش عمـــده ای از دســـتاوردهای 
آن، حاصـــل هم افزایـــی دانـــش بومـــی، 
مدیریت راهبردی و پشـــتکار فرماندهان 
و متخصصـــان ایـــن میدان بوده اســـت. 
مجموعـــه کتـــاب مســـتند چهارجلدی 
»آســـمان دار« کـــه بـــا دبیـــری فائضـــه 
غفارحدادی در مؤسســـه فرهنگی هنری 
روایت ســـوره تولید و از ســـوی انتشارات 
شـــهید کاظمـــی منتشـــر شـــده، اثـــری 
پژوهشـــی در بازخوانـــی تاریخ شـــفاهی 
و تجارب زیســـته ایـــن حوزه اســـت. این 
مجموعـــه با تمرکـــز بـــر ابعاد انســـانی و 
مدیریتـــی، کارنامه و مختصـــری از زندگی 
چهار تن از فرماندهان شاخص و اثرگذار 
نیـــروی هوافضای ســـپاه پاســـداران را در 
چهـــار عنوان پیـــش روی مخاطـــب قرار 

داده اســـت: »مـــردی که می خواســـت زنده بمانـــد« روایت زندگی ســـردار شـــهید امیرعلی 
حاجی زاده، »مردی که هوای آســـمان را داشت« روایت زندگی سردار شهید داوود شیخیان، 
»مردی که نمی خواســـت دیده شود« روایت زندگی ســـردار شهید محمود باقری و »مردی که 

می توانســـت پـــرواز کنـــد« روایت زندگی ســـردار شـــهید محمدباقـــر طاهرپور.

باانگیزه و حامی استعدادهای جوان
»مردی که می خواست زنده بماند« نوشته فائضه غفارحدادی به روایت زندگی شهید امیرعلی 
حاجـــی زاده، فرمانده نیروی هوافضای ســـپاه می پـــردازد. واژه »زنده مانـــدن« در این اثر، بیش 
از هر چیز بیانگر بینش فرماندهی اســـت که بقا و پویایی ســـاختار دفاعی کشـــور را در تلاطم 
تهدیدهای پیرامونی، شـــرط اساسی توسعه راهبردی می دانســـت. نویسنده با تکیه بر تجارب 
قبلی خود در مســـتندنگاری دفاع مقدس، روایتی خواندنی خلق کرده که کانون آن، مدیریت 
فشارهای سنگین و نحوه اتخاذ تصمیم های راهبردی در موقعیت های حساس و سرنوشت ساز 
اســـت. بخشـــی از روایت های کتاب به توصیف شـــرایط زندگی و ویژگی های شخصیتی شهید 
حاجـــی زاده می پـــردازد، اینکه در محله فلاح تهران متولد می شـــود، محلـــه ای که جوانانش یا 
زور می گفتنـــد یا مقابل زورگویی می ایســـتادند و امیرخـــان این کتاب، جزو دســـته دوم بوده؛ 
تصمیم گرفته بود در مقابل دشـــمنان بایســـتد و در همین راه نیز به شهادت رسید. نویسنده 
به جای ارائه تصویری دســـت نیافتنی، چهـــره ای واقع گرا از مدیری باانگیزه ترســـیم می کند که 
در برابر پیچیده ترین موانع فنی، تکیه بر توان داخلی را به یک دکترین عملیاتی بدل ســـاخت. 
نویسنده همچنین به الگوی هدایت نیروی انسانی در این ساختار پرداخته است؛ سازمانی که 
در آن شایسته سالاری فنی، اعتماد به استعدادهای جوان دانشگاهی و ایجاد حس مسئولیت 

جمعی، از اصول تغییرناپذیر به شـــمار می رفت.

حافظ و مشوق خودباوری نیروها
»مردی که نمی خواســـت دیده شـــود« نوشـــته مرضیه اعتمـــادی به روایت هایـــی از زندگی 
شـــهید محمود باقری، فرمانده موشکی هوافضای ســـپاه تعلق دارد. این اثر روایتگر زندگی و 
دســـتاوردهای شهید باقری، از پایه گذاران و چهره های محوری صنایع موشکی و پیش رانش 
کشـــور است. عنوان کتاب بیانگر منش این متخصص باسابقه اســـت؛ مردی که همواره در 
هســـته حساس ترین پروژه های ســـوخت جامد و فناوری های هدایت دقیق حضور داشت، 
اما براســـاس اعتقاد فردی و ضرورت های ســـازمانی، از شـــهرت دوری می کـــرد. اعتمادی با 
استفاده از روایت های همکاران قدیمی، دانشمندان حوزه پلیمر و شیمی پیش ران و اعضای 
خانواده، پرتـــره ای از این مدیر متواضع در برابر مخاطبان می گذارد. شـــهید باقری نیز نظیر 
دیگر شـــهدای این مجموعه چهار جلدی، از شـــاگردان شـــهید طهرانی مقدم بوده اســـت: 
»حســـن آقا طهرانی مقدم بچه هایـــش را این طور بـــار آورده بود؛ جوری که در برابر دشـــمن، 
خودشـــان را توانمند و همه فن حریف ببینند و در مقال خدا، هیـــچ کاره. حاج محمود هم 
همین طور بود... نمی خواســـت توی چشم هیچ کس جز خدا باشـــد.« در خلال روایت ها، 
نویسنده نشان می دهد که دستاوردهای موشکی امروز، نتیجه ســـال ها آزمون های مداوم، 
طراحی های مجدد و صبر در برابر ناملایمات فنی بوده اســـت. باقـــری در تمام این مراحل، 
به عنوان تکیه گاهـــی آرام برای تیم های مهندســـی عمل می کرد؛ مدیری که در ســـختی ها 
روحیـــه خودباوری مجموعه را حفظ می کرد و فرآیند یادگیری از آزمون ها را عامل دســـتیابی 

به موفقیت نهایی می دانست.

الگویی از مدیریت علمی و جهادی
کتاب »مردی که هوای آســـمان را داشـــت« نوشته زینب سادات طباطبایی، نگاهی مستند به 
کارنامه شهید داوود شیخیان، فرمانده پدافند هوافضای سپاه دارد. روایت های کتاب تصویری 
واقعی و صمیمانه از او ارائه می دهد؛ ویژگی هایی که شاید در نگاه نخست سنخیت چندانی با 
جایگاه نظامی اش در آن ســـطح نداشته باشد. روایت هایی که او را شهید خوش تیپ هوافضا 
معرفی می کنند؛ اینکه یک مذهبی تمام عیار خوش پوش بوده و به اصول ســـت کردن، حتی 
در پوشـــش نظامی نیز اهمیت می داده، هماهنگی بندســـاعت با لباس هایش و خط اتویی 
که همیشـــه به چشم می آمد. این خوش تیپی اش، به خصوصیتی مســـری تبدیل شده بود، 
حالا بماند که قانونمند و منظم هم بود؛ ولی نه شـــبیه آن آدم های خشـــک و عصا قورت داده! 
مجموع این ویژگی هـــا در کنار کتابخوان بودن و از آن مهم تر جســـارت و خلاقیتش در میان 
نیروها به او جایگاهی منحصر به فرد بخشـــیده بود. در کنار توصیـــف و واکاوی منش اخلاقی 
حاج داوود، این کتاب به نقش کلیدی شهید شیخیان در توسعه سامانه های پدافندی بومی 
و ارتقای امنیت حریم هوایی کشـــور نیز می پردازد. نویسنده با بهره گیری از خاطرات و اسناد، 
ابعاد تخصصی، راهبردی و انســـانی زندگی شـــهید را به تصویر می کشـــد تا الگویی از مدیریت 
جهادی و علمی ارائـــه دهد. این فرمانده پدافندی نیز نظیر دیگر شـــهدای این مجموعه، ۲3 

خرداد ۱404 در جریان جنگ ۱۲ روزه به شـــهادت رسید.

مردی با اراده ای تسلیم ناپذیر
»مردی که می توانســـت پرواز کند« نوشـــته ســـیدمحمد یوســـف جلالی، روایت هایی از زندگی 
شهید محمدباقر طاهرپور را شامل می شـــود. جلالی در این کتاب به بررسی زیست عملیاتی و 
علمی شهید طاهرپور اختصاص دارد؛ شخصیتی که نقش ارزنده ای در گسترش و ارتقای ناوگان 
پهپاد ها ایفا کرد. این کتاب روایتگر گذار ســـریع صنایع دفاعی از پرنده های ابتدایی شناســـایی 
به پهپادهای شناســـایی، مراقبتی و رزمی برد بلند اســـت. جلالی با تکیه بـــر داده های تاریخی و 
اسناد تخصصی نشان می دهد که طاهرپور، فرمانده ای نوآور بود که توانست پارادایم های سنتی 

طراحی ســـامانه های هوایی را با الزامات 
نبردهای نوین همگام کند. کتاب نشان 
می دهد طاهرپور چگونه با فراهم آوردن 
بســـتری برای پژوهشـــگران رشـــته های 
هوافضا، کامپیوتر و مکانیـــک، اتاق های 
فکـــر و خطـــوط مهندســـی پهپـــادی را 
راه انـــدازی کـــرد. نویســـنده عـــلاوه بـــر 
تشریح فرآیندهای فناورانه، اضطراب ها 
و تصمیم گیری های پرفشـــار در اتاق های 
خلبانـــی از راه دور را بـــه خوبـــی توصیف 
کـــرده اســـت؛ لحظاتی کـــه حفظ لینک 
ارتباطـــی و مدیریت پروازهـــای طولانی در 
شرایط جوی نامساعد، نیازمند هوشیاری 
بالایـــی بـــود. کتـــاب تأکیـــد می کند که 
طاهرپـــور پـــرواز را افقی بی پایـــان برای 
یادگیری و نـــوآوری می دانســـت. »مردی 
که می توانست پرواز کند« ادای احترامی 
پژوهشی به دانشی اســـت که با دستان 
خالـــی اما با اراده ای تســـلیم ناپذیر بر فراز 

آســـمان ها به پـــرواز درآمد.

مردی که نمی خواست دیده شود
روایت هایی از زندگی شهید محمود باقری

  نویسنده: مرضیه اعتمادی
 انتشارات:  شهید کاظمی

 تعداد صفحات: 88 صفحه
 قیمت: 150000 تومان

مردی که هوای آسمان  را   داشت
روایت هایی از زندگی شهید داوود شیخیان

  نویسنده: زینب سادات طباطبایی
 انتشارات:  شهید کاظمی

 تعداد صفحات: 88 صفحه
 قیمت: 150000 تومان

با وجود گذر 
چهارده- پانزده 

سال از 
شهادت شهید 
طهرانی مقدم، 

هنوز راه او 
در سازمان 

هوافضا با 
قدرت دنبال 

می شود؛ گویی 
که ایشان طی 

این سال ها 
در کسوت 

فرماندهان 
مختلف 

تکثیر شده 
و همچنان 

برای دفاع از 
سرزمین مان 

می کوشند

فائضه غفارحدادی
نویسنده و دبیرمجموعه کتاب »آسمان دار«

دفاع مقدس



 آنچه درباره 
خودروهای 

وارداتی 
اهمیت 

بیشتری از 
نام برند دارد، 
میزان عرضه 

و خدمات 
پس از فروش 

است. تجربه 
بازار ایران 

نشان داده 
ورود خودرو 

به کشور پایان 
ماجرا نیست. 
تأمین قطعه، 

تعمیرات 
تخصصی، 

گارانتی 
و امکان 

دسترسی 
به خدمات 

در سال های 
بعد، بخشی از 

هزینه واقعی 
مالکیت 
خودرو را 

تعیین می کند

تاریخچه شرکت هاخبر خودرو

ماشین وارداتی

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایـــع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان خودرو کشـــور با بیان اینکه زیان انباشته دو 
خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، 
گفت: »شکاف ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازار خودرو 
از زمان اجرای قیمت گذاری دستوری به بیش از ۸۰۰ همت 

رسیده است.«
ابراهیم دوســـت زاده با اشـــاره بـــه آخریـــن وضعیت مالی 
خودروسازان بزرگ کشـــور گفت: »ارقامی که ارائه می شود 
بر مبنای صورت های مالی منتهی به اســـفند ۱۴۰۴ است و 
گزارشی که در مردادماه امسال تهیه شده، آخرین وضعیت 

مالی دو خودروساز بزرگ را بررسی کرده است.«
او افزود: »بر اساس این بررسی، زیان انباشته دو خودروساز 
بزرگ کشـــور حدود ۳۴۰ همت اســـت. این رقم به تنهایی 
نشان دهنده بخشی از مشکلات مالی صنعت خودرو است 
و برای ارزیابی دقیق تر شرایط باید وضعیت مطالبات زنجیره 
تأمین، بدهی های جاری و تعهدات ایجادشده برای آینده نیز 

مورد توجه قرار گیرد.«
دوســـت زاده ادامـــه داد: »در حـــال حاضـــر مطالبـــات 
تعیین تکلیف نشـــده زنجیره تأمین از خودروسازان حدود 
۱۷۰ همت برآورد می شود که از این میزان، بیش از ۷۰ همت 
مربوط به مطالبات معوق و بررسی شده ای است که هنوز 

تعیین تکلیف نشده اند.«
او درباره میزان شـــکاف قیمت کارخانه و بازار توضیح داد: 
»اختلاف قیمت خودرو در بازار با قیمت فروش کارخانه در 
مقاطع مختلف را در تعداد خودروهای فروخته شده ضرب 
کرده ایم که حاصل این محاسبه نشان می دهد حجم منابعی 
که در اثر فاصله قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، بیش از ۸۰۰ 

همت بوده است.«
به گزارش ایرنا، نایب  رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: »نکته مهم 
این است که بخش عمده این منابع به مصرف کننده نهایی 
یا حتی تولیدکننده نرسیده، بلکه در بسیاری از موارد نصیب 

واسطه ها و دلالان بازار شده است.«
او افزود: »در سال های گذشته شاهد بودیم که افراد برای 
ثبت نام خودرو از ظرفیت اشخاص دیگر استفاده می کردند و 
حتی خرید و فروش کارت ملی یا امتیاز ثبت نام خودرو شکل 
گرفت؛ در نهایت خودرو با قیمت کارخانه خریداری و در بازار 

با اختلاف قابل توجه به فروش می رسید.«

نام نیســـان امـــروز بـــا مدل هایی 
 ،Z ،ماننـــد پاتـــرول، اســـکای لاین
ایکس تریل، قشـــقایی و لیف گره 
خـــورده اســـت؛ اما پشـــت این نام 
جهانی، بیش از یک قرن تجربه صنعتی قرار دارد. ریشه های 
نیســـان به ســـال های ابتدایی قرن بیســـتم بازمی گردد؛ 
دورانی که صنعت خودروی ژاپن هنوز در حال شکل گیری 
بود و تولید خودرو بیشـــتر در اختیار شرکت های کوچک 

قرار داشت.

آغاز با نام دات
داستان نیسان از سال ۱۹۱۱ آغاز شد؛ زمانی که »کواشینشا 
موتور کار« در توکیو تأسیس شد. این مجموعه چند سال 
بعد اولین خودرو خود را با نام DAT تولید کرد. در ادامه، 
با تغییر ساختار شـــرکت و ادغام چند مجموعه صنعتی، 
برند دات توسعه یافت و در سال ۱۹۳۲ نام Datsun برای 
خودروهای کوچک این شـــرکت انتخاب شـــد. در ســـال 
۱۹۳۳، یوشیسوکه آیکاوا با ایجاد شرکت »جیدوشا سیزو« 
در یوکوهاما، تولید خـــودرو را وارد مرحله صنعتی تازه ای 
کرد. یک سال بعد، نام شرکت به Nissan Motor تغییر 
یافت و نامی شکل گرفت که بعدها به یکی از بزرگ ترین 

خودروسازان جهان تبدیل شد.

کارخانه ای که مسیر را عوض کرد
تأســـیس کارخانه یوکوهامـــا در میانه دهـــه ۱۹۳۰ یکی از 
نقاط مهم تاریخ نیســـان بود. این کارخانـــه امکان تولید 
انبوه خـــودرو را فراهم کرد و نیســـان را به یکـــی از اولین 
خودروسازان ژاپنی با ساختار تولید یکپارچه تبدیل کرد.

داتسون در همین سال ها به بازارهای خارجی راه پیدا کرد. 
نیسان نیز صادرات خود را توسعه داد و دامنه فعالیت در 
بازارهای جهان گســـترش داد و به برندی شناخته شـــده 

تبدیل شد.

تجربه آموزی از آستین
در دهه ۱۹۵۰، نیسان برای افزایش توان فنی خود با شرکت 
بریتانیایی آســـتین همکاری کرد. این همکاری به انتقال 
دانش مهندســـی و تولید کمک کرد و تجربه ای مهم برای 

شرکتی بود که قصد داشت در بازار جهانی رقابت کند.

تولد دوران طلایی
دهه ۱۹۶۰ یکی از مهم ترین دوره های رشد نیسان بود. در 
سال ۱۹۶۶، شـــرکت با پرینس موتورز ادغام شد؛ شرکتی 
کـــه مدل هایی ماننـــد اســـکای لاین و گلوریـــا را در اختیار 
داشت. این ادغام علاوه بر گسترش سبد محصولات، توان 

مهندسی نیسان را نیز تقویت کرد.

عبور از مرزهای ژاپن
 بحران نفت در دهه ۱۹۷۰ تقاضا برای خودروهای کم مصرف 
را افزایـــش داد. خودروهای کوچک ژاپنی در این شـــرایط 
فرصت بیشـــتری برای حضور در بازار آمریـــکا پیدا کردند 
و نیســـان نیز صادرات خود را توســـعه داد. در دهه ۱۹۸۰، 
شرکت سرمایه گذاری بیشتری در بازارهای خارجی انجام 
داد و کارخانه هـــا و مراکز تولیدی جدیدی در کشـــورهای 
مختلف ایجاد کرد. در همین دوره، نیسان تصمیم گرفت 
نام NISSAN را به عنوان هویت اصلی محصولات خود در 
بازارهای جهانی بـــه کار گیرد و به تدریج نـــام Datsun از 

بسیاری از بازارها کنار رفت.

بحران و اتحاد با رنو
دهه ۱۹۹۰ برای نیسان دوره ای دشوار بود. شرایط اقتصادی 
ژاپن، کاهـــش فـــروش و فشـــارهای مالی، شـــرکت را با 
مشکلات جدی روبه رو کرد. نقطه عطف در سال ۱۹۹۹ رقم 
خورد؛ زمانی که نیسان و رنو یک اتحاد استراتژیک تشکیل 
دادند.ایـــن اتحاد به نیســـان کمک کرد برنامه بازســـازی 
گسترده ای را اجرا کند. بعدها میتسوبیشی موتورز نیز به 

این ساختار همکاری پیوست.

پیشگامی در برقی سازی
یکی از مهم ترین فصل های جدید تاریخ نیسان در سال 
۲۰۱۰ رقم خـــورد؛ زمانی کـــه لیف به عنوان یـــک خودروی 
تمام برقی تولید انبوه وارد بازار شد. لیف در زمانی عرضه 
شـــد که خودروهای برقی هنـــوز بخش کوچکـــی از بازار 
جهانی را تشکیل می دادند و به یکی از شناخته شده ترین 
محصولات برقی آن دوره تبدیل شد. نیسان پس از لیف، 
توسعه فناوری های برقی و هیبریدی را ادامه داد. سامانه 
e-POWER و سپس کراس اوور تمام برقی آریا بخشی از 

تلاش شرکت برای حضور در نسل جدید صنعت خودرو 
بودند.

نیسان در مسیر تازه
در دهـــه ۲۰۲۰، صنعـــت خـــودرو بـــا تغییرات گســـترده ای 
در حـــوزه برقی ســـازی، نرم افـــزار و فناوری های هوشـــمند 
روبه رو شد. نیســـان نیز در همین مســـیر حرکت کرد و در 
ســـال ۲۰۲۵ با مدیریت ایوان اسپینوســـا، برنامه بازســـازی 
»Re:Nissan« را آغـــاز کـــرد. کاهـــش هزینه هـــا، بازنگری 
در محصـــولات و بازارهـــا و تقویت همکاری هـــای صنعتی از 
محورهای اصلی این برنامه بود. امروز نیسان پس از بیش از 
۹۰ سال فعالیت رسمی، در حال بازتعریف مسیر خود است؛ 
مسیری که از خودروهای اقتصادی داتســـون آغاز شد و به 
 خودروهای برقی، فناوری های هوشمند و مدل های مجهز به
e-POWER رسیده است. تاریخ نیسان روایت شرکتی است 

که بارها با تغییرات صنعت خودرو همراه شده و اکنون خود 
را برای دوره ای آماده می کند که در آن خودرو بیش از گذشته 

به فناوری، نرم افزار و انرژی های جدید وابسته خواهد بود.
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اسپورتیج برای بازار ایران نام تازه ای نیست؛ اما در هفتمین 
نمایشـــگاه خودرو تهران، این کراس اوور آشـــنای کیا با دو 
ترکیب متفاوت در معرض دید قرار گرفت. دو نسخه ای که 
در نگاه اول شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما زیر کاپوت 
مســـیر متفاوتی را دنبال می کنند؛ یکی با موتور ۱.۵ لیتری 
توربو و دیگری با پیشـــرانه ۲ لیتری تنفس طبیعی. همین 
تفاوت، اسپورتیج را در نمایشگاه به خودرویی با دو انتخاب 

فنی تبدیل کرده است.
نسخه ۱.۵ لیتری توربو پیش از این نیز در میان نمونه های 
وارداتی اسپورتیج دیده شده است. در مقابل، مدل ۲ لیتری 
تنفس طبیعی ساختار متفاوتی دارد و از نظر قوای محرکه، 
رویکرد ســـاده تری را دنبال می کند. بنابراین تفاوت این دو 
خودرو فقط به سطح تجهیزات محدود نمی شود و بخش 

اصلی اختلاف، زیر پوست خودرو شکل گرفته است.
در نمای بیرونی، اما هر دو نسخه به چهره جدید اسپورتیج 
تعلق دارند؛ چهره ای که نسبت به مدل پیش از فیس لیفت 
تغییر قابل توجهی کرده است. چراغ های جلو دیگر همان 
فرم قدیمی را ندارند و جای خود را به مجموعه ای با گرافیک 
عمودی و فنـــاوری LED داده اند. در کنـــار آنها، چراغ های 
روشـــنایی روز با فرم L معکوس قرار گرفته اند تا نمای جلو 

حال وهوایی متفاوت از نسل قبلی پیدا کند.
داخل کابین نیز کیا مســـیر تـــازه ای را دنبال کرده اســـت. 
داشبورد با خطوط افقی شکل گرفته و دریچه های تهویه در 
همین ساختار جای گرفته اند. نمایشگرهای دیجیتال ۱۲.۳ 
اینچی، فرمان D-Cut جدید و طراحی منظم تر داشـــبورد، 
فضای داخلی را از کابین نســـل قبلی متمایـــز می کنند. در 
برخی نسخه ها نیز هدآپ دیسپلی ۱۰ اینچی اطلاعات مسیر 

و رانندگی را مقابل دید راننده قرار می دهد.
فهرســـت تجهیزات رفاهی و ایمنی نیز با توجه به نســـخه 
متفاوت است. صندلی های برقی جلو با گرم کن، سردکن 
و حافظه، شارژر بی ســـیم، ســـقف پانوراما، تهویه مطبوع 
دوکاناله، ورود و اســـتارت بدون کلید و دوربین ۳۶۰ درجه 
از جمله امکانات قابل اشـــاره هستند. در بخش ایمنی نیز 
سامانه هایی مانند کروز کنترل هوشمند، هشدار خروج از 
خط، حفظ حرکت بین خطوط، پایش نقاط کور، هشدار 

برخورد از جلو و عقب و سیستم کمک پارک دیده می شود.
اسپورتیج در نمایشگاه تهران در واقع یک خودرو با دو روایت 
فنی است؛ نسخه ۱.۵ لیتری توربو برای مشتریانی که به این 
ترکیب پیشـــرانه و تجهیزات تمایل دارند و نسخه ۲ لیتری 
تنفس طبیعی که با ســـاختاری متفاوت در قوای محرکه، 

انتخاب دیگری را پیش روی بازار ایران می گذارد.

میزان مابه التفاوت شکاف قیمت 
 خودرو بین کارخانه و بازار

به ۸۰۰ همت رسید

نیسان؛ از داتسون تا عصر برقی ها
9۰ سال در مسیر تغییر و تحول

کیا اسپورتیج؛ کراس اوور خانوادگی 
و مدرن بازار

گروه خودرو

بازار خودروهـــای وارداتی در اولیـــن روز پاییز، 
یک بار دیگر شـــیوه تازه ای از فروش را امتحان 
می کند؛ این بار خبری از قرعه کشـــی و حساب 
وکالتی نیســـت و قرار است متقاضی مستقیماً 
ســـراغ خودروی موردنظرش برود. براســـاس 
اطلاعیه منتشر شده از ســـوی اتونوین، عرضه 
جدید خودروهـــای وارداتی از ســـاعت ۱۰ صبح 
چهارشنبه اول مهر آغاز می شود و خودروهایی از 
برندهای تویوتا، کیا، بی وای دی و مارس در این 
مرحله در دسترس متقاضیان قرار می گیرند. در 
این مدل، مشتری پس از انتخاب خودرو باید ۱۰ 
درصد قیمت آن را به حساب شرکت واردکننده 
واریز کند و ادامه فرآیند نیز از مســـیر شـــرکت 

عرضه کننده دنبال خواهد شد.
این مدل فروش در ظاهر ساده تر از فرآیندهایی 
است که طی سال های گذشته خریدار را ابتدا 
به بانک، بعد به حســـاب وکالتی و در نهایت به 
قرعه کشـــی می رســـاند. اما حذف قرعه کشی 
الزاماً به معنای حذف صف خرید نیست. وقتی 
تعداد خودرو محدود باشد و ظرفیت فروش در 
مدت کوتاهی تکمیل شود، شانس خرید دیگر 
با قرعه تعیین نمی شود؛ سرعت اینترنت، زمان 
ورود به سامانه و آمادگی متقاضی تعیین کننده 

خواهد بود.
در سال های گذشته، عرضه خودروهای وارداتی 
اغلب با فاصله قابل توجه میان تقاضا و تعداد 
خودروهای موجود همراه بود. همین فاصله، 
شـــیوه های مختلف فروش را بـــه آزمونی برای 
متقاضیان تبدیل کرد. بخشی از مشتریان باید 
مبلغی را در حساب بانکی خود نگه می داشتند، 
بخشی در انتظار نتیجه قرعه کشی می ماندند 
و گروهی نیز پس از طی این مراحل، همچنان 
زمان دقیق تحویل خودرو را نمی دانســـتند. در 
مدل جدید، حداقل یکی از این حلقه ها حذف 
شده است: برای ورود به فرآیند، نیازی به بلوکه 

کردن پول در حساب بانکی وجود ندارد.
این تفاوت برای متقاضی کم اهمیت نیست. در 
روش های مبتنی بر حساب وکالتی، نقدینگی 
مشتری برای مدتی از دسترس خارج می شد؛ 
آن هم در شـــرایطی که نتیجه ثبت نام از ابتدا 
قطعی نبود. حالا مشتری تا زمان انتخاب خودرو 
و آغـــاز فرآیند خرید، پول خـــود را نزد خود نگه 
می دارد. پس از انتخاب نیز ۱۰ درصد مبلغ خودرو 
به عنوان پیش پرداخت پرداخت می شود و باقی 
مبلغ در ادامه فرآیند فروش تأمین خواهد شد.

اما همین نقطه، بخش دیگری از ماجرا را روشن 

می کند. پیش پرداخت پایین تر، ورود به فرآیند 
را آســـان تر می کند، اما به این معنا نیســـت که 
خریدار می تواند بدون برنامـــه مالی وارد طرح 
شود. پس از تأیید اولیه، تکمیل وجه و قرارداد 
نهایی مطرح است و مشتری باید توان تأمین 
مابقی مبلغ را در زمان تعیین شده داشته باشد. 
بنابراین تفاوت اصلی با مدل های قبلی، بیشتر 
در زمان پرداخت اولیه اســـت تا حـــذف الزام 

مالی خرید.
از طرف دیگر، فروش بدون قرعه کشی زمانی 
برای مشـــتری جذاب خواهد بـــود که ظرفیت 
عرضه نیز به اندازه کافی باشد. اگر تعداد خودرو 
محدود و تقاضا بالا باشـــد، حذف قرعه کشی 
فقط شـــکل رقابت را تغییر می دهد. در چنین 
شـــرایطی ممکـــن اســـت ســـامانه در دقایـــق 
ابتدایی با حجم بالایی از مراجعه مواجه شود و 
متقاضیانی که دیرتر وارد فرآیند می شوند، با پیام 
تکمیل ظرفیت روبه رو شـــوند. در نتیجه آنچه 
در اول مهر آزمایش می شود، فقط یک سامانه 
فروش نیست؛ بلکه توان یک مدل جدید برای 

مدیریت تقاضای انباشته بازار وارداتی هاست.

چه خودروهایی در صف عرضه اند؟
ترکیب برندهای این مرحله نیز نشان می دهد 
واردات خودرو در حال حرکت به ســـمت سبد 
متنوع تـــری از محصولات اســـت. تویوتـــا و کیا 
همچنان نماینده برندهایی هستند که در بازار 
ایران شناخته شده اند و بخش مهمی از تقاضای 
خودروهای خارجی را به خود اختصاص داده اند. 
در کنار آنها، بی وای دی و مارس قرار گرفته اند؛ 
دو نام چینی که از نظر جایگاه و سابقه حضور در 

بازار جهانی با یکدیگر تفاوت دارند.
بی وای دی در سال های اخیر مسیر متفاوتی را در 
صنعت خودرو طی کرده و بخش مهمی از توسعه 
خود را روی خودروهای برقی و هیبریدی گذاشته 
است. یکی از محصولات این برند که در فهرست 
عرضه مطـــرح شـــده، Destroyer 05 مدل 
۲۰۲۵ است؛ سدانی پلاگین هیبرید که ترکیبی 
از موتور بنزینی و موتور برقـــی را به کار می گیرد. 
در برخی نسخه های این خودرو، موتور بنزینی 
۱.۵ لیتری در کنار موتور الکتریکی قرار گرفته و 
توان ترکیبی به حدود ۱۸۰ اسب  بخار می رسد. 
باتری نســـخه های مختلف نیز متفاوت است و 
بســـته به تیپ، ظرفیت های متفاوتی برای آن 

اعلام شده است.
در کنار بی وای دی، نام مارس نیز در فهرســـت 
خودروهای عرضه  شده دیده می شود. مدل های 
C300 و C300 Pro از جملـــه محصولاتـــی 

هستند که برای فروش آنها اطلاع رسانی شده 
اســـت. حضور این برنـــد در کنار تویوتـــا، کیا و 
بی وای دی، بخشی از تغییر چهره بازار وارداتی ها 
را نشـــان می دهد؛ بازاری که دیگر تنها به چند 

برند محدود آسیایی وابسته نیست و محصولات 
متنوع تری را تجربه می کند.

با این حال، آنچـــه درباره خودروهـــای وارداتی 
اهمیت بیشتری از نام برند دارد، میزان عرضه 
و خدمـــات پس از فروش اســـت. تجربـــه بازار 
ایران نشـــان داده ورود خودرو به کشـــور پایان 
ماجرا نیست. تأمین قطعه، تعمیرات تخصصی، 
گارانتـــی و امـــکان دسترســـی به خدمـــات در 
سال های بعد، بخشی از هزینه واقعی مالکیت 
خـــودرو را تعیین می کنـــد. این موضـــوع برای 
خودروهـــای جدید چینـــی، بویـــژه مدل های 

هیبریدی و برقی اهمیت بیشتری دارد.

مزدا و آئودی در مرحله بعد
فهرست خودروهای موردنظر اتونوین به همین 
مرحله ختم نمی شـــود. مزدا EZ-6 هیبرید و 
آئودی Q4 e-tron نیـــز از جمله خودروهایی 
هستند که نام آنها در فهرست عرضه های پیش 
 رو مطرح شده است. هنوز زمان دقیق فروش 
و جزئیات نهایی قیمت گـــذاری این دو خودرو 
اعلام نشده، اما حضور آنها نشان می دهد مسیر 
واردات در حال باز شدن به روی خودروهایی با 

فناوری های متفاوت است.
مـــزدا EZ-6 در نســـخه بردافـــزا از ســـاختاری 
استفاده می کند که در آن، موتور بنزینی نقش 
ژنراتور را دارد و حرکت خـــودرو بر عهده موتور 
الکتریکی است. در مشخصات نسخه موردنظر، 
موتور بنزینی ۱.۵ لیتری برای تولید انرژی مورد 

استفاده قرار می گیرد و موتور برقی، نیروی لازم 
برای حرکـــت را تأمین می کنـــد. باتری لیتیوم 
آهن فسفات با ظرفیت ۲۸.۴ کیلووات ساعت، 
باک ۴۵ لیتـــری و مصرف ترکیبی اعلام  شـــده 
حـــدود ۵.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، بخشـــی از 
مشخصات این خودرو است. توان اعلام  شده 
نیز حدود ۲۱۸ اســـب  بخار و گشـــتاور آن ۳۲۰ 

نیوتن متر است.
آئودی Q4 e-tron اما داســـتان دیگری دارد؛ 
این خـــودرو یک کراس اوور تمام برقی اســـت و 
در یکی از نسخه های عرضه  شده با موتور ۲۰۴ 
اســـب  بخاری و گشـــتاور ۳۱۰ نیوتن متر به بازار 
آمده است. انتقال نیرو در این نسخه از طریق 
یک گیربکس تک سرعته به محور عقب انجام 
می شود و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت آن 
حدود ۸.۸ ثانیه اعلام شده است. بسته به تیپ 
و بازار، ظرفیت باتـــری Q4 e-tron متفاوت 
است و در نسخه های مختلف، ارقام متفاوتی 

برای پیمایش آن اعلام شده است.
ورود چنین خودروهایی، البته یک سؤال مهم 
را هم بـــه همراه دارد: بـــازار ایران تا چـــه اندازه 
بـــرای خودروهای برقی آماده اســـت؟ مســـأله 
فقط تعداد ایستگاه های شارژ نیست. تعمیرکار 
آموزش دیده، تجهیزات تشخیص عیب، تأمین 
باتری و قطعـــات الکترونیکـــی و حتی آموزش 
امدادگران جـــاده ای، بخش هایی از زنجیره ای 
هستند که همراه با ورود خودروهای برقی باید 

توسعه پیدا کنند.

پاییز متفاوت بازار خودروهای وارداتی
تویوتا، مزدا، آئودی، کیا، بی وای دی و مارس در دور جدید فروش بدون حساب وکالتی عرضه می شوند

گزارش

گروه خودرو

عرضه جدید اتونوین از ساعت ۱۰ صبح اول مهر آغاز شده و متقاضیان پیش از 
شروع فرآیند باید اطلاعات مربوط به مدل ها، تیپ ها، قیمت و شرایط پرداخت 
را بررسی کنند. نکته مهم این است که فرآیند فروش بعد از انتخاب اولیه 
خودرو تمام نمی شود و ادامه قرارداد و تکمیل وجه از مسیر شرکت واردکننده 
دنبال خواهد شد. از این منظر، مرحله جدید فروش را می توان یک آزمون برای 
مدل تازه عرضه خودروهای وارداتی دانست. اگر خودروهای اعلام  شده واقعاً 
با ظرفیت مشخص و زمان تحویل روشن در دسترس باشند، حذف مراحل 
اضافه می تواند مسیر خرید را کوتاه تر کند. اما اگر ظرفیت عرضه همچنان بسیار 
کمتر از تقاضا باشد، مسأله اصلی بازار حل نخواهد شد؛ تنها روش مواجهه با 
آن تغییر می کند. بازار خودروی وارداتی بیش از هر چیز به عرضه مستمر نیاز 
دارد. در بازاری که خودرو کمیاب باشد، حتی فروش مستقیم نیز می تواند به 
ایجاد فاصله میان قیمت عرضه و بازار منجر شود. بنابراین اثر این شیوه فروش 
بر قیمت ها، نه در روز اول و نه صرفاً با حذف قرعه کشی، بلکه در تداوم عرضه 
مشخص خواهد شد. در نتیجه پاییز امسال می تواند آغاز یک تجربه تازه برای 
فروش خودروهای وارداتی باشد؛ تجربه ای که در آن مشتری برای خرید خودرو، 
دیگر منتظر قرعه نمی ماند، اما باید در لحظه مناسب وارد سامانه شود. با این 
حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا خودرو به اندازه ای وارد شده که 

این بار صف خرید کوتاه تر شود یا فقط شکل صف تغییر کرده است؟

یک تجربه تازه برای فروش وارداتی ها

ـــرش بـ

هیوندای نسخه جدید توسان XRT را برای مدل 
۲۰۲۷ معرفـــی کرد؛ کراس اووری که قرار نیســـت 
جای یک آفـــرودر حرفه ای را بگیـــرد، اما با ظاهر 
خشن تر و جزئیات طراحی متفاوت، تلاش می کند 
حس یک خودروی آماده سفر و ماجراجویی را به 
مشـــتریان منتقل کند. XRT در واقع نســـخه ای 
متفاوت از نسل پنجم توسان است که تغییرات 
آن بیشـــتر در ظاهر بدنه، کابین و برخی جزئیات 

کاربردی دیده می شود.
به گزارش motor1، حدود یک ماه پیش، زمانی 

که هیوندای نسل جدید توســـان را معرفی کرد، 
اولین تصویر رسمی از نسخه XRT نیز منتشر شد. 
در آن زمان اطلاعـــات چندانی دربـــاره این مدل 
وجود نداشت، اما حالا چهره کامل آن مشخص 
شـــده اســـت. همان طور کـــه انتظـــار می رفت، 
هیوندای در XRT به سراغ قطعاتی رفته که ظاهر 
خودرو را عضلانی تر و آفرودی تر نشان می دهند؛ 
بدون اینکـــه ماهیت یـــک کراس اوور شـــهری را 

کنار بگذارد.

کابینی با حال وهوای تیره تر
تغییرات XRT به بدنه محدود نشده و داخل کابین 
نیز نشانه هایی از هویت متفاوت این نسخه دیده 
می شـــود. هیوندای برای هر دو ردیـــف صندلی، 
کف پوش های محافـــظ در نظر گرفته تا کابین در 
برابر استفاده های روزمره و سفرهای خارج شهری 

هیوندای توسان XRT؛ نسخه ماجراجوی توسان با طراحی متفاوت

وقتی یک کراس اوور شهری لباس آفرود می پوشد

ترجمه

مقاوم تر باشـــد. صندلی های اختصاصی XRT با 
طرح متفاوت و تزئینات داخلی با رنگ تیره نیز از 
دیگر تغییرات کابین هستند. البته این نسخه از 
نظر فضای داخلی یک بازطراحی اساسی را تجربه 
نکرده اســـت، اما اســـتفاده از رنگ های تیره تر با 
شخصیت بیرونی خودرو هماهنگی بیشتری دارد.
در واقع، فلسفه XRT همین جا مشخص می شود. 
هیوندای این مدل را به عنوان یـــک خودرو برای 
مسیرهای بسیار ســـخت یا صخره نوردی معرفی 
نکرده است. هدف بیشتر ارائه نسخه ای از توسان 
اســـت که ظاهر ماجراجویانه تری داشته باشد و 
برای مشـــتریانی جذاب باشـــد که به خودروهای 
آفرودی علاقـــه دارند، اما اســـتفاده اصلی شـــان 
همچنان در شـــهر و جاده های آســـفالته است. 
البته تغییرات توسان فقط به نسخه XRT محدود 
نمی شود. نسل پنجم این کراس اوور در مقایسه با 
نسل قبلی، از نظر ابعاد نیز رشد کرده است. طول 
خودرو ۶۰ میلی متر و عرض آن ۴۰ میلی متر افزایش 
یافته و فاصله محوری نیز ۳۰ میلی متر بیشتر شده 
است. این افزایش ابعاد در فضای کابین نیز تأثیر 
داشـــته اســـت. فضای سر سرنشـــینان عقب ۲۹ 
میلی متر افزایش پیـــدا کرده و عرض باز شـــدن 
درهای عقب نیز از ۷۳ به ۸۳ درجه رسیده است. 
این تغییـــر اگرچه در ظاهر چنـــدان بزرگ به نظر 
نمی رسد، اما می تواند ورود و خروج سرنشینان، 

بویژه در ردیف عقب را آسان تر کند.

یک آفرودر برای مسیرهای آسفالته
توسان XRT در نهایت فرمولی آشنا را دنبال می کند؛ 
یک کراس اوور خانوادگی که با قطعات مشـــکی، 
صفحات محافظ، رینگ هـــای متفاوت و جزئیات 
اختصاصی، ظاهر یک خودروی آماده ماجراجویی 

را به خود گرفته است.
با ایـــن حـــال، نبایـــد از XRT انتظار یـــک آفرودر 
حرفه ای داشت. بسیاری از نمونه های این خودرو 
احتمالاً بیشتر زمان خود را در خیابان های شهری 
و بزرگراه ها سپری خواهند کرد تا مسیرهای خاکی. 
اتفاقاً هیوندای نیز چنین ادعایی نـــدارد و XRT را 
بیشـــتر به عنوان نســـخه ای متفاوت و خشن تر از 

توسان معرفی کرده است.
از این زاویه، XRT تلاش می کند بدون تغییر اساسی 
در ماهیـــت یک کراس اوور شـــهری، شـــخصیت 
متفاوتی به توســـان بدهد؛ خودرویی که می تواند 
برای استفاده روزمره مناسب باشـــد، اما در ظاهر 
حس یک سفر خارج جاده ای را نیز با خود همراه 
داشته باشـــد. هیوندای فروش توســـان جدید را 
از ماه آینـــده در کره جنوبی آغـــاز می کند و قیمت 
این مدل در مـــاه اکتبر اعـــلام خواهد شـــد. این 
شرکت پیش تر جزئیات مربوط به پیشرانه بنزینی 
و نسخه هیبریدی توسان را نیز اعلام کرده است. 
 هنوز مشخص نیست که در ادامه، نسخه ای با نام
XRT Pro و تغییرات فنی جدی تر برای مسیرهای 

آفرودی معرفی خواهد شد یا خیر!

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو
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خودرو



رنا
: ای

ها
س 

عک

مدیران صرفاً 
سیاست گذار 
نیستند؛ آنها 

سازندگان 
هنجارهای 

اجتماعی نیز 
هستند. اول، 

رفتار آنان 
الگوی عمومی 
جامعه را شکل 

می دهد. 
اگر مدیران 
مصرف گرا 

باشند، 
مصرف گرایی 

عادی می شود. 
اگر قانون گریز 

باشند، 
قانون گریزی 

مشروعیت 
پیدا می کند. 

رفتار صاحبان 
قدرت، پیامی 

اجتماعی 
است که 
فرهنگ 

عمومی را در 
جهت بلوغ 

یا نابالغی 
زیست محیطی 

سوق می دهد

بازنگری در 
ح می تواند  طر

فرصتی برای 
جدا کردن 

»توسعه 
خدمات 

گردشگری« 
از »توسعه 
بی ضابطه 

شهری« 
باشد؛ یعنی 

به جای آنکه 
تنها راه تأمین 

نیازهای 
جدید، 

گسترش 
محدوده شهر 
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بحران های زیست محیطی تهران، صرفاً 
نتیجه کمبود منابع یا ضعف زیرساخت 
نیســـتند، بلکه بازتـــاب مجموعـــه ای از 
عوامل فنی، اقتصادی، نهادی، مدیریتی 
و رفتاری انـــد کـــه در میـــان آنهـــا »بلوغ 
زیست محیطی« نقشـــی تعیین کننده در 
تبدیل دانش بـــه تصمیم و عمـــل دارد. 
پرســـش اصلی اینجاســـت: چرا با وجود 
دهه ها گـــزارش کارشناســـی و هشـــدار، 
و  طبیعـــی  ظرفیت هـــای  از  همچنـــان 
زیرساختی شـــهر فراتر می رویم؟ پاسخ را 
نمی توان فقط در کمبود دانش یا منابع 
جســـت وجو کرد؛ بخشـــی از پاســـخ در 
شکاف میان دانستن، مسئولیت پذیری 
و عمـــل کـــردن قـــرار دارد. هرجـــا بلوغ 
زیست محیطی در ســـطح تصمیم گیران 
و جامعه شـــکل نگرفته باشـــد، احتمال 
عبور از ظرفیت های طبیعی و زیرساختی 
افزایش می یابد؛ حتی اگر قوانین، دانش 
فنی و منابع مالی نیز وجود داشته باشند.

‌چرا‌دانستن‌ظرفیت‌زیستی
کافی‌نیست؟

هـــر شـــهر دارای ظرفیت هـــای طبیعی و 
زیرســـاختی محدودی اســـت. »ظرفیت 
زیســـتی« در اینجا به معنای مجموعه ای 
از توانایی هـــای طبیعـــی، اکولوژیـــک و 
زیرساختی شـــهر برای پشـــتیبانی پایدار 
از زندگی، مصرف، تولیـــد و فعالیت های 
انســـانی در یک دوره زمانی معین است، 
بدون آنکه آسیب جدی و غیرقابل جبران 
بـــه بنیان هـــای طبیعی، کیفیـــت زندگی 
و توانایـــی بازتولیـــد منابـــع وارد شـــود. 
این ظرفیت شـــامل منابـــع آب، کیفیت 
هوا، ظرفیت خاک، فضای ســـبز، شبکه 
حمل ونقـــل، زیرســـاخت های انـــرژی، 
سیســـتم مدیریت پســـماند و تاب آوری 

اکوسیســـتم در برابر فشـــارهای انسانی 
می شـــود. ظرفیت زیســـتی نـــه یک عدد 
ثابـــت، بلکـــه تابعـــی از فنـــاوری، الگوی 
مصرف، تراکم جمعیت و کیفیت مدیریت 
است که در صورت بی توجهی، به سرعت 
کاهش می یابد و قابل بازگشت به حالت 

اولیه نخواهد بود.
تهران سال هاســـت با فشـــار فزاینده بر 
ایـــن ظرفیت هـــا مواجه اســـت. آلودگی 
هـــوا، بحـــران آب، فرونشســـت زمیـــن، 
ترافیک مزمن و انباشت پسماند، همگی 
نشانه های افزایش فشار بر ظرفیت های 
طبیعی و زیرســـاختی شهر هســـتند. اما 
دانســـتن ظرفیـــت زیســـتی، به تنهایـــی 
مانع عبور از آن نمی شـــود. ده ها گزارش 
کارشناسی نوشته شده، اما تصمیم گیری 
ملاحظـــات  تأثیـــر  تحـــت  همچنـــان 
کوتاه مدت و بخشـــی ادامه یافته است. 
زیرا مسأله فقط در سطح دانش نیست؛ 
در ســـطح تصمیـــم، اولویت گـــذاری و 
مســـئولیت پذیری نیز هســـت. دانستن 
محدودیت آب، زمانی ارزش پیدا می کند 
کـــه در سیاســـت گذاری، صـــدور مجوز، 
الگوی ساخت وساز و مصرف شهروندان 
منعکس شـــود. اینجا دقیقاً جایی است 
که مفهوم »بلوغ زیست محیطی« اهمیت 

پیدا می کند.

‌بلوغ‌زیست‌محیطی‌چیست؟
بلوغ زیســـت محیطی یعنـــی توانایی فرد 
در درک این واقعیـــت که هر تصمیم او بر 
ظرفیت های طبیعی و زیرســـاختی شهر، 
کیفیت زندگی دیگران و آینده جمعی اثر 
می گذارد و سپس عمل کردن بر اساس 
این درک، مستقل از رفتار دیگران. بلوغ 
زیســـت محیطی صرفاً به معنای داشـــتن 
اطلاعات محیط زیســـتی نیست. ممکن 
اســـت فردی اطلاعـــات فراوانی داشـــته 
باشـــد، اما در عمل رفتاری متناســـب با 
آن دانش نداشـــته باشـــد. فاصله میان 
»دانســـتن« و »عمل کـــردن« مهم ترین 
نقطه ای اســـت که بلوغ زیســـت محیطی 

خود را نشان می دهد.
این مفهوم سه مؤلفه اصلی دارد:

درک پیوســـتگی: فـــرد بالـــغ می داند که 
مصرف آب، انرژی، تولید پســـماند، شیوه 
جابه جایی و الگوی سکونت او با وضعیت 
محیط زیســـت و کیفیت زندگـــی دیگران 
پیوند دارد. او می فهمد کـــه تصمیم های 
فردی در مقیاس میلیون ها نفر، به پیامد 

جمعی تبدیل می شوند.
مســـئولیت متناســـب با جایـــگاه: همه 
مسئول اند، اما همه به یک اندازه اثرگذار 
نیستند. شـــهروند عادی با صرفه جویی 
در مصرف آب مســـئولیت خـــود را انجام 
می دهد. اما شـــهردار، وزیر یا مدیر ارشد، 
به دلیـــل دامنه اثرگـــذاری، مســـئولیتی 
ســـنگین تر دارند. بلوغ زیســـت محیطی 
زمانی معنا پیدا می کند که فرد، حتی پس 
از دســـتیابی به قدرت، منافـــع عمومی و 
حقوق نسل های آینده را بر منافع شخصی 

و ملاحظات کوتاه مدت ترجیح دهد.
اســـتقلال از رفتار دیگـــران: فـــرد نابالغ 
می گوید: »وقتی دیگران رعایت نمی کنند، 
چرا من رعایت کنم؟« اما فرد بالغ می داند 
که درســـتی یک رفتار، وابسته به عملکرد 
دیگران نیست. بلوغ یعنی مسئولیت خود 

را به رفتار دیگران مشروط نکنیم.

‌نتیجه‌نبود‌بلوغ‌ چرا‌بحران‌امروز
زیست‌محیطی‌است؟

اگـــر در دهه هـــای گذشـــته ســـطح بلوغ 
زیســـت محیطی در میـــان تصمیم گیران 
بالاتر بود، بســـیاری از بحران هـــای امروز 
یا شـــکل نمی گرفتند یا با شـــدت کمتری 
مواجه می شـــدند. آلودگی هـــوای تهران 
محصول توســـعه خودرو محور، وابستگی 
به ســـوخت های فســـیلی و کاســـتی های 
حمل ونقل عمومی اســـت. فرونشســـت 
زمین حاصل برداشـــت بی رویه از منابع 
آب زیرزمینی اســـت. بحران پســـماند نیز 
حاصل دهه هـــا تأخیر در اســـتقرار نظام 

جامع مدیریت پسماند است.
این مسائل صرفاً مشـــکلات فنی نیستند. 
برای حل آنها دانش، فناوری، زیرســـاخت 
و منابع مالـــی ضروری اند؛ امـــا هیچ کدام 
به تنهایی کافی نیســـتند. ریشـــه مشترک 
بسیاری از آنها در تصمیم هایی دیده می شود 

 پرونـــده الحاق بخشـــی از حریـــم درجه ۲ 
تخت جمشید به شـــهر مرودشت، به جای 
رسیدن به نقطه پایان، دوباره به میز بررسی 
بازگشته است. وزارتخانه های راه و شهرسازی 
و وزارت میـــراث فرهنگی حالا بایـــد درباره 
طرحی تصمیم بگیرند که از یکســـو توسعه 
شـــهری مرودشـــت و نیازهای گردشـــگری 
منطقـــه را دنبال می کنـــد و از ســـوی دیگر، 
حفاظـــت از حریم یکـــی از مهم تریـــن آثار 
ثبت جهانی ایران را. بازنگری در این طرح، 
فعلاً اجـــرای الحاق را متوقف کـــرده تا ابعاد 
شهرسازی، میراثی و محیط  زیستی آن دوباره 

بررسی شود.
این تصمیم در شـــرایطی گرفته شد که طی 
روزهای گذشـــته، خبرهایی دربـــاره الحاق 
بخشـــی از حریم درجه ۲ تخت جمشید به 
محدوده شـــهری مرودشـــت منتشـــر شده 
بـــود؛ موضوعـــی کـــه واکنش هـــای جدی 
در میـــان مدیـــران و کارشناســـان میـــراث 
فرهنگی به دنبال داشـــت. در گزارش های 
منتشرشـــده از سوی رســـانه ها، از محدوده  
روســـتای مهدیه سخن گفته شـــده که قرار 
بود در قالب ســـاماندهی به محدوده شهر 
مرودشـــت اضافه شـــود. در همیـــن حال، 
وزارت میـــراث فرهنگی اعلام کـــرده بود که 

با این الحاق موافق نیســـت. اعتراض ها به 
تصمیم شهرداری مرودشـــت به ورود وزارت 
راه و شهرسازی منجر شـــد و فرزانه صادق، 
وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد طرح جامع 
مرودشت هنوز نهایی، تصویب و ابلاغ نشده 
است. به گفته او، لازم است دیدگاه انجمن ها 
و کارشناســـان دریافت و در جلســـات ویژه 
بررسی شود تا طرح جامع مرودشت غنی تر 
شود. از نگاه وزارت راه، بنابراین هنوز امکان 
بررسی دوباره ابعاد مختلف موضوع و اصلاح 

تصمیمات پیشین وجود دارد.

اختلاف‌بر‌سر‌یک‌محدوده‌حساس
اهمیت این پرونده از آنجا ناشـــی می شـــود 
که محدوده مـــورد بحث در مجـــاورت یکی 
از مهم ترین آثار تاریخی ایـــران و جهان قرار 
دارد. تخت جمشـــید نـــه تنها یـــک محوطه 
تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی 
یونسکو است، بلکه بخش مهمی از هویت 
تاریخی و ظرفیت گردشگری ایران محسوب 
می شود. از این رو، هر تصمیم درباره محدوده 
پیرامونی آن، صرفاً یک موضوع شهرسازی یا 
توسعه شهری نیست و ابعاد میراث فرهنگی، 
گردشگری، اجتماعی و حتی محیط  زیستی 

نیز پیدا می کند.
بر اســـاس توضیحات ارائه شـــده در جلسه 
شورای عالی شهرسازی و معماری، باید میان 
عرصه و حریم درجه یک بـــا حریم درجه ۲ 
تخت جمشید تفاوت قائل شـــد. در حریم 
درجه یک، ساخت وساز ممنوع است و طبق 
اعلام مسئولان، این محدوده همچنان تحت 

حفاظت قرار دارد. اما در حریم درجه ۲ اصل 
ساخت وساز به طور کامل ممنوع نیست و 
فعالیت های ساختمانی باید مطابق ضوابط 
مشخص میراث فرهنگی انجام شود. یکی 
از مهم ترین این محدودیت ها، ارتفاع ۸.۵ 
متر است. با این حال، مســـأله فقط ارتفاع 
ساختمان ها نیست. نگرانی اصلی منتقدان 
این اســـت که تغییر کاربری و توسعه شهری 
در محدوده حریم درجه ۲، به مرور می تواند 
ساختار فضایی، منظر تاریخی و ارتباط میان 
محوطه با چشـــم انداز پیرامونی آن را تحت 
تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، موضوع در 
ماه های اخیـــر از یک اختـــلاف اداری میان 
دستگاه های اجرایی فراتر رفته و به مسأله ای 

عمومی تبدیل شده است.

بازنگری‌باید‌همه‌جانبه‌باشد
علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، 
در جلســـه اخیر شـــورای عالی شهرسازی و 
معمـــاری تأکیـــد کـــرد کـــه تخت جمشـــید 
جایگاه ویـــژه ای در میان آثـــار ثبت جهانی 
ایران دارد و حفاظت از آن نیازمند همکاری 
همه دستگاه هاست. او همچنین خواستار 
بازنگری همه جانبه در موضوع حریم درجه 
۲ شـــد؛ بازنگری ای که همزمان با حفاظت 
از تخت جمشـــید، ظرفیت های گردشگری 
منطقـــه و دغدغه های جوامع محلـــی را در 

نظر بگیرد.
ایـــن موضع بـــا اظهـــارات روزهای گذشـــته 
مدیران میراث فرهنگی نیز همخوان است. 
مدیـــرکل میـــراث فرهنگی، گردشـــگری و 

چرا دانستن ظرفیت زیستی شهر، بدون مسئولیت پذیری و عمل، ما را از بحران نجات نمی دهد؟

بلوغ زیست محیطی؛ شرط بقا برای شهرهای در آستانه بحران
که در آنهـــا ظرفیت های طبیعـــی و منافع 
بلندمدت به انـــدازه کافـــی در اولویت قرار 
نگرفته اند. مسأله فقط این نیست که »آیا 
راه حل را می دانستیم؟« بلکه این است که 
»آیا به اندازه کافی مسئولیت داشتیم که آن 
را اجرا کنیم؟« بلوغ زیست محیطی دقیقاً در 

فاصله میان این دو پرسش قرار می گیرد.

‌مدیران‌چگونه‌بر‌بلوغ‌جامعه
اثر‌می‌گذارند؟

مدیـــران صرفاً سیاســـت گذار نیســـتند؛ 
آنهـــا ســـازندگان هنجارهـــای اجتماعی 
نیـــز هســـتند. اول، رفتـــار آنـــان الگوی 
عمومـــی جامعه را شـــکل می دهـــد. اگر 
مدیران مصرف گرا باشند، مصرف گرایی 
عادی می شـــود. اگر قانون گریز باشـــند، 
قانون گریزی مشـــروعیت پیدا می کند. 
رفتار صاحبان قـــدرت، پیامی اجتماعی 
است که فرهنگ عمومی را در جهت بلوغ 

یا نابالغی زیست محیطی سوق می دهد.
دوم، مدیران ســـطح اعتمـــاد عمومی را 
تعیین می کنند. اعتماد اجتماعی یکی از 
پیش نیازهای رفتار مسئولانه است. هرچه 
اعتماد بیشتر باشد، همکاری شهروندان 
برای حل مسائل جمعی افزایش می یابد. 
شـــهروند زمانـــی راحت تـــر مســـئولیت 
می پذیرد که احساس کند تصمیم گیران 

نیز قواعد خود را جدی می گیرند.
سوم، مدیران می توانند استقلال اخلاقی 
شـــهروندان را تقویت یـــا تضعیف کنند. 
زمانی که قـــدرت به اصول پایبند باشـــد، 
شهروندان نیز انگیزه بیشتری برای رفتار 
مسئولانه پیدا می کنند. در مقابل، فاصله 
میان قانون و عملکرد، این پیام را منتقل 
می کند که رعایت اصول، امری اختیاری 

است.

‌مسئولیت‌دوگانه
همه‌ما‌شهروندیم

مدیران باید تصمیمات خود را بر اســـاس 
ظرفیت زیستی اتخاذ کنند و خود حامل 
بالاترین سطح بلوغ باشـــند. اما مدیران 
انسان هایی جدا از جامعه نیستند. همه 
ما پیـــش از هر چیز شـــهروند هســـتیم. 

شهردار، وزیر یا نماینده مجلس، پیش از 
آنکه صاحب منصبی باشـــد، شهروندی 
است که مسئولیتی بزرگ تر بر عهده گرفته 

است.
بلوغ زیســـت محیطی در ســـطح مدیران 
یعنی توانایـــی ترجیح منافـــع عمومی بر 
منافع شـــخصی، سیاســـی و کوتاه مدت. 
مدیر بالغ تصمیمی را انتخاب می کند که به 
نفع شهر و شهروندان باشد، نه تصمیمی 
که موقعیت اداری یا محبوبیت سیاسی او 
را حفظ کند. بخش مهمی از بحران های 
امـــروز زمانی شـــکل گرفته اند کـــه برخی 
تصمیم گیران با نگاه بخشی یا کوتاه مدت 

تصمیم گرفته اند.
در مقابل، شـــهروندان نیز مســـئول اند و 
نباید مسئولیت خود را مشروط به عملکرد 
مدیران کنند. جامعـــه ای که همه منتظر 
اصلاح دیگری باشند، هرگز اصلاح نخواهد 
شد. این مسئولیت دوگانه، اصل اساسی 
بلوغ زیســـت محیطی اســـت: مدیـــر باید 
مسئولیت بزرگ تر خود را بپذیرد و شهروند 
نیز مســـئولیت خـــود را به رفتـــار دیگران 

مشروط نکند.

‌بلوغ‌زیست‌محیطی
چگونه‌خود‌را‌نشان‌می‌دهد؟

بلوغ باید در رفتار و تصمیم قابل مشاهده 
باشد. در سطح شهروند، نشانه های آن در 
انتخاب های روزمره دیده می شود: الگوی 

مصرف، نحـــوه اســـتفاده از آب و انرژی، 
شـــیوه جابه جایی، مدیریت پســـماند و 

رعایت حقوق دیگران.
در سطح مدیر، بلوغ در کیفیت تصمیم ها 
مشـــاهده می شـــود: آیا تصمیم بر اساس 
داده و شواهد گرفته می شود؟ آیا پیامدهای 
بلندمـــدت دیـــده می شـــوند؟ آیـــا منافع 
عمومی بـــر منافع شـــخصی ترجیح داده 
می شود؟ آیا مدیر مسئولیت پیامد تصمیم 
خود را می پذیرد؟ آیا در صورت خطا، آن را 
اصلاح می کند یا برای حفظ جایگاه توجیه 
می کند؟ بلوغ زیست محیطی را می توان در 
فاصله میان »دانســـتن« و »عمل کردن«، 
میـــان »قـــدرت« و »مســـئولیت« و میان 

»خطا« و »اصلاح« مشاهده کرد.

جمع‌بندی
در یادداشت اول که با عنوان »تهران چند 
نفر را می تواند تحمـــل کند« و در تاریخ ۱۲ 
خرداد ۱۴۰۵  به چاپ رســـید گفته شد که 
تهـــران دارای ظرفیت زیســـتی محدودی 
اســـت. در یادداشـــت دوم که بـــا عنوان 
»شورای شهر؛ مدیر توسعه تهران یا نگهبان 
ظرفیت زیستی آن؟« در تاریخ ۱۵ شهریور 
۱۴۰۵ چاپ شد، تأکید شد که شورای شهر 
باید امین این ظرفیت باشـــد. اکنون گام 
ســـوم: حفاظت از ظرفیت زیستی بدون 

بلوغ زیست محیطی ممکن نیست.
تهران امروز به این بلوغ نیاز دارد؛ بلوغی 

که هم مدیر را از تصمیم گیری کوتاه مدت 
بازدارد و هم شـــهروند را از بی تفاوتی. در 
این نگاه، مســـأله اصلی تقابل »دولت« و 
»مردم« نیســـت. همه ما شهروندیم؛ اما 
برخـــی در جایگاه قدرت قـــرار می گیرند. 
تفـــاوت در دامنـــه اثرگـــذاری تصمیمات 
است. هرچه قدرت بیشتر باشد، نیاز به 

بلوغ زیست محیطی بیشتر خواهد بود.
کیفیـــت  بازتـــاب  حکمرانـــی  کیفیـــت 
شهروندانی است که به قدرت رسیده اند. 
اگر شهروندان پیش از ورود به مدیریت، 
به بلـــوغ نرســـیده باشـــند، همـــان نگاه 
کوتاه مـــدت را بـــه ســـاختار حکمرانـــی 
منتقل می کنند. اما اگر بلوغ شکل گرفته 
باشـــد، قدرت به ابزاری برای حفاظت از 
ظرفیت زیســـتی تبدیل می شود. شهرها 
پیش از آنکـــه از کمبود منابع شکســـت 
بخورند، ممکن است از ناتوانی انسان ها 
در مدیریـــت مســـئولانه منابع شکســـت 
بخورند. از این رو، بلوغ زیســـت محیطی 
شـــرط ضروری حکمرانی پایـــدار و بقا در 

شهرهای در آستانه بحران است.
پرســـش کلیـــدی کـــه ایـــن یادداشـــت 
به جـــا می گـــذارد این اســـت: اگـــر بلوغ 
زیست محیطی راه حل است، نقش مردم 
و نخبگان در تحقق آن چیست؟ و چگونه 
می تـــوان این بلـــوغ را اندازه گیـــری کرد؟ 
پاسخ این پرسش ها، محور یادداشت های 

بعدی خواهد بود.

یادداشت

فرزاد گودرز
کارشناس محیط زیست

گزارش

گروه زیست بوم

ضرورت‌تصمیم‌تازه‌برای‌حفظ‌حریم‌تخت‌جمشید
پس از نگرانی ها درباره الحاق بخشی از حریم درجه ۲ تخت جمشید به مرودشت، شورای عالی شهرسازی دوباره طرح را بررسی می کند

صنایع دستی استان فارس اعلام کرده بود 
که الحـــاق حریـــم درجه ۲ تخت جمشـــید 
به مرودشـــت مورد پذیـــرش وزارت میراث 
فرهنگی نیســـت و طرح به دلیل مخالفت 
این وزارتخانه متوقف و وارد مرحله بازنگری 
شـــده اســـت. در واقع، موضع فعلی وزارت 
میراث فرهنگی این است که توسعه شهری 
مرودشـــت نباید به قیمت کاهش ســـطح 
حفاظت از حریم تخت جمشید انجام شود. 
در مقابل، مسأله توسعه مرودشت نیز واقعی 
است و این شهر برای گســـترش کالبدی با 
محدودیت های مختلف مواجه است. همین 
دو ضرورت اســـت که تصمیم گیـــری درباره 

آینده این محدوده را پیچیده کرده است.

طرح‌جامع‌هنوز‌تمام‌نشده‌است
وزارت راه و شهرسازی نیز در تصمیم جدید 
ح جامع مرودشت هنوز  تأکید کرده که طر
به مرحله نهایی نرســـیده است. غلامرضا 
کاظمیان، معـــاون شهرســـازی و معماری 
وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده مرحله 
ح جامع مرودشـــت هنوز در حال  دوم طر

مطالعه است و به شورای عالی ارائه نشده 
اســـت. بنابراین از نظر فرآیند برنامه ریزی 
شـــهری، هنوز امکان بررســـی کارشناسی 
موضـــوع و اعمال تغییـــرات وجـــود دارد. 
فرزانه صادق نیز بر همین نکته تأکید کرده 
و گفته است حساسیت تخت جمشید باید 
ح جامع مرودشـــت انعـــکاس پیدا  در طر
کند. او همچنین به این نکته اشاره کرده 
کـــه ضوابط فعلـــی حریم تخت جمشـــید 
قدمت زیادی دارند و مربوط به سال های 
۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ هســـتند. از نگاه وزارت راه، 
تغییر شـــرایط منطقـــه از جمله مســـائل 
مربوط به برداشـــت آب هـــای زیرزمینی، 
فرونشســـت زمین و تحولات توســـعه ای، 
ضـــرورت بازنگـــری در ضوابـــط و نحـــوه 
حفاظت از حریم را بیشـــتر کرده اســـت. 
این بخش از اظهـــارات وزیـــر راه اهمیت 
ویژه ای دارد، زیرا نشـــان می دهد تصمیم 
جدید صرفاً به موضوع الحاق یک محدوده 
به شـــهر محـــدود نیســـت. اکنـــون بحث 
گســـترده تری درباره نســـبت میـــان طرح 
جامع مرودشت، ضوابط میراث فرهنگی، 

توســـعه گردشـــگری و وضعیـــت محیطی 
منطقه مطرح شده است.

۱۷۰هکتار‌در‌کانون‌بحث
طبـــق توضیحـــات وزیـــر راه و شهرســـازی، 
محدوده مورد بحـــث حـــدود ۱۷۰هکتار در 
حریم درجه ۲ تخت جمشید قرار دارد و این 
محدوده دارای محدودیت ارتفاعی اســـت. 
در عیـــن حـــال، مســـئولان وزارت راه تأکید 
کرده اند امکان ساخت وساز در حریم درجه 
۲، در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی، به 
طور مطلق منتفی نیســـت. همین مسأله 
یکی از نقاط اصلی اختلاف در پرونده است: 
آیا می تـــوان بخشـــی از این محـــدوده را در 
فرآیند توسعه شهری مرودشـــت قرار داد و 
همزمان از ارزش های تاریخی و منظر فرهنگی 

تخت جمشید حفاظت کرد؟
پاســـخ وزارت راه و شهرســـازی این است که 
می توان توســـعه شـــهری و حفاظـــت را در 
چارچوب ضوابـــط و برنامه ریزی مناســـب 
دنبال کرد؛ اما وزارت میراث فرهنگی تأکید 
دارد که حفاظـــت از حریم اثـــر جهانی باید 
اولویت قطعی باشـــد. تصمیم اخیر شورای 
عالی شهرسازی و معماری تلاش دارد این دو 
نگاه را در یک فرآیند کارشناسی مشترک به 

هم نزدیک کند.
 

دسترسی‌گردشگران
یکی از نکات مطرح شده در جلسه شورای 
عالی، موضوع ساماندهی محور دسترسی 
مرودشت به تخت جمشید بود. وزیر راه و 
شهرسازی تأکید کرده است که ورود شمار 
زیادی از گردشگران از مسیر شهر مرودشت 
به سمت تخت جمشید، نیازمند خدمات 

پشتیبان گردشگری است.
ایـــن دیدگاه نشـــان می دهد مســـأله فقط 
اگـــر  ساخت وســـاز مســـکونی نیســـت. 
قرار باشـــد مرودشـــت نقش بیشـــتری در 
پشـــتیبانی از گردشـــگری تخت جمشـــید 
داشته باشـــد، باید زیرساخت هایی مانند 
خدمات گردشگری، دسترسی، حمل ونقل 
و خدمـــات عمومی نیز ســـامان پیدا کند. 
پرسش اصلی این اســـت که این خدمات 
چگونـــه می تواننـــد ایجـــاد شـــوند بدون 
آنکه بـــه حریـــم تاریخی و منظـــر فرهنگی 

تخت جمشید فشار وارد کنند.
از همین منظر، بازنگـــری در طرح می تواند 
فرصتی برای جدا کردن »توســـعه خدمات 
گردشگری« از »توســـعه بی ضابطه شهری« 
باشـــد؛ یعنی به جـــای آنکه تنهـــا راه تأمین 
نیازهای جدید، گســـترش محدوده شهر در 
حریم اثر تاریخی باشـــد، ابتدا ظرفیت های 
موجود و گزینه های جایگزین بررسی شوند.

تصمیم‌بعدی‌با‌چه‌کسی‌است؟
اکنون مســـئولیت اصلی تصمیم گیری در 
این پرونده میان وزارت راه و شهرســـازی و 
وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته اســـت. 
وزارت راه از منظر شهرسازی، طرح جامع 
و توســـعه کالبـــدی مرودشـــت را بررســـی 
می کند و وزارت میراث فرهنگی نیز وظیفه 
حفاظت از عرصه و حریم تخت جمشـــید 
و رعایـــت الزامات میـــراث فرهنگـــی را بر 

عهده دارد.
البتـــه طبق تأکیـــد وزیر راه، موضـــوع تنها 
به ایـــن دو وزارتخانـــه محدود نمی شـــود. 
وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر 
دستگاه های مرتبط نیز در موضوعاتی مانند 
آب های زیرزمینی، فرونشست، کشاورزی 
و شـــرایط محیطـــی منطقه نقـــش دارند. 
بنابراین تصمیم نهایی، اگر قرار باشد پایدار 
و قابل دفاع باشد، نیازمند هماهنگی میان 

مجموعه ای از دستگاه هاست.

فرصت‌برای‌یک‌تصمیم‌متفاوت
پرونـــده حریـــم تخت جمشـــید اکنون در 
نقطه ای قـــرار گرفته که بایـــد امیدوار بود 
از یـــک مناقشـــه میان توســـعه شـــهری و 
حفاظت میراثی به یک برنامه جامع برای 
آینده مرودشت تبدیل شود. توسعه شهر، 
نیازهای ساکنان، گردشگری و حفاظت از 
تخت جمشید، ضرورت هایی نیستند که 
الزاماً یکدیگر را نفی کنند؛ اما جمع کردن 
آنها نیازمند تصمیمی است که پیامدهای 

بلندمدت را نیز در نظر بگیرد.
تصمیم ۳۰ شهریور شورای عالی شهرسازی 
و معماری، در عمل فرصـــت دیگری برای 
بررســـی این تعـــارض ایجاد کرده اســـت. 
وزارت راه و شهرســـازی و وزارت میـــراث 
فرهنگی اکنـــون بایـــد درباره محـــدوده، 
ضوابط ساخت وســـاز، ارتفاع، مسیرهای 
دسترسی، خدمات گردشگری، وضعیت 
آب و فرونشســـت، نیازهای واقعی شهر و 
مهم تر از همه حفاظـــت از منظر و حریم 

تخت جمشید به جمع بندی برسند.
در ایـــن مرحله، مســـأله اصلـــی دیگر این 
نیست که کدام دســـتگاه در این اختلاف 
پیروز می شود؛ مسأله این است که تصمیم 
نهایی چگونه می تواند هم نیازهای امروز 
مرودشت را پاســـخ دهد و هم مانع از آن 
شود که توسعه شهری، هزینه ای برای یکی 
از مهم ترین میراث های تاریخی ایران ایجاد 
کند. بازنگری اعلام شده، فعلاً این امکان را 
باز گذاشته است که پیش از تبدیل تصمیم 
به ساخت وساز و تغییرات برگشت ناپذیر، 
یک بار دیگـــر همه ابعاد پرونـــده روی میز 

کارشناسان قرار گیرد.
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ورزشی

 همـــکاری و تعامل بازیکنـــان و مربیان با باشـــگاه، تلاش مدیران 
و کنتـــرل هزینه ها، فولاد ســـپاهان اصفهان را زنده نگه داشـــت. 
ایـــن تلاش هـــا نتیجـــه داد و بازیکنـــان و مربیـــان نیز بـــا رضایت 
بـــه قراردادهای مناســـب تر، زمینـــه را برای ادامه فعالیت باشـــگاه 

فراهـــم کردند.
در باشـــگاه فـــولاد ســـپاهان، تنهـــا ورزش مطرح نیســـت و جنبه 
مســـئولیت اجتماعـــی نیز اهمیـــت ویـــژه ای دارد؛ چـــرا که همه 
می دانند مردم اصفهان با پیروزی های فولاد ســـپاهان خوشـــحال 
می شـــوند. بنابراین، به رغم تعدیل بودجه، باشـــگاه پابرجا ماند و 
ایـــن بار اصـــرار مدیر کارخانه فولاد بر گســـترش تیمـــداری، تعداد 
تیم هـــای باشـــگاه را بـــه ۷۰ تیـــم رســـاند؛ اتفاقی که بدون شـــک 
می توانـــد بـــه ثبت نتایـــج خـــوب در این فصـــل و در رشـــته های 
مختلف منجر شـــود. کنترل هزینه هـــا، زمینه را بـــرای یک اتفاق 
مثبـــت دیگر نیز فراهـــم کرد؛ راه انـــدازی آکادمی های رشـــته های 
مختلف با هدف تربیت نســـل جدید و ســـازندگی در دســـتور کار 
قـــرار گرفـــت. اولین قدم مثبت در این مســـیر نیز اســـتفاده از ۱۲ 
بازیکـــن در ترکیب تیـــم فوتبال برای حضـــور در لیـــگ برتر بود؛ 
۱۲ بازیکنـــی که بدون شـــک آینـــده درخشـــانی در فوتبـــال ایران 
خواهند داشـــت. شـــک نکنید پول خوشـــبختی نمـــی آورد و قرار 
نیســـت هزینه های گـــزاف، نتیجه را تضمین کند. مســـائل مالی 
مهم اســـت، اما مدیریت مهم تر اســـت. هزینه کرد در باشـــگاه ها 
به مدیریـــت نیاز دارد و ریخت وپاش زیاد هیچ وقـــت، نه در ورزش 
و نـــه در هیچ جای دیگری، جواب نمی دهـــد. اگر چنین بود، چرا 
بســـیاری از باشگاه ها پول زیادی خرج کردند، اما نتیجه نگرفتند؟

یکـــی از دلایل موفقیت فولاد ســـپاهان این اســـت که تصمیمات 
مقطعـــی نمی گیـــرد و معمولاً بـــرای تیم هـــای خـــود برنامه های 
کوتاه مـــدت، میان مـــدت و بلندمـــدت دارد. برای مثال، باشـــگاه 
فـــولاد ســـپاهان در فوتبال شـــورای راهبـــردی دارد که اســـتراتژی 
هـــر فصل را تعییـــن می کند و معمـــولاً برنامه پنج ســـاله برای تیم 
تدوین می شـــود تا تیم ها براســـاس اســـتراتژی و برنامه مشخص 

بروند.  پیش 

 اصفهـــان با برخـــورداری از دو صنعت بزرگ کشـــور، فـــولاد مبارکه 
و ذوب آهن، سال هاســـت بخش قابـــل توجهی از ورزشـــکاران را 
تحت پوشش دارد. در این میان، ســـپاهان به دلیل برخورداری از 
بودجه بیشتر، یکی از باشگاه هایی است که در اجرای مسئولیت 
اجتماعی و توسعه ورزش در رشته های مختلف نقش پررنگی ایفا 
می کنـــد. با آغاز جنگ تحمیلی و اتفاقی کـــه برای مجموعه بزرگ 
فولاد مبارکه ســـپاهان رخ داد، این نگرانی وجود داشت که بودجه 
باشـــگاه محدود شـــود؛ مســـأله ای که می توانســـت ضربه بزرگی 
بـــه ورزش اصفهـــان و ایـــران وارد کند. اما به همت مســـئولان رده 
 بالای فولاد مبارکه و وزارت صمـــت، نه تنها بودجه کاهش نیافت، 
بلکه بـــا افزایش ۲۵ درصدی نیز همراه شـــد. ایـــن تصمیم را باید 
اقدامی در راســـتای ایفای درســـت مســـئولیت اجتماعی در قبال 
ورزشـــکاران و مردم دانســـت. اهمیت این تصمیم زمانی بیشـــتر 
مشـــخص می شـــود که بدانیم افزایـــش منابع مالـــی، در صورت 
مدیریت صحیح هزینه ها، می تواند به توســـعه پایدار ورزش منجر 
شـــود. فولاد مبارکه با تزریق مناســـب منابع و اعتماد به مدیریت 
باشـــگاه، زمینـــه ای فراهم کـــرده تا بودجـــه با برنامه ریـــزی دقیق 
مدیریت شـــود و تعداد تیم های حرفه ای ســـپاهان در رشـــته های 
مختلف افزایـــش پیدا کنـــد. در حال حاضر، کمتر باشـــگاهی در 
کشور از نظر تعداد ورزشـــکار و نیروی فعال در رشته های گوناگون 
با سپاهان قابل مقایسه اســـت و مدیریت همزمان این مجموعه 
گســـترده، نیازمند ساختار و نگاه حرفه ای اســـت. البته استقلال 
نیز طی یک ســـال گذشـــته بر تعـــداد رشـــته های خود افـــزوده و 
جامعه ورزش امیدوار اســـت باشـــگاه های بزرگ دیگـــر نیز به این 
مســـیر وارد شـــوند تا افراد بیشتری تحت پوشـــش فعالیت های 
ورزشـــی قرار گیرند. اصل مهم در سپاهان، نگاه حرفه ای مدیران 
فولاد مبارکه و باشـــگاه به ورزش اســـت؛ نگاهی که ورزش را عاملی 
برای ایجاد نشـــاط اجتماعی، ســـلامت جامعه و اســـتفاده سالم 
جوانان از اوقات فراغت می داند. توســـعه همزمـــان ورزش زنان و 
مـــردان در کنار فوتبال، می تواند دامنه این مســـئولیت اجتماعی 

را گسترده تر کند.

پول، ضامن موفقیت نیست

مسئولیت اجتماعی با هزینه معقولانه

مسعود تابش
مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان

یادداشت

رسول کربکندی
کارشناس فوتبال

یادداشت

ســـینا حســـینی / یک باور غلط در ورزش ایران، کسب 
موفقیت در حوزه باشـــگاهداری را به ریخت وپاش های 
فراوان در حوزه تیمداری پیوند داده اســـت؛ به شـــکلی 
که گویی هر مجموعه ای هزینه بیشـــتری انجام دهد، 
می توانـــد بـــه موفقیتـــی بـــزرگ دســـت پیدا کنـــد. اما 
سرنوشـــت باشـــگاه های منحل شـــده در ورزش ایران 
نشـــان می دهد ایـــن فرضیـــه نه تنهـــا کارســـاز نبوده، 
بلکه در مـــواردی به هدررفـــت بودجه و ســـرمایه های 
قابل توجه نیز منجر شـــده اســـت؛ ســـرمایه هایی که 
حاصل آن برای مجموعه های مدیریتی در باشگاه های 

خصولتی، بدهی های سرســـام آور بوده و باشـــگاه های 
خصوصی نیـــز در بســـیاری از موارد ســـرانجامی بهتر از 
انحلال پیـــدا نکرده انـــد. در مقابل، باشـــگاه هایی که 
به ســـمت برنامه ریـــزی، هزینه کـــرد اصولی و توســـعه 
متـــوازن حرکت کرده اند، توانســـته اند با مدیریت بهتر 
منابع، دامنه فعالیت های خود را نیز گســـترش دهند. 
چنین رویکردی می تواند به توســـعه رشته های ورزشی، 
پـــرورش اســـتعدادها و ایجاد ســـاختاری پایـــدار برای 
ورزش قهرمانی منجر شـــود؛ موضوعی که در مدیریت 
باشـــگاهداری ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

در این میان، باشـــگاه فولاد مبارکه ســـپاهان را می توان 
نمونه ای قابل بررسی از حرکت به سمت باشگاهداری 
چندرشـــته ای دانســـت. این باشـــگاه در مقطعی که با 
آســـیب های ناشـــی از جنگ تحمیلی اخیر نیز مواجه 
شـــد، مســـیر فعالیت خود را متوقف نکـــرد و همزمان 
سیاســـت کاهـــش هزینه ها در فوتبـــال را دنبـــال کرد. 
توســـعه ســـاختار ورزش قهرمانی نیز در دستور کار قرار 
گرفت و شـــمار تیم های ورزشی باشگاه از ۶۸ تیم به ۷۰ 
تیم رســـید؛ اقدامی که نشـــان می دهد توسعه باشگاه 
الزامـــاً بـــه معنای افزایـــش هزینه های نجومـــی در یک 

رشته خاص نیســـت. اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر 
مشـــخص می شـــود که بـــه خروجـــی ورزش قهرمانی 
ســـپاهان نگاه کنیم. بر اســـاس آمار منتشرشده، این 
باشـــگاه با ۷۰ تیم ورزشـــی و حدود ۲۳۰۰ ورزشکار، ۱۳۵ 
ملی پـــوش در رشـــته های مختلف داشـــته اســـت. در 
رشـــته ای نظیر هندبـــال نیـــز آکادمی باشـــگاه طی دو 
فصـــل، ۲۰ بازیکن را به تیم های ملی جوانان، نوجوانان 
و نونهالان معرفی کرده اســـت؛ آماری که نشان می دهد 
ســـرمایه گذاری ورزشـــی می تواند به جای خرید صرف 

نتیجه، به تولیـــد و پرورش قهرمان منتهی شـــود.

جـــذب و حمایـــت از قهرمانـــان و ملی پوشـــان در 
رشـــته هایی مانند وزنه برداری، هندبال، والیبال و دیگر 
رشته های قهرمانی نیز نشان دهنده نگاه چندرشته ای 
این باشـــگاه است. اگر سیاســـت گذاری مدیران ورزش 
بر برنامه ریزی مســـتمر، توســـعه زیرســـاخت، پرورش 
اســـتعداد و حمایت هدفمند از قهرمانان استوار شود، 
می تـــوان انتظار داشـــت بخش مهمـــی از چالش های 
مالی باشـــگاه ها کاهـــش پیدا کنـــد و باشـــگاهداری از 
الگوی پرهزینه و مقطعی به ســـاختاری حرفه ای، پایدار 

و قابل اتکا تبدیل شـــود.

»ایران«‌فعالیت‌های‌ورزشی‌باشگاه‌سپاهان‌با‌اولویت‌صرفه‌جویی‌هزینه‌ها‌را‌بررسی‌می‌کند

سرمایه گذاری و توسعه به جای ریخت و پاش

منوچهر‌نیکفر،‌مدیرعامل‌باشگاه‌فولاد‌سپاهان‌در‌گفت‌و‌گو‌با‌»ایران«:

هر سال میان 
باشگاه هایی 

مانند 
استقلال، 

پرسپولیس، 
فولاد و تراکتور 

رقابتی 
برای جذب 

بازیکنان 
شکل می گیرد 

که می تواند 
به افزایش 

قیمت ها 
و منفعت 

دلال ها منجر 
شود. از نگاه 

مدیرعامل 
سپاهان، 

کنترل 
هزینه ها برای 

تداوم فعالیت 
باشگاه های 
صنعتی یک 

ضرورت است

صرفه جویی به معنای تضعیف نیست

نیکفـــر باشـــگاه را ســـازمانی متشـــکل از چهـــار 
محـــور »نرم افـــزار، ســـخت افزار، ســـازمان افزار و 
انســـان افزار« می دانـــد و می گویـــد: »همان طـــور 
که یک میز برای ایســـتادن به چهار پایه نیاز دارد، 
باشـــگاه نیـــز برای حرکت درســـت بایـــد هر چهار 
محور را همزمان تقویت کند.« به گفته او، باشگاه 
فـــولاد ســـپاهان با تشـــکیل یک تیـــم تخصصی، 
اصـــلاح ایـــن چهـــار محـــور را در دســـتور کار قرار 
داده و روی فرآیندهای ســـازمانی، زیرســـاخت ها، 
ســـخت افزارهای کامپیوتـــری، نیـــروی انســـانی، 
آمـــوزش و جوان ســـازی مدیران کار کرده اســـت. 
حاصل این اقدامات، به گفته مدیرعامل باشگاه، 
ایجاد اســـتانداردهایی بـــرای اداره بهتر مجموعه 

بوده اســـت.

باشگاه های ایرانی عمدتاً
مرکز هزینه هستند

نیکفر فاصله باشـــگاه داری ایران با باشـــگاه های 
بزرگ دنیا را قابل توجـــه می داند و درباره ارزیابی 
خـــود از وضعیـــت ســـپاهان می گویـــد: »من در 
باشـــگاه داری، در مقایسه با باشگاه های روز دنیا، 

بـــه خودمان از ۱۰۰ نمـــره، ۴۰ می دهم.«
او دلیـــل این فاصله را تفاوت ســـاختار اقتصادی 
و مدیریتـــی باشـــگاه های ایـــران با باشـــگاه های 
بزرگ خارجـــی عنوان می کند. بـــه گفته نیکفر، 
باشـــگاه های ایرانـــی عمدتـــاً »مرکـــز هزینـــه« 
هســـتند، در حالی که بســـیاری از باشـــگاه های 

بـــزرگ دنیا ســـاختاری درآمـــدزا دارند.
مدیرعامـــل ســـپاهان در توضیـــح ایـــن تفاوت 
۹۹ درصـــد  مـــورد ســـپاهان،  می گویـــد: »در 
هزینه های باشـــگاه توســـط فولاد مبارکه تأمین 
می شـــود، در حالـــی کـــه باشـــگاه هایی ماننـــد 
منچســـتریونایتد، رئـــال مادریـــد و بارســـلونا 
ســـاختاری درآمدزا دارند و حتی به ســـهامداران 
خود ســـود می دهند. تفـــاوت ســـاختاری میان 

ایـــن دو مـــدل بســـیار زیاد اســـت.«

حق پخش؛ حلقه مفقوده درآمدزایی
یکی از مهم ترین تفاوت های باشـــگاه های ایرانی 
بـــا نمونه های بـــزرگ خارجی به منابـــع درآمدی 
بازمی گردد. نیکفر می گوید: »باشـــگاه های بزرگ 
دنیـــا از حق پخـــش تلویزیونی، فـــروش بازیکن 
و تبلیغات درآمدهـــای قابل توجهـــی دارند، اما 
ایـــن منابـــع در ایران به شـــکل مؤثـــر در اختیار 

باشـــگاه ها نیست.«
بـــه گفته او، در ســـطح جهانی حـــدود ۷۰ درصد 
درآمـــد باشـــگاه ها از حـــق پخـــش، ۲۰ درصد از 
فـــروش بازیکـــن و ۱۰ درصـــد از تبلیغـــات تأمین 
می شـــود. باشـــگاه های ایرانـــی از بخـــش عمده 
درآمد حاصـــل از حق پخش محروم هســـتند و 
به همیـــن دلیل باید تمرکز بیشـــتری بر ســـایر 
منابع درآمدی داشـــته باشـــند. نیکفـــر معتقد 
اســـت، حتی در صـــورت محدود بـــودن منابع، 

مدیریـــت صحیح می توانـــد به بهبـــود عملکرد 
باشـــگاه منجـــر شـــود. او می گویـــد:» ســـپاهان 
توانســـته با مدیریت منابع موجـــود، ۳۰ درصد از 
بار مالی فولاد مبارکـــه را کاهش دهد؛ موضوعی 
که در شـــرایط  جنگ تحمیلی و پس از حملات 

دشـــمن اهمیت بیشـــتری پیدا کرده اســـت.«
پیـــش از ایـــن، ۸۰ درصـــد بودجه باشـــگاه فولاد 
ســـپاهان صرف تیـــم فوتبال می شـــد. نیکفر در 
این باره توضیح می دهد: »بـــا کاهش ۱۰درصدی 
هزینه های این تیم، امـــکان افزایش ۴۰درصدی 
هزینـــه بـــرای ســـایر تیم هـــای باشـــگاه فراهـــم 
شد.همزمان، با تأکید سعید زرندی، مدیرعامل 
فـــولاد مبارکـــه، حمایـــت و توســـعه رشـــته های 
المپیکی مدال آور مانند کشـــتی، کاراته و ووشـــو 
در دســـتور کار قـــرار گرفـــت و تعـــداد تیم هـــای 

باشـــگاه به ۷۰ تیم رســـید.«

کاهش هزینه با تکیه بر آکادمی
یکـــی از اقدامات اصلی ســـپاهان بـــرای کنترل 
هزینه هـــای تیـــم فوتبال، اســـتفاده بیشـــتر از 
ظرفیت آکادمی بوده اســـت. نیکفـــر می گوید: 
»ســـپاهان پیـــش از ایـــن نیـــز به جـــای خرید 
بازیکنـــان گرانقیمـــت، از بازیکنـــان آکادمـــی 
اســـتفاده می کرد، امـــا این سیاســـت در فصل 
جدید جدی تـــر دنبال شـــده اســـت.« او ادامه 
می دهـــد: »ســـپاهان امســـال با وجـــود جذب 
اجباری دو، ســـه بازیکن، قراردادهای ســـنگین 
با بازیکنـــان خارجی را با توافق دوطرفه فســـخ 
کـــرد؛ زیرا بـــا توجه بـــه افزایش نـــرخ ارز، ادامه 
همـــکاری با برخـــی بازیکنـــان خارجـــی از نظر 
اقتصـــادی امکان پذیـــر نبود.« به گفتـــه نیکفر، 
ایـــن تصمیم حـــدود هـــزار میلیـــارد تومـــان از 
هزینه هـــای تیـــم فوتبـــال کـــم کـــرده اســـت. 
افزایـــش ســـایر هزینه ها نیز ضـــرورت مدیریت 
منابـــع را بیشـــتر کـــرده اســـت. هزینـــه هتل و 
غـــذا افزایـــش یافتـــه، قیمـــت بلیـــت هواپیما 
حـــدود ۷۰ درصـــد گران تـــر شـــده و هزینه های 

پشـــتیبانی نیـــز ۶۰ درصـــد افزایش پیدا 
کرده اســـت. مدیرعامل ســـپاهان 

معتقد است، باشگاه در بسیاری 
از ایـــن حوزه هـــا امـــکان کاهش 
هزینه هـــا را نداشـــته و راهـــکار 
اصلی، مدیریـــت منابع و »خرج 

بهینـــه« بوده اســـت. 
نحـــوه  دربـــاره  او 
تخصیـــص بودجه 
باشگاه می گوید: 

»بودجه باشگاه 
اســــــــــــاس  بر 
چهــــــار  همان 
محـور نرم افزار، 

سخت افــــــــزار، 
انسان افــــــــــزار و 

ســـازمان افزار مدیریـــت شـــده اســـت.« وی در 
ادامـــه گفت: »در بخش ورزشـــی نیز سیاســـت 
تأمیـــن بازیکـــن از داخل دنبال شـــده و محرم 
نویدکیـــا ۱۲ بازیکـــن آکادمی را بـــه ترکیب تیم 
اضافـــه کـــرده اســـت. همزمـــان، باشـــگاه بـــه 
فروش بازیکنان مســـتعد نیز به عنـــوان یکی از 

مســـیرهای آینـــده درآمدزایی توجـــه دارد.«

تسویه تعهدات گذشته
نیکفـــر یکـــی از مهم تریـــن دســـتاوردهای مالی 
باشگاه در فصل جاری را تسویه تعهدات گذشته 
عنـــوان می کنـــد. او می گویـــد: »از ســـال ۹۲ که 
رئیـــس هیأت مدیره ســـپاهان بوده ام، امســـال 
اولیـــن ســـالی اســـت که تمـــام تعهـــدات فصل 
قبل بازیکنان و کادر فنی تســـویه شـــده و اولین 
پرداخت فصل جدید نیز انجام شـــده اســـت.« 
بـــه گفتـــه او، باشـــگاه اکنـــون دارای یـــک نظام 
بودجه ای مشـــخص اســـت و منابـــع و مصارف 

براســـاس آن مدیریت می شـــود.

صرفه جویی به معنای تضعیف
 تیم نیست

مدیرعامل سپاهان درباره ضرورت صرفه جویی 
در مدیریـــت هزینه هـــای باشـــگاه می گویـــد: 
»صرفه جویـــی بـــه معنـــای ضعیف شـــدن تیم 
فوتبال نبوده اســـت.« او با اشـــاره به ترکیب تیم 
ادامه می دهـــد: »ســـپاهان ۹ بازیکن ملی پوش 
دارد؛ ۶ بازیکـــن در تیم ملـــی و ۳ بازیکن در تیم 
جوانـــان. ریـــکاردو آلـــوز نیـــز بـــه دلیل قـــرارداد 

سه ســـاله در تیم حفظ شـــده اســـت.«

ورود نکردن سپاهان 
به »مسابقه حراج بازیکن«

افزایـــش قیمت بازیکنـــان در بازار فوتبـــال ایران 
یکـــی دیگـــر از محورهـــای صحبت هـــای نیکفر 
اســـت. او می گویـــد: »ســـپاهان در فصل جدید 
وارد مســـابقه حـــراج بازیکن نشـــده اســـت.« به 
اعتقـــاد او، هر ســـال میـــان باشـــگاه هایی مانند 
استقلال، پرسپولیس، فولاد و تراکتور رقابتی 
بـــرای جـــذب بازیکنـــان شـــکل می گیـــرد 
بـــه افزایـــش قیمت هـــا  کـــه می توانـــد 
و منفعـــت دلال هـــا منجـــر شـــود. از نگاه 
مدیرعامـــل ســـپاهان، کنتـــرل هزینه هـــا 
برای تـــداوم فعالیت باشـــگاه های 
صنعتی یـــک ضرورت اســـت. 
او هشـــدار می دهـــد: »اگـــر 
هزینه هـــای فوتبـــال بدون 
کنترل افزایش پیـــدا کند، 
 ، نـــی یرا ا ی  سپانســـرها ا
به خصـــوص شـــرکت های 
صنعتی، در سال های آینده 
توان ادامـــه تأمین بودجه را 

نخواهند داشـــت.«

به گفته نیکفر، هشـــت باشـــگاه صنعتی کشور 
که از حمایت اسپانســـرهای صنعتی اســـتفاده 
می کنند، در صـــورت مدیریت نکردن هزینه ها 
ممکن اســـت با افزایـــش مداوم مخـــارج، در 
تأمیـــن منابـــع با مشـــکل مواجه شـــوند. او با 
اشـــاره به تجربه باشـــگاه نفـــت تأکید می کند، 
مدیـــران باشـــگاه ها بایـــد بـــرای ســـه تـــا پنج 
ســـال آینـــده برنامـــه داشـــته باشـــند و منابع 
و هزینه هـــا را بـــا توجه بـــه شـــرایط اقتصادی 

مدیریـــت کنند.

هزینه بیشتر، تضمین موفقیت نیست
نیکفـــر معتقد اســـت، هزینـــه بالا بـــه تنهایی 
تضمین کننـــده موفقیـــت ورزشـــی نیســـت و 
می گوید: »هزینه شـــرط لازم اســـت، اما برای 
نتیجه کافی نیســـت. داشـــتن تیمی باانگیزه، 
جـــوان، پرتـــلاش و تکنیکـــی اهمیـــت زیادی 
دارد و حتـــی هزینه هـــای بالا نیـــز نمی تواند به 

تنهایـــی موفقیت را تضمیـــن کند.«

برنامه سه ساله برای توسعه چهار محور
مدیرعامـــل فـــولاد مبارکه ســـپاهان با اشـــاره به 
اســـتراتژی سه ســـاله باشـــگاه و ضـــرورت توجـــه 
بـــه برنامه ریـــزی می گویـــد: »باشـــگاه برنامه ای 
سه ســـاله برای ارتقـــای چهار محور انســـان افزار، 
ســـازمان افزار، نرم افـــزار و ســـخت افزار نوشـــته 
اســـت.« بـــه گفتـــه او، در ایـــن برنامـــه تجربـــه 
باشگاه های خارجی، از آکادمی های موفق گرفته 
تا شیوه تربیت مربی و ایجاد زیرساخت، بررسی 
می شـــود. نیکفر می گوید: »ســـپاهان تلاش دارد 
تجربه باشگاه های موفق را شناسایی و متناسب 

با شـــرایط خـــود بومی ســـازی کند.«

اولویت با مربیان بومی
نیکفـــر بـــا تأکیـــد بـــر اولویـــت بومی ســـازی 
مربیـــان در سیاســـت های کلان ســـپاهان 
می گویـــد: »همان طور که باشـــگاه در پرورش 
بازیکن ســـرمایه گذاری می کند، برای تربیت 
مربیـــان نیـــز برنامـــه دارد.« او بـــه کادر تیـــم 
فوتبال شـــامل محرم نویدکیـــا، هادی عقیلی 
و رســـول نویـــدی اشـــاره می کند کـــه همگی 
اصفهانی هســـتند و می گوید: »این سیاســـت 
در ســـایر رشـــته ها نیز دنبال می شود. باشگاه 
تـــلاش دارد از ظرفیـــت نیروهـــای بومـــی در 
بخش هـــای مختلف اســـتفاده کنـــد. حفظ 
مربیـــان تیم هـــای قهرمـــان نیـــز یکـــی دیگر 
از سیاســـت های باشـــگاه اســـت؛ سیاســـتی 
که تنهـــا بـــه فوتبال محـــدود نمی شـــود و در 
رشـــته هایی مانند والیبال و وزنه بـــرداری نیز 

مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت.«

توسعه آکادمی در رشته های مختلف
ســـپاهان در حوزه آموزش و پرورش اســـتعدادها 
تنهـــا روی فوتبـــال تمرکز نکـــرده اســـت. نیکفر 
می گوید: »باشـــگاه برای والیبال و وزنه برداری نیز 
آکادمـــی ایجاد کرده اســـت. آکادمـــی وزنه برداری 
در شـــهر لنجـــان اصفهـــان، بـــه دلیـــل ظرفیت 
بالای اســـتعدادهای این منطقه راه اندازی شـــده 
اســـت.« مدیرعامـــل ســـپاهان هدف باشـــگاه را 
افزایش تعداد ورزشـــکاران تحت پوشش عنوان 
می کنـــد و می گویـــد: »قرار اســـت تعـــداد آنها از 
۲۳۰۰ نفر به ۵ هزار نفر برســـد، فـــروش بازیکنان 
مستعد نیز بخشـــی از این برنامه است تا باشگاه 
بتوانـــد به تدریج بخشـــی از درآمد خـــود را از این 

مســـیر تأمین کند.«

فروش بازیکن
 یکی از مسیرهای درآمدزایی

نیکفر دربـــاره ظرفیت اقتصادی فـــروش بازیکن 
می گویـــد: »باشـــگاه می توانـــد بـــا فـــروش یک 
بازیکـــن ۱۰۰ میلیـــاردی، ۱۰ تیـــم راه انـــدازی کند. 
درآمـــد حاصل از فـــروش بازیکـــن می تواند برای 
توســـعه رشـــته هایی با هزینه پایین تر نیـــز مورد 
اســـتفاده قرار گیرد. او دوومیدانـــی را نمونه ای از 
ایـــن رشـــته ها می داند که بـــه هزینه زیـــادی نیاز 
ندارد و امکان توســـعه گســـترده آن وجود دارد.«
مدیرعامل ســـپاهان، توســـعه ورزش همگانی را 
نیز در همیـــن چارچوب قابل پیگیـــری می داند 
و معتقد اســـت: »می توان با هزینـــه ای محدود، 
برنامه هایـــی ماننـــد همایش هـــای دوومیدانـــی 
برگـــزار کرد و زمینـــه حضور حدود ۲ هـــزار نفر در 
چنیـــن رویدادهایـــی را فراهـــم آورد؛ اقدامی که 
علاوه بر توســـعه فعالیـــت باشـــگاه، می تواند به 

ســـلامت جامعه نیز کمـــک کند.«

کاهش وابستگی به منابع صنعتی
مدیرعامل باشـــگاه فولاد سپاهان در پایان توضیح 
می دهـــد: »کنتـــرل هزینه هـــا، توســـعه آکادمی و 
نیروی انســـانی، افزایش تعداد رشـــته ها و حرکت 
تدریجـــی به ســـمت درآمدزایی از اهـــداف ویژه ما 
در ایـــن دوره اســـت.« او تأکیـــد می کند: »باشـــگاه 
در شـــرایطی که بخـــش عمده درآمدهای ســـنتی 
فوتبـــال ایـــران، از جمله حـــق پخـــش، در اختیار 
باشـــگاه ها نیســـت، تلاش دارد با مدیریت منابع 
موجـــود، اســـتفاده از بازیکنان و مربیـــان داخلی، 
پرورش اســـتعداد و فروش بازیکن، وابستگی خود 
به منابع اسپانســـر صنعتی را در بلندمدت کاهش 
دهـــد.« به گفته مدیرعامل ســـپاهان، این رویکرد 
در شـــرایط اقتصادی دشـــوار و همزمان با افزایش 
هزینه های ســـفر، اقامت، ارز و پشـــتیبانی، به یک 
ضرورت مدیریتی برای باشـــگاه تبدیل شده است.

مهری رنجبر/ باشـــگاه فولاد مبارکه سپاهان در شـــرایطی که پس از حمله موشکی آمریکا و اسرائیل، بسیاری توقف یا تعطیلی فعالیت های آن را پیش بینی 
می کردند، به فعالیت خود ادامه داده و همزمان برنامه ای سه ســـاله برای توسعه باشگاه و مدیریت هزینه ها تدوین کرده است. منوچهر نیکفر، مدیرعامل 
باشـــگاه فولاد مبارکه ســـپاهان، معتقد اســـت این برنامه با الگوبرداری از تجربه باشـــگاه های بزرگ دنیا و تمرکز بر مدیریت منابع می تواند مســـیر تازه ای را 

برای باشـــگاه های ایرانی ترسیم کند؛ مســـیری که در آن افزایش هزینه ها لزوماً مانعی برای توسعه نخواهد بود.

رنا
س: ب

عک

محمد‌ترکاشوند،‌سرمربی‌تیم‌والیبال‌زردپوشان‌در‌گفت‌و‌گو‌با‌»ایران«:

مسیر رشد نیازمند برنامه ریزی استاندارد است
گروه ورزشـــی/ باشـــگاه ســـپاهان 
در اصفهـــان طرفـــداران پرشـــوری 
دارد و موفقیـــت تیم های اصفهانی 
همواره نقش بســـزایی در شـــادی 
مـــردم این شـــهر داشـــته اســـت؛ 
مســـأله ای کـــه در روزهایـــی کـــه 
جامعـــه بـــا چالش هـــای متعـــدد 
اجتماعـــی روبه روســـت، اهمیـــت 
دوچندانـــی پیـــدا کرده اســـت. در 

چنین شـــرایطی، افزایش تعداد تیم های این باشگاه 
را می توان ســـرمایه گذاری بر ســـرمایه انسانی ورزش 
کشـــور دانســـت؛ تصمیمی با هدف حفظ ســـاختار 
حرفـــه ای و تـــداوم نقش آفرینـــی یکـــی از مهم ترین 

مجموعه هـــای ورزشـــی ایران.
محمـــد ترکاشـــوند، ســـرمربی تیـــم والیبـــال فولاد 
ســـپاهان، در گفت وگـــو بـــا »ایـــران« بـــا اشـــاره بـــه 
قدمت ۷۳ ســـاله این باشـــگاه می گوید: »ســـپاهان 
قدمتـــی طولانی در ورزش حرفـــه ای دارد و افتخارات 
زیادی در رشـــته های مختلف کســـب کرده اســـت. 
این باشـــگاه نشـــان داده نگاه حرفه ای مسئولان آن 
باعث شده ورزش اصفهان هر ســـال پررونق تر شود 
و ســـهم زیادی در تعداد ملی پوشـــان تیم ها داشـــته 
باشـــد؛ نگاهی که برای هر باشـــگاهی لازم و ضروری 
اســـت.« پس از جنـــگ تحمیلی ۴۰ روزه، بســـیاری از 

کارشناســـان بـــر ایـــن بـــاور بودند که 
ســـپاهان بـــا کســـری بودجـــه روبه رو 
می شـــود، اما ترکاشـــوند معتقد است 
مدیـــران کارخانـــه اجـــازه ندادند این 
مســـأله بـــه ورزش ســـپاهان آســـیب 
ایـــن دوران  بزنـــد: »متأســـفانه در 
کارخانـــه فـــولاد آســـیب جـــدی دید، 
ولی مدیـــران کارخانه بـــا برنامه ریزی 
اجـــازه ندادنـــد وجهـــه ســـپاهان در 
اذهـــان مردم و ورزش دوســـتان خدشـــه دار شـــود. 
آنهـــا نه تنهـــا تیـــم داری در ورزش حرفـــه ای را ادامه 
دادنـــد، بلکـــه تعـــداد تیم هـــا را بـــه ۷۰ رســـاندند تا 
انرژی و نشـــاط را به جامعه اســـتان اصفهان منتقل 
و با جذب ورزشـــکاران حرفه ای از سایر نقاط کشور، 
علاقه مندان بیشـــتری را همراه کننـــد.« ملی پوش 
پرافتخـــار پیشـــین تیـــم ملـــی والیبـــال، هزینه کرد 
صـــرف را عامل موفقیت نمی دانـــد و تأکید می کند: 
»مسیر رشـــد ورزش به مدیران بستگی دارد؛ نگاهی 
بلندمـــدت و آینده نگـــر کـــه از آکادمی هـــا و پرورش 
اســـتعدادها آغاز و بـــه پیراهن ملی ختم می شـــود. 
ســـال ها افســـوس می خوردیـــم کـــه مجموعه هایی 
ماننـــد ســـپاهان را در ورزش حرفـــه ای نداشـــتیم. 
کاش همه باشـــگاه ها خـــود را محدود بـــه فوتبال یا 

تک قطبـــی بـــودن نمی کردند.«

محمدخانی،‌سرمربی‌تیم‌هندبال‌زنان‌سپاهان‌در‌گفت‌و‌گو‌با‌»ایران«:

توسعه قهرمانی به افزایش هزینه وابسته نیست
گروه ورزشـــی/ در روزهایی که بسیاری 
بـــا  از باشـــگاه های ورزشـــی کشـــور 
چالـــش افزایـــش هزینه هـــای جـــاری 
روبه رو هســـتند، تصمیم فـــولاد مبارکه 
برای افزایش بودجـــه و تعدد تیم ها در 
باشـــگاه ســـپاهان را می توان از زاویه ای 
متفـــاوت بررســـی کـــرد؛ تصمیمی که 
هدف آن تنها تقویـــت یک تیم فوتبال 
نیســـت، بلکه تداوم فعالیـــت یکی از 

بزرگ ترین مجموعه های ورزشـــی ایران و حفظ چرخه 
ورزش قهرمانـــی و همگانی اســـت.

فاطمـــه محمدخانی، ســـرمربی تیم هندبـــال بانوان 
ســـپاهان، نیـــز در گفت وگو بـــا »ایران« معتقد اســـت 
قدم برداشـــتن باشـــگاه در این مســـیر، نشـــان دهنده 
یک نگاه حرفه ای است. او می گوید: »حضور مجموعه 
بزرگی مثل سپاهان در ورزش، فقط به معنای حمایت 
مالی نیســـت، بلکه ایجاد امنیت، اعتبار و چشـــم انداز 
حرفه ای برای ورزشکاران است. ورزشکار وقتی می بیند 
یک باشگاه با سابقه و ساختار حرفه ای برای رشته های 
مختلف برنامه دارد، با انگیزه بیشـــتری تمرین می کند 
و برای آینده ورزشـــی خـــودش هدفگـــذاری می کند.« 
محمدخانـــی قهرمانی تیمش در فصل گذشـــته لیگ 
برتـــر را نیز ثمـــره همین نگاه می دانـــد و تأکید می کند: 
»در دوره قبلـــی لیگ، همین نگاه باعث شـــد بازیکنان 

جوان تـــر بداننـــد کـــه می تواننـــد از 
رده های پایه شـــروع کنند و با تلاش 
و پیشرفت، به تیم بزرگسالان و حتی 
تیم ملـــی برســـند.« او دربـــاره ادامه 
تیم داری ســـپاهان در ســـایر رشته ها 
پـــس از پیامدهای جنـــگ تحمیلی و 
در شرایطی که احتمال کاهش شدید 
بودجه ورزش وجود داشـــت، توضیح 
می دهد: »فکـــر می کنـــم مهم ترین 
موضـــوع، تغییر نـــگاه از هزینه کرد صـــرف به مدیریت 
هدفمنـــد منابع بـــود. وقتی منابع محدود می شـــود، 
مدیریت حرفه ای اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ یعنی 
باید اولویت ها مشخص شـــود، از ظرفیت های موجود 
بهتر اســـتفاده کرد و به جـــای تصمیم های کوتاه مدت، 
برنامـــه داشـــت.« ســـرمربی هندبال بانوان ســـپاهان 
همچنین اســـتفاده از بازیکنان جـــوان و بومی، توجه 
به آکادمی ها و ایجاد مســـیر رشد برای اســـتعدادها را از 
عوامل مؤثر در این مســـیر می دانـــد و می گوید: »تجربه 
ســـپاهان نشـــان داده که توســـعه ورزش الزاماً فقط به 
افزایش بودجه وابسته نیســـت و برنامه ریزی، ساختار 
و اســـتفاده درســـت از ظرفیت های باشـــگاه نیز نقش 
تعیین کننـــده ای دارد.« محمدخانـــی در پایان گفت: 
»پول و امکانات لازم است، اما به تنهایی تضمین کننده 

موفقیت نیست. «

مجید‌رحیمی‌زاده،‌سرمربی‌هندبال‌سپاهان‌در‌گفت‌وگو‌با‌»ایران«:

بدون قرارداد نجومی هم می توانیم موفق شویم
پریســـا غفـــاری/ توســـعه تیم هـــا و 
زیرساخت های ورزشـــی همواره یکی 
از برنامه های باشـــگاه ســـپاهان بوده 
اســـت. با وجـــود شـــرایطی که جنگ 
تحمیلـــی بـــرای کارخانه فـــولاد ایجاد 
کرد، نه تنها خللـــی در مدیریت ورزش 
به وجـــود نیامد، بلکه با تزریق بودجه 
بیشـــتر، تعداد تیم هـــای حرفه ای این 
مجموعـــه افزایـــش یافـــت. مجیـــد 

رحیمـــی زاده، ســـرمربی تیـــم هندبـــال ســـپاهان، در 
گفت وگـــو بـــا »ایـــران« دراین بـــاره می گوید: »توســـعه 
ورزش در اصفهـــان و دیگر شهرســـتان های اســـتان، 
از برنامه هـــای ســـپاهان بـــوده و هســـت. همچنیـــن 
رشـــته هایی وجود دارند که قابلیت مطرح شـــدن در 
ســـطح جهانی را دارند و وظیفه شناسایی استعدادها، 
پـــرورش و حمایـــت از آنهـــا را این مجموعـــه در مدت 
۷۳ ســـال فعالیت خود برعهده داشـــته اســـت. همه 
فعالان این باشـــگاه امیدواریم در ســـال های پیش رو، 
این مسیر رشـــد با سرعت بیشـــتری ادامه پیدا کند.«
او با اشـــاره به تأثیرات جنگ تحمیلی بـــه بدنه ورزش، 
معتقد اســـت فـــولاد مبارکـــه توانســـته این مســـأله را 
به خوبی مدیریت کند: »یکی از مهم ترین اقداماتی که 
مدیریت فولاد انجام داد، بازگشت چرخه کارخانه پس 
از ۴۵ روز بـــود که به تداوم چرخه ورزش نیز کمک کرد. 

آنهـــا در برنامه ریزی هـــای بلندمدت 
اعتقـــاد داشـــتند هر باشـــگاهی برای 
شـــادابی و رشـــد به منابـــع مالی نیاز 
دارد؛ بنابراین همواره به دنبال توسعه 
درآمدزایـــی از حـــوزه ورزش بودنـــد و 
موفق هم عمـــل کردند.« ســـرمربی 
هندبال ســـپاهان ادامه می دهد: »در 
بخش اســـتعدادپروری نیـــز اقدامات 
مؤثـــری انجـــام شـــد و ملی پوشـــان 
بســـیاری به تیم هـــای ملی معرفـــی شـــدند. همه این 
موارد، نشـــان دهنده تفکر ورزشـــی مدیریت است که 
بازتـــاب آن را در افزایـــش تیم های حرفـــه ای و حمایت 
از آنهـــا تا رســـیدن بـــه جـــام قهرمانی می بینیـــم. این 
اقدامات، علاوه بر ایجاد انگیزه بیشـــتر در جوانان برای 
فعالیت ورزشی، جامعه را به سمت سلامت سوق داده 
و افراد بیشـــتری را درگیر ورزش کرده اســـت. قهرمانان 
این باشـــگاه نیز با وجـــود هزاران مشـــکل می دانند که 
با حمایـــت همه جانبـــه می تواننـــد به قلـــه موفقیت 
برســـند.« رحیمی زاده گفت: »در شرایطی که باشگاه با 
مشـــکلات مالی دســـت وپنجه نرم می کند و خیلی ها 
نگـــران کاهش تیم ها بودند، با تزریق بودجه بیشـــتر، 
۲۳۰۰ ورزشـــکار تحت پوشش قرار گرفتند.  قطعاً بدون 
هزینه نجومی نیـــز می توان با برنامه ریـــزی حرفه ای به 

موفقیت ایده آل دســـت پیـــدا کرد.«
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تمامـــی جان باختگانی که بـــرای ایران جان 
خـــود را تقدیم کردنـــد، گفـــت: »امیدوارم 
بتوانیم نگهبان خوبی برای مسیری باشیم 
کـــه این شـــهدا آغـــاز کردنـــد.« او با اشـــاره 
به گســـترش ابزارهـــای آموزشـــی در اختیار 
دانش آموزان، گفت: »شـــاید این پرســـش 
بـــرای دانش آموزان ایجاد شـــود کـــه وقتی 
می توانـــم بســـیاری از مطالب را بـــه تنهایی 
یاد بگیرم، چرا باید به مدرســـه بیایم؛ پاسخ 
این اســـت کـــه مهم تریـــن چیزی کـــه قرار 
اســـت در مدرســـه یاد بگیریم، صرفاً دانش 
جدیـــد موجـــود در کتاب ها نیســـت، بلکه 

بایـــد »درس زندگـــی« را بیاموزیم.«

پرچم شناسنامه ماست
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی صبـــح دیروز 
زنـــگ مدرســـه شـــهید صدوقـــی روســـتای 
کشـــار در کـــن را بـــه صـــدا درآورد. ســـید 
عباس صالحی گفـــت: »امـــروز اول مهرماه 
و آغاز ســـال تحصیلی اســـت؛ مســـئولین به 
مـــدارس می روند تـــا بگویند که آینـــده برای 

شماســـت. من به این روســـتا آمـــدم که این 
موضوع را هم به شـــما و هم به 3.5 میلیون 
دانش آمـــوز روســـتایی در سراســـر کشـــور 
بگویـــم؛ بـــدون شـــک شـــما دانش آمـــوزان 
آینده ساز کشورمان هســـتید.« او گفت: »در 
جریـــان دفاع مقـــدس 36 هـــزار دانش آموز 
و 5 هـــزار معلم شـــهید داشـــتیم و در جنگ 
رمضـــان هم 277 دانش آمـــوز و 67 معلم به 
شـــهادت رســـیدند. روز پرچم را هـــم گرامی 
مـــی دارم. فرامـــوش نکنید که پرچـــم صرفاً 
یک کاغذ یا پارچه نیســـت؛ بلکه شناسنامه 
ماست. پرچم هویت و شناسنامه یک کشور 
است و باید از آن به خوبی نگهداری کنیم.« 
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی گفت: »فکر 
نکنید چـــون در روســـتا زندگـــی می کنید، 
ظرفیت و زمینه درس خواندن در سطح بالا 
را نداریـــد. باید بدانید که این محدودیت ها 
نباید جلوی پیشـــرفت شـــما را بگیرد. برای 
مثـــال روســـتایی در تفـــرش داریـــم کـــه 
200 خانـــوار دارد که از آن تعداد 175 پزشـــک 
بیرون آمده اســـت. تک تک شما می توانید 

پزشـــکان و مهندســـان خـــوب این کشـــور 
باشـــید و به ســـرزمین تان کمک کنید. تک 
تک شما آینده ســـازان این کشور هستید.«

 »آیین بازگشایی مدارس« 
میراث فرهنگی ناملموس

لـــوح ثبـــت »آیین بازگشـــایی مـــدارس« در 
فهرســـت آثار ملی میراث ناملموس کشور، 
صبـــح دیروزهم زمان با آییـــن نواختن زنگ 
مهـــر رونمایی شـــد. علیرضا کاظمـــی وزیر 
آمـــوزش و پـــرورش بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه 
فرهنگـــی آییـــن آغـــاز ســـال تحصیلـــی، از 
اقـــدام وزارت میـــراث فرهنگـــی در ثبـــت 
»آیین بازگشـــایی مدارس« به عنوان میراث 
فرهنگـــی ناملمـــوس کشـــور یـــاد کـــرد؛ 
اقدامـــی که به گفته او، بخشـــی از فرهنگ، 
خاطـــره جمعـــی و هویت آموزشـــی جامعه 
ایـــران را مـــورد توجـــه قـــرار می دهـــد. وزیر 
آموزش وپرورش همچنین با گرامیداشـــت 
یاد و نام شـــهدا، بویژه شـــهدای دانش آموز، 
از پیام رهبر انقاب به مناســـبت آغاز ســـال 
تحصیلی یـــاد کرد و گفت: »این پیام خطاب 
بـــه دانش آمـــوزان، دانشـــجویان، معلمان 
و اســـتادان صـــادر شـــده اســـت.« او متن 
پیـــام را بـــرای حاضران و مخاطبـــان قرائت 
و بـــر اهمیـــت علم آمـــوزی، امیـــد، اخاق، 
هویت ملی و نقش نســـل جدیـــد در آینده 
کشـــور تأکید کـــرد. وزیـــر میراث فرهنگی، 
گردشـــگری و صنایع دســـتی نیـــز بـــا تأکید 
بر جایگاه مدرســـه در شـــکل گیری حافظه 
تاریخی و هویـــت فرهنگـــی ایرانیان گفت: 
»امـــروز آییـــن بازگشـــایی مـــدارس را در 
فهرســـت آثار ملی میراث ناملموس کشـــور 
ثبـــت کردیم تـــا یادمان باشـــد مدرســـه در 
حافظه تاریخی ملـــت ایران، مکانی مقدس 
و زنـــگ مدرســـه، آغازگر بخشـــی از حافظه 

فرهنگـــی و هنـــری ایران زمین اســـت.«
ســـید رضـــا صالحی امیـــری گفـــت: »امروز 
رئیس جمهوری شـــما در نیویورک از حقوق 
ملـــت ایران دفـــاع می کنـــد و معـــاون اول 
رئیس جمهـــور نیـــز بـــه احتـــرام شـــما در 
مدرســـه حاضر شـــده اســـت تا این پیـــام را 
منتقـــل کند کـــه در کنـــار دفـــاع از حقوق 
ملت، برای ســـاختن آینده ایران به دانش، 
آگاهی، مدرســـه، کتاب، شـــعر و ادبیات نیاز 
داریم. این دو مســـیر، یعنی دفاع از حقوق 
ملت و تقویت دانـــش و آگاهی، دو بال مهم 
بـــرای اعتای ایران هســـتند و جامعه ای که 
می خواهـــد آینـــده ای قدرتمند و ســـربلند 
داشـــته باشـــد، باید همزمان بر قدرت ملی 
و ســـرمایه های دانشـــی، فرهنگی و انسانی 

خود تکیـــه کند.«

اشـــاره به پیام رهبری برای ســـال تحصیلی 
جدید،گفـــت: »پیـــام جامـــع و راهبـــردی 
رهبـــری بـــرای ســـال تحصیلـــی جدیـــد، 
کامل و گویاســـت و نقشـــه راه ما محسوب 
می شـــود. از وزرای آموزش و پرورش، علوم 
و بهداشـــت تقاضـــا دارم ظـــرف مدت یک 
مـــاه، برنامه های اجرایی خـــود برای تحقق 
ایـــن رهنمودهـــا را تدویـــن و ارائـــه کنند تا 
بتوانیم بـــا هماهنگی و جدیت بیشـــتری، 
اولویت هـــای تعلیم و تربیـــت و پژوهش را 

دنبـــال کنیم.«

 وطن دوستی 
و هویت ایرانی - اسلامی

مراســـم آغـــاز ســـال تحصیلـــی امســـال با 
ســـخنان محمدجعفـــر قائم پنـــاه، معاون 
اجرایی رئیس جمهور، بـــا مفاهیمی چون 
»دانایـــی«، »توانایـــی«، »وطن دوســـتی« 
و »هویـــت ایرانـــی ـ اســـامی« گـــره خورد. 
قائم پناه گفت: »رهبر شهیدمان بر دانایی 
و توانایی و ایجاد عشـــق و عاقـــه به وطن 
در مـــدارس تأکید داشـــتند، اگر امـــروز در 
مقابـــل آمریـــکا ایســـتادیم و ناوهـــای او را 
فـــراری داده ایم، ناشـــی از دانایـــی بود که 
فرزنـــدان این مـــرز و بوم در ایـــن مدارس 
آموزش دیدند، توانمند شدند و موشک ها 
و پهپادهایی ســـاختند که مقابل ابرقدرتی 
مثل آمریکا قـــد علم کرد و از تمامیت ارضی 

کشـــورمان دفـــاع کردنـــد، اینها ناشـــی از 
توانمنـــدی و دانایـــی دانشـــمندان علـــوم 
نظامـــی ما بود.« مراســـم امســـال اما فقط 
دربـــاره آغـــاز مدرســـه نبـــود. یاد شـــهدای 
جنـــگ و بویـــژه دانش آمـــوزان و معلمـــان 
مدرسه شجره طیبه میناب نیز در سخنان 
قائم پناه حضور پررنگ داشت. او حمله به 
مدرســـه میناب و مراکز علمی و دانشگاهی 
کشـــور را »حملـــه به قلـــب دانـــش و مرکز 
دانایـــی« توصیـــف کـــرد و با گرامیداشـــت 
یاد و خاطره تمام شـــهدا از شـــهدای جنگ 
12 روزه تـــا شـــهدای جنگ رمضـــان، بویژه 
رهبر شـــهید و 26۸ شـــهید مدرسه شجره 
طیبه میناب، گفت: »شـــهدای دانش آموز 
میناب ســـند ابدی جنایت حقوق بشـــری 
آمریـــکا هســـتند، جنایتـــی کـــه هیـــچ گاه 
فرامـــوش نمی شـــود، ضـــروری اســـت یاد 
تمـــام معلمانی که در مدرســـه میناب برای 
نجات جـــان دانش آموزان جـــان باختند و 
شهید شـــدند را گرامی بداریم.« قائم پناه با 
اشاره به ادبیات فارســـی و آموزه های دینی، 
از فردوســـی و امام حسین)ع( به عنوان دو 
نمونـــه از مؤلفه هـــای این هویت یـــاد کرد 
وگفت: »اگر در شـــعر فردوســـی می گوییم 
»چـــو ایران نباشـــد تن مـــن مباد، بـــه این 
بـــوم و بـــر زنده یک تـــن مبـــاد«، در هویت 
دینـــی مـــا امـــام حســـین)ع( می گویـــد 
»هیهـــات منه الذلـــه« و درس شـــهادت، 

آزادگـــی، مروت و حفـــظ ارزش هـــا را به ما 
می آمـــوزد. فردوســـی بزرگ می گویـــد »اگر 
ســـر به ســـر تن به کشـــتن دهیم، از آن به 
که کشـــور به دشـــمن دهیـــم«؛ این هویت 
ایران اســـامی اســـت، اینکه رهبر شـــهید 
بـــه یک مـــداح گفتـــه بودنـــد »ای ایـــران« 
بخوان، می خواســـتند بر ایـــن هویت ملی 

تأکیـــد کنند.«

 مدرسه محل یادگیری 
»درس زندگی« است

زهرا بهـــروزآذر روز چهارشـــنبه اول مهرماه 
همزمان با بازگشـــایی مدارس و آغاز سال 
تحصیلـــی جدیـــد بـــر ضـــرورت توجـــه به 
مهارت هـــای زندگـــی در کنـــار آموزش های 
علمـــی تأکیـــد کـــرد. او بـــا تأکید بـــر اینکه 
مأموریـــت مدرســـه تنهـــا انتقـــال دانش و 
محتوای کتاب های درســـی نیست، گفت: 
»دانش آموزان باید در مدرســـه مهارت های 
بنیادیـــن زندگـــی از جمله شـــنیدن مؤثر، 
گفت وگـــو، ارتبـــاط، کنتـــرل خشـــم، حل 
تعـــارض و کار گروهـــی را بیاموزنـــد و بـــرای 
نقش آفرینـــی در جامعـــه و خانـــواده آماده 
شـــوند.« بهـــروزآذر بـــا گرامیداشـــت یـــاد 
شهدای اســـام و شـــهدای جنگ تحمیلی 
اخیر بویژه شـــهدای مدرســـه شجره طیبه 
میناب و  شهرســـتان لامرد، دلیرمردان دنا، 
فرماندهان و دانشـــمندان میهن دوست و 

اعضای دولت در اولین روز سال تحصیلی از اولویت های آموزش وپرورش گفتند

از »درس زندگی« تا »پرچم شناسنامه ماست«
وزیر ارشاد: 

روستایی در 
تفرش داریم 
که 200 خانوار 
دارد که از آن 

تعداد 175 
پزشک بیرون 

آمده است. 
تک تک شما 

می توانید 
پزشکان و 
مهندسان 
خوب این 

کشور 
باشید و به 

سرزمین تان 
کمک کنید. 

تک تک شما 
آینده سازان 

این کشور 
هستید

گزارش

گروه اجتماعی

زنـــگ اول مهر بـــا حضور مســـئولان دولت 
نواختـــه شـــد. محمدرضـــا عـــارف معاون 
اول رئیس جمهـــور، محمدجعفـــر قائم پناه 
معـــاون اجرایی رئیس جمهـــور، زهرا بهروز 
آذر معـــاون رئیس جمهـــور در امـــور زنان و 
خانواده، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی، احمد میدری وزیر تعاون، 
کار و رفـــاه اجتماعـــی، ســـید رضـــا صالحی 
امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی، محمدرضا ظفرقندی وزیر 
بهداشـــت، علیرضـــا کاظمی وزیـــر آموزش 
و پـــرورش و معتمدیـــان اســـتاندار تهـــران 
همزمـــان با آغاز ســـال تحصیلـــی جدید با 
حضور در مدارس کشـــور، زنگ آغاز ســـال 
تحصیلـــی و »مهـــر« را بـــه صـــدا درآوردند. 
محمدرضـــا عـــارف در مراســـم آغاز ســـال 
تحصیلـــی 1۴05-1۴06 در دبســـتان دخترانه 
شـــهید بهـــزادی منطقـــه 2 شـــهر تهـــران، 
بـــا گرامیداشـــت یـــاد شـــهدای دانش آموز 
مدرســـه شـــجره طیبه میناب، گفت: »این 
دانش آمـــوزان بایـــد امـــروز در کاس درس 
حاضر می شـــدند، اما خشـــونت و دژخیمی 
نظام ســـلطه، جای کـــودکان مینـــاب را در 
میان دانش آموزان کشـــورمان خالی کرد.«

معـــاون اول رئیس جمهـــور گفـــت: »بـــا 
تاش های دلســـوزانه معلمان و مســـئولان 
مدارس و همچنین همـــت دانش آموزان، 
می تـــوان آینـــده ای روشـــن تر بـــرای آنـــان 
رقـــم زد. دانش آمـــوزان آینده ســـازان ایـــن 
ســـرزمین هســـتند و اعتای ایران در گرو 
فعالیت های علمی و آموزشی و برنامه های 
تربیتـــی فراتـــر از کاس درس اســـت.« او 
خطـــاب به دانش آموزان حاضر در مراســـم 
گفـــت: »اگر امروز در این فضای بانشـــاط و 
صمیمی که خانه دوم شماســـت و بهترین 
ساعات روز را در آن سپری می کنید، دانش 
و مهـــارت بیاموزیـــد، بی شـــک در آینـــده 
خدمتگـــزاران شایســـته تری بـــرای میهن 
عزیزتان خواهیـــد بود.«عارف همچنین با 

محمدرضـــا ظفرقندی وزیر بهداشـــت نیز زنـــگ مدرســـه دخترانه مفید 
را بـــه صـــدا درآورد. او گفت: »در حـــوزه دانش آمـــوزان، موضوعاتی مانند 
بهداشـــت عمومی، بهداشـــت دهان و دندان، اضافه وزن و فعالیت بدنی 
را بـــا همکاران خـــود پیگیـــری می کنیم.« او بـــا تأکید بر اینکـــه پایه ریزی 
ســـامت کشـــور باید از مدارس آغاز شـــود، توضیح داد: »این مهم جز با 
ارتبـــاط نزدیک بـــا وزارت آموزش وپرورش درباره معلمـــان و دانش آموزان 
ممکن نیســـت.« وزیر بهداشـــت درباره طرح غربالگـــری معلمان گفت: 
»در حـــال تنظیم برنامـــه ای برای این منظور هســـتیم و مصوبـــه دولت را 
دریافـــت کرده ایم؛ به طـــوری که اگر معلمی به بیماری ای مبتا باشـــد، در 
مراحل اولیه شناسایی شـــود. اگر مدارس در حوزه معلمی و دانش آموزی 

سالم باشـــند، کشور پیوسته ســـالم خواهد بود.«

ضرورت گسترش آموزش فراگیر
احمـــد میـــدری، وزیر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعی در مجتمع آموزشـــی 
اســـتثنایی ســـروش زنـــگ مهر را بـــه صـــدا در آورد. میـــدری با اشـــاره به 
ضـــرورت گســـترش آمـــوزش فراگیـــر گفـــت: »ما بـــا هرگونه جداســـازی 
دانش آموزان از یکدیگر موافق نیســـتیم.« وزیر تعاون با اشـــاره به رویکرد 
دولـــت چهاردهم در حوزه آمـــوزش و پرورش گفت: »یکـــی از ویژگی های 
خاص دولت دکتر پزشـــکیان تأکیـــد بر آموزش و پرورش بوده اســـت؛ به 
اعتراف همه دســـت اندرکاران نظام آموزشی کشور، هیچ رئیس جمهوری 
به میزان دکتر پزشـــکیان با مســـئولان آموزش و پرورش نشســـت، حضور 
در مدارس، ساخت مدرسه و تغییر در شیوه های تعلیم و تربیت نداشته 
و ایـــن موضوعات همـــه از دغدغه هـــای رئیس جمهوری هســـتند و امید 
است با همت ایشـــان و همراهی معلمان، خیرین، اســـتادان دانشگاه و 
فعالان حوزه آموزش و پرورش، بتوان شـــاهد تحول مثبت و گســـترده در 

نظام آموزشی کشـــور، از جمله آموزش اســـتثنایی باشیم.«

برش

غربالگری سلامت معلمان با چراغ سبز دولت

رنا
: ای

س
عک
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

یکم مهرماه 
به عنوان 

»روز پرچم« 
نامگذاری 

شد.
در همین 

راستا در روز 
پرچم، وزارت 

فرهنگ و 
ارشاد اسلامی 

میزبان 
اولین آیین 
برافراشتن 

پرچم 
جمهوری 

اسلامی ایران 
بود

»پیروز ارجمند«؛ بازگشت به 
دبیری موسیقی نواحی

  تدارک بازگشت پیکر 
»سیروس ابراهیم زاده« به وطن

 »برد پیت«
درخشش در نبرد سخت بقا

پیروز ارجمند، آهنگساز و مدیرکل اسبق دفتر 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، با 
حکم مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســـلامی به عنوان دبیر هجدهمین 
جشنواره موسیقی نواحی کشور منصوب شد. 
ارجمند که ازپژوهشگران باسابقه ایران است، 
پیش تر نیز تجربه مدیریت دفتر موسیقی حوزه 
هنری و دبیری چندین دوره از جشنواره های 
فجر و نواحی را در کارنامه داشـــته است. این 
دوره از جشنواره با مدیریت این چهره نام آشنا، 
از 24 تا 29 آبان ماه امسال به میزبانی کرمان 

برگزار خواهد شد./ایرنا

برد پیت، ستاره سرشناس هالیوود، با فیلم 
تریلر و بقامحور »قلب هیولا« ساخته دیوید 
آیر، توجه منتقدان ســـینمایی را بار دیگر به 
هنر بازیگری اش جلب کرد. پیت در این فیلم 
نقش یک افسر بازنشسته نیروهای ویژه را ایفا 
می کند که پس از سقوط هواپیما در آلاسکا، 
همراه با سگ جنگی اش برای بقا می جنگد. 
این همکاری دوباره پیت بـــا کارگردان فیلم 
»خشم«، با تحســـین گســـترده ای از جمله 
امتیـــاز 96 در راتـــن تومیتوز روبه رو شـــده و 
توانایی های بیانی و کاریزمای ماندگار او را به 

رخ کشیده است./مهر

پیکر زنده یاد سیروس ابراهیم زاده، بازیگر، 
نویســـنده و کارگردان پیشکسوت سینما و 
تئاتر ایران، بنا بر وصیت و خواست قلبی اش 
به کشور بازمی گردد. به گفته احترام برومند، 
خانواده و همسر او، ناهید کبیری، در حال 
پیگیری امـــور اداری برای انتقـــال پیکر این 
هنرمند از آمریکا به ایران هســـتند؛ روندی 
که با توجه به شـــرایط، زمانبر خواهد بود. 
ابراهیم زاده، چهره خاطره ساز آثاری چون 
»مومیایی 2« و »تقاطع«، 30 شهریورماه پس 
از دوره ای درگیری با مشکلات جسمی چشم 

از جهان فروبست./ایسنا

نقل قول

من همیشـــه معتقد بودم آدم باید تکلیفش با خودش و حرفه اش مشخص باشد 
برای همین از ابتدا بازیگری را به عنوان حرفه در حوزه هنر انتخاب کردم اما حالا که 
به گذشته نگاه می کنم، می بینم طرح های زیادی داشتم که می توانستم به آنها جامه 
عمل بپوشانم ولی متأسفانه خیلی راحت از کنار آنها گذشتم؛ مثلاً در دنیا بازیگران 
زیادی وجود دارند که بعدها کارگردان شدند و کارگردان های موفقی هم شدند؛ مثل 
وودی آلن. فکر می کنم که کارگردانی به بازیگر کمک می کند نگاه عمیق تری به جامعه 
و اطرافش داشته باشد و او را به انسان دوراندیش تر و عمیق تری تبدیل 
می کند. من معتقدم هرکســـی باید قدر خـــودش را بداند و به دنبال 
علایقش برود و پای عشق و خواسته اش بایستد. شاید ورود به عرصه 
بازیگری آسان باشد اما ماندگارشدن کار سختی است چون تحمل و 

صبر می خواهد.

خ گزیده ای از صحبت های امین تار
به بهانه سالروز درگذشت این هنرمند در دوم مهر1401

باید پای خواسته مان بایستیم

تحلیل فرهنگی روز

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

هم زمان با آغاز ماه مهر و شـــروع سال تحصیلی، دو قسمت از مجموعه 
ماندگار »قصه های مجیـــد« با عنوان های »ژاکـــت« و »صبح روز بعد« به 
کارگردانی کیومرث پوراحمد از شـــبکه نمایش پخش شد، مجموعه ای 
که برای چند نسل از مخاطبان تلویزیون، تنها یک سریال خاطره انگیز 
نیســـت، بلکه بخشـــی از حافظه فرهنگـــی و تصویـــری دوران نوجوانی 
آنهاســـت. بازپخش »قصه های مجید« در آســـتانه بازگشـــایی مدارس، 
بهانه ای است برای بازگشت به مجموعه ای که نام کیومرث پوراحمد را 
برای بسیاری از متولدین دهه های پنجاه و شصت با خود گره زده و شاید 
مهم تر از آن، فرصتی برای بازخوانی تجربه زیسته نسلی باشد که روزگاری 

با مجید هم سن و هم دل بود.
 »قصه های مجید« اقتباسی از داستان های هوشنگ مرادی کرمانی بود، 
اما پوراحمد صرفاً داستان های کتاب را به تصویر نکشید. او جهان داستان 
را به تجربه ای ســـینمایی و بومی بدل کرد، تجربه ای که در آن، نوجوانی 
مجید می توانست بازتابی از نوجوانی بسیاری از هم نسلان او باشد. نکته 
قابل تأمل اینکه در کتاب، داستان در کرمان می گذرد، اما پوراحمد آن را 
به اصفهان برد. این جابه جایی جغرافیایی نه تنها به روح قصه لطمه نزد، 
بلکه نشان داد تجربه نوجوانی در آن سال ها، با وجود تفاوت های فرهنگی 

و لهجه ها و خرده فرهنگ های محلی، اشتراکات فراوانی داشت.
مجید در جهانی زندگـــی می کند که امکانـــات و انتخاب هایش محدود 
است. خانه و مدرسه، تقریباً تمام قلمرو زندگی او را تشکیل می دهند و 
در همین محدوده کوچک، مجموعه ای از رؤیاها، ناکامی ها، شیطنت ها، 
ترس ها و میل به اســـتقلال شکل می گیرد. شـــاید نوجوان امروز که در 
جهانی مملو از ارتباطات، انتخاب ها و دسترســـی های گســـترده زندگی 
می کند، به دشـــواری بتواند همه مختصات زیســـت مجید را درک کند. 
اما همین فاصله، ارزش بازبینی این مجموعه را بیشـــتر می کند، چراکه 
»قصه های مجید« فقط درباره آن چیزی نیست که یک نوجوان داشته، 
بلکه درباره چیزهایی هم هست که نداشـــته و با وجود آنها تلاش کرده 

جهان خودش را بسازد.
از این منظر، مجید را می توان نمادی از نوجوانی نســـلی دانســـت که در 
فضای پساجنگ و آغاز دوران سازندگی، با تغییرات اجتماعی و فرهنگی 
تازه ای مواجه شـــد. جامعه ای که به تدریج نشانه های تضاد میان سنت 
و مدرنیته در آن آشـــکار می شـــد، برای نوجوانی که خود در حال عبور از 
مرحله کودکی به بزرگســـالی بود، تجربه ای دوگانه می ســـاخت: میل به 
استقلال از یک ســـو و ضرورت پذیرش قواعد و محدودیت های موجود 

از سوی دیگر.
رابطه مجید و بی بی یکی از مهم ترین نمودهای همین وضعیت است. 
رابطه ای که در آن مهر، دلسوزی، کشمکش و اختلاف نسل ها هم زمان 
حضور دارند. بی بی نماینده جهانی است که قواعد و ارزش های خود را 
دارد و مجید نماینده نســـلی که آرام آرام می خواهد برای خودش هویت 
مستقلی بسازد. از همین رو، کشمکش میان این دو صرفاً اختلاف یک 
مادربزرگ و نوه نیست؛ بخشی از گفت وگوی دشوار میان سنت و جهان 

در حال تغییر است.
 مرتضی آوینی نیز در یادداشتی باعنوان »دوستت دارم ایران« بر هویت 
ایرانی این مجموعه تأکید کرده بود. او هویت ایرانی »قصه های مجید« را 
بیش از آن که صرفاً ناشی از داستان های مرادی کرمانی بداند، به ساختار 
ســـینمایی و روایت پوراحمد مرتبط می دانســـت. این نکته مهم است: 
پوراحمد از دل داســـتانی که می توانســـت در جغرافیای دیگری روایت 
شود، تصویری مشـــخص از ایران ســـاخت، ایرانی که در خانه، مدرسه، 
کوچه و روابط میان آدم هایش دیده می شـــد. به همین دلیل می توان 
گفت که بازگشـــت »قصه های مجید« پس از ســـال ها، صرفاً بازگشـــت 
یک نوستالژی نیست. نسلی که روزگاری با مجید هم سن بود، امروز در 
میانسالی ایستاده است. بســـیاری از رؤیاها، ناکامی ها، محرومیت ها و 
حتی شادی های آن دوران، همچنان در حافظه این نسل باقی مانده اند. 
بازنگری در »قصه هـــای مجید« می تواند بهانه ای باشـــد برای فهم اینکه 
بخشی از انســـان امروز این نسل چگونه در همان ســـال های نوجوانی 
شکل گرفته است. »قصه های مجید« بنابراین امروز دیگر فقط قصه یک 
نوجوان اصفهانی نیست، قصه نسلی است که نوجوانی اش را پشت سر 
گذاشته، اما هنوز بخشی از خودش را در آن کوچه ها، کلاس ها و خانه و 
در رابطه میان مجید و بی بی جا گذاشته است ،راز ماندگاری »قصه های 
مجید« را باید در همین معنا جست و جو کرد. اینکه مجید بزرگ نمی شود، 
اما تماشـــاگرانش بزرگ می شـــوند و هر بار که او را می بینند، بخشـــی از 

نوجوانی خود را دوباره پیدا می کنند.

 به بهانه بازپخش قصه های مجید
هم زمان با آغاز سال تحصیلی

چرا هنوز با مجید همذات پنداری می کنیم؟

پس از حماسه حضور مردم در جنگ تحمیلی 
12 روزه و در ادامه آن، در دفاع مقدس رمضان، 
مسأله پرچم ابعاد برجسته تری پیدا کرد به طوری 
که این موضوع در شورای فرهنگ عمومی مطرح 
و تصویب شد تا روزی به نام »روز پرچم« در تقویم 
رسمی کشور ثبت شـــود که این امر مورد تأیید 
شـــورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفت و 
یکم مهرماه به عنوان »روز پرچم« نامگذاری شد.

در همین راســـتا در روز پرچم، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســـلامی میزبان اولین آیین برافراشتن 

پرچم جمهوری اسلامی ایران بود.
در این مراسم رسمی که با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و مدیران ارشد برگزار شد، با ادای 
احترام و گل به شـــهدای گمنام، پرچم ایران در 

محوطه وزارتخانه برافراشته شد.
صالحی در این مراســـم در پاســـخ بـــه خبرنگار 
روزنامه ایران دربـــاره این موضوع که پرچم یکی 
از مهم ترین نمادهای هویت ملی است و وزارت 

فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی بـــرای تقویت حس 
تعلق نســـل جوان به نمادهای ملی و افزایش 
مشارکت شان در پاسداشـــت پرچم ایران چه 
برنامه مشخصی دارد گفت: » مسأله پرچم برای 
همه ملت ها و دولت ها جایگاه خاص خودش 
را دارد اما با توجه به اینکه کشـــور ما در معرض 
تهاجمات و خطرهاســـت، این پرچم به عنوان 
نماد همبستگی، غرور ملی و نشان دهنده تاریخ 
تمدنی ماست، طبیعتاً دستگاه های مختلف در 

ارتباط با پرچم نقش هایی دارند.«
او در ادامـــه افـــزود: »در آیین نامـــه ای کـــه در 
دولت اخیـــراً دربـــاره پرچم به تصویب رســـید، 
نقش دستگاه های مختلف دیده شده است، از 
جمله وزارت فرهنگ که در حوزه های مختلف، 
تبلیغاتی، رسانه ای و همچنین کلیپ های کوتاه، 
فضای فیلم های سینمایی که به نحوی بتواند 
تعلق به پرچم را نشان دهد، جزو درخواست های 
کاری قرار دادیم. این موضوع طبیعتاً نباید حالت 
کلیشـــه ای پیدا کند، چون اگـــر کار فرهنگی و 
رسانه ای به صورت پروپاگاندا )تبلیغات جهت دار( 
باشد تأثیرش معکوس است، باید به شکل نرم و 
لطیف پرچم را به عنوان بخشی از شناسنامه ملی 

ما در فضای اجتماعی تثبیت کند.«
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت 

توجه بیشتر به این نماد تصریح کرد: »متأسفانه 
در چند دهه  اخیر توجه مـــان به پرچم به اندازه 
کافی نبوده است، اما در این یک سال اخیر توجه 
مضاعف شد؛ به نظر آمد که چطور در کنار پرچم 
به عنوان نقطه اتکا قرار بگیریم، ممکن است 
اختلاف عقیده و ســـلیقه داشته باشـــیم یا در 
پاره ای از رویکردها و دیدگاه ها تفاوت نظر وجود 
داشـــته باشـــد اما بحث مردمی، حضور مردم 
در تجمعات هم در جنـــگ 12 روزه و هم جنگ 
رمضان نشان داد که چطور پرچم می تواند یک 

نقطه ارتباطی و مدار وحدت اجتماعی باشد.«

برنامه های رسانه ای و تربیت نسل جوان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤال 
دیگر خبرنگار »ایران« که در شرایطی که بخش 
قابل توجهی از ارتباط نسل جوان با نمادهای 
ملی در فضای مجازی شـــکل می گیـــرد، وزارت 
فرهنـــگ چه برنامـــه ای برای معرفـــی و تقویت 
جایگاه پرچم ایران در فضای فرهنگی و رسانه ای 
کشور دارد، گفت: »خوشبختانه در این هفت-

هشـــت ماه گذشـــته، فضای میـــان جوانان و 
نوجوانان زمینه و بستر مناسبی در شبکه های 
اجتماعی با پرچم پیدا کرده است و کار رسانه ها 
خیلی ساده تر شده است. ســـال های قبل باید 

مقدماتی فراهم می شد، اما حالا بسیاری از کارها 
با ارجاعات و پس زمینه هایی که مرتبط با پرچم 

است در حال اتفاق است.«
او تصریح کرد: »لذا به نظر می آید رسانه ها باید 
با روش هایی که شـــناخت دارند، بدون اینکه 
گل درشت کار کنند، به صورت نرم و ظریف اما 
دقیق و هدفـــدار کاری کنند که ایـــن حس در 
کودک ما از همان ســـنین کودکی پدید آید که 
دو چیز را کنار خودش داشته باشد؛ یکی اینکه 
شناســـنامه اش را گم نکند و دیگری هم پرچم 

کشورش را نگه دارد.«

تقویت پرچم در آثار مکتوب و کتاب
صالحـــی دربـــاره سیاســـتگذاری ها در افزایش 
اهمیت پرچم در آثار مکتوب و کتاب ها توضیح 
داد: »تلاش ما این اســـت؛ مسیری که در حوزه 
پرچم دنبال می کنیم از نوع گزارش های خیلی 
معمول نباشد. امسال به عنوان نقطه های شروع 
نیاز به تکانه های اولیه دارد که در تقویم رسمی 
آمده است. دوســـتان در حوزه کتاب، رسانه و 
فیلم نیز باید پرچم را به صورت ضمیر ناخودآگاه 
در بیاورند و اینکه فرد حس کند در اتاق، خانه 
و در اســـباب بازی کودکان نشانه هایی از پرچم 
باید باشد. باید با استفاده از ظرفیت هایی که 
در فرهنگ از جمله کتاب، رســـانه، فیلم، تئاتر 
و موسیقی در اختیار داریم تلاش کنیم در یک 

مسیر درست این اتفاق تحقق یابد.«
او با اشـــاره بـــه تجربیات گذشـــته بیـــان کرد: 
»کم کاری هایی در حوزه پرچم داشـــته ایم چون 
تصور نمی کردیم با پرچم چه کارهایی می توان 
کرد. دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که پرچم 
کارکرد صرفاً تمایز با دیگران ندارد و بیشتر کارکرد 
انسجام بخشی اجتماعی دارد. برای ما به عنوان 
کشوری که در معرض خطر هستیم این کارکرد 
مورد انتظار از پرچم بســـیار با اهمیت اســـت. 
طبعاً ما هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
آموزش و پرورش، آموزش عالی و صدا و ســـیما 
باید تلاش کنیم در یک افق 5 تا 10 ساله این اتفاق 

عمیق تر شود.«
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی نقش مردم در 
حفظ این نماد را بسیار پررنگ دانست و گفت: 
»باید اقرار کنیم مردم مثل مـــوارد دیگر خیلی 
جلوتر از دســـتگاه ها بودند؛ مردمـــی که بعد از 
شهادت رهبری بدون اینکه کسی چیزی به آنها 
بگوید با پرچم به خیابان ها آمدند و روز به روز این 
پرچم ها بیشتر شد. مردم با پرچم ایران نشان 
دادند که نقطه انسجام شان در چه نمادی است. 
این نماد باید حفظ شود. سلیقه ها و عقیده ها و 
رویکردهای مختلف محترم هســـتند اما وقتی 
پای ایران، انقلاب و کشور  در میان است، پرچم 
همان نماد مورد اتکایی است که همه ما را دور 

هم جمع می کند.«
گزارش

سعیده احسانی راد
گروه فرهنگی

ژانر دفاع مقدس در سینمای ایران حالا 45 ساله 
شده اســـت؛ 45 ســـال از روزهایی که دوربین ها 
از اســـتودیوها و خیابان ها راهی جبهه شـــدند تا 
قصه های جنگ را ثبت و روایت کنند. ســـینمای 
جنگ ایران از همان سال های اول، بیش از آنکه 
یک ژانر به معنای متعارف سینمایی باشد، نوعی 
مواجهه با یـــک تجربه تاریخی بـــود؛ تجربه ای که 
بخش بزرگی از جامعه ایرانی را درگیر خود کرده بود 
و هنوز هم سایه اش بر حافظه جمعی ما سنگینی 
می کند. در سال های جنگ تحمیلی، دوربین گاه 
مستقیماً به دل عملیات و خط مقدم می رفت و 
گاه قصه آدم هایی را روایت می کرد که در فاصله ای 
دور از خاکریز، با پیامدهای جنگ زندگی می کردند. 
بعدها که فاصله با جنگ بیشتر شد، سینمای دفاع 
مقدس نیز تغییر کرد؛ از فرمانده و رزمنده به مادر 
و همسر و فرزند رسید، از میدان نبرد به خانه های 
چشم انتظار آمد و از بازسازی عملیات ها به خاطره، 
فقدان، بازماندگی و زندگی پس از جنگ پرداخت. 
حاصل این چهار دهه و نیم، مجموعه ای متنوع از 

فیلم هاست که در بهترین نمونه هایشان جنگ را 
بهانه ای برای شناخت انسان قرار داده اند، نه صرفاً 
نمایش تانـــک و تفنگ و انفجار. بـــا این حال، 45 
سالگی می تواند نقطه ای برای بازنگری هم باشد. 
اینکه آیا این سینما هنوز می تواند با مخاطب امروز 
سخن بگوید؟ آیا زبان و قهرمانان و موقعیت هایی 
که در دهه های گذشـــته ساخته شـــده اند، برای 
نسل هایی که جنگ را تجربه نکرده اند همچنان 
کافی است؟ و مهم تر از همه، آیا مفهوم »دفاع« در 
سینمای امروز همان معنایی را دارد که در سال های 

اول شکل گیری این گونه سینمایی داشت؟

 جنگ تغییر کرده
روایت هم باید تغییر کند

پاسخ به این پرســـش ها را شـــاید بتوان در تغییر 
خودِ تجربه جنگ جســـت وجو کرد. جامعه ایران 
در سال های اخیر با شکل های دیگری از جنگ و 
درگیری مواجه شده است. جنگ هایی که الزاماً 
شبیه جنگ هشت  ساله نیستند، اما تجربه هایی 
تازه از نگرانی، انتظار، حمله، پناه گرفتن، از دست 
دادن و دفاع را به وجود آورده اند. جنگ امروز فقط 
در خاکریز و ســـنگر اتفاق نمی افتد؛ شهر، خانه، 
مدرسه، بیمارستان، فرودگاه، شبکه های ارتباطی و 
زندگی روزمره مردم نیز می توانند بخشی از میدان 
جنگ باشند. در چنین شرایطی، اگر سینمای دفاع 
مقدس قرار است همچنان زنده بماند، شاید بیش 

از هر چیز نیازمند گسترش دایره نگاه خود باشد. 
این به معنای کنار گذاشتن روایت های مربوط به 
جنگ ایران و عراق نیست، آن جنگ هنوز سرشار 
از قصه های ناگفته و شـــخصیت هایی اســـت که 
می توان آنها را از زوایای تازه دید. مسأله این است 
که تجربه جنگ نباید در یک مجموعه نشانه های 
ثابت خلاصه شـــود؛ در یک فرم آشنا، چند تیپ 
شخصیتی تکرارشونده و روایتی که از پیش می دانیم 
قهرمـــان و ضدقهرمانش چه کســـانی هســـتند. 
نســـل امروز حق دارد جنـــگ را با زبـــان خودش 
بشناســـد و درباره مفاهیمی مانند وطن، امنیت، 
فداکاری، ترس، مسئولیت و انتخاب، پرسش های 
تازه ای داشته باشد. سینمای دفاع مقدس اگر این 
پرسش ها را جدی بگیرد، می تواند از یک سینمای 
صرفاً خاطره محور به سینمایی درباره نسبت انسان 

معاصر با مفهوم دفاع تبدیل شود.

دوباره باید از »دفاع از وطن« گفت
در ایـــن میان، »دفـــاع از وطن« می توانـــد یکی از 
مهم ترین مفاهیمی باشد که سینمای جنگ ایران 
به بازتعریف آن نیاز دارد. وطن در سینمای جنگ 
گذشـــته، گاه در قالب جغرافیا، مرز، خانه و شهر 
معنا پیدا می کرد اما امروز می توان از وطن تصویری 
پیچیده تر و انســـانی تر ارائه کرد؛ وطـــن به مثابه 
خانه ای که مردم در آن زندگی می کنند، شهری که 
دوســـتش دارند، خانواده ای که می خواهند از آن 

محافظت کنند و آینده ای که نمی خواهند در آتش 
جنگ از بین برود. چنین نگاهی الزاماً به معنای 
شعار دادن درباره وطن نیست، برعکس، سینما 
زمانی می تواند مفهـــوم دفـــاع را باورپذیر کند که 
آدم های واقعی با تردیدها، ترس ها و ضعف هایشان 
در مرکز روایت قرار گیرند. فیلمســـاز می تواند از 
سربازی بگوید که میان ترس از مرگ و مسئولیتش 
ایستاده، از مادری که در روزهای حمله باید میان 
ماندن و رفتن تصمیم بگیرد، از امدادگری که زیر 
آتش بـــه کارش ادامه می دهد، از خانـــواده ای که 
خانه اش را ترک نمی کند یا حتی از آدمی معمولی 
که ناگهان درمی یابد نسبتش با شهر و سرزمینش 
چیســـت. چنین روایت هایـــی می توانند مفهوم 
دفاع را از یک مفهوم انتزاعی و رسمی به تجربه ای 

ملموس و انسانی تبدیل کنند. 

 سینمای دفاع مقدس
در آستانه یک تولد دوباره

45 ســـالگی ســـینمای دفاع مقـــدس، فقط یک 

مناســـبت برای مرور فیلم ها و خاطرات گذشته 
نیســـت؛ فرصتی است برای پرســـیدن اینکه این 
سینما در آینده قرار است درباره چه چیزی حرف 
بزند. تجربه دو جنگ اخیر نشـــان داده که شکل 
جنگ تغییر کرده، مرز میان جبهه و شهر کمرنگ تر 
شـــده و تجربه جنگ بیش از گذشته وارد زندگی 
روزمره مردم شده است. این تغییر، طبیعتاً باید 
در روایت سینمایی نیز بازتاب پیدا کند. سینمای 
دفاع مقدس برای ادامه حیات خود، نه به تکرار 
نوستالژیک گذشته، بلکه به کشف موقعیت های 
تازه نیاز دارد؛ به فیلم هایی که هم از حافظه تاریخی 
دفاع مقدس حفاظت کنند و هم جســـارت نگاه 
کردن به اکنون را داشته باشـــند. سینمای دفاع 
مقدس اگر بتواند این روایت های تازه را پیدا کند، 
45 ســـالگی اش، نه نشـــانه پایان یک دوره، بلکه 
آغاز مرحله ای تازه خواهد بود؛ مرحله ای که در آن 
»دفاع«، دیگر فقط خاطره ای از گذشته نیست، 
بلکه مفهومی زنده و قابل گفت وگو برای سینمای 

امروز ایران است.

به بهانه هفته دفاع مقدس و 4۵ سالگی سینمای جنگ در ایران

از خاطره جنگ تا معنای امروز دفاع از وطن
یادداشت

مهرداد پارسایی
منتقد سینما
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ح شد در اولین آیین روز پرچم جمهوری اسلامی ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطر

 پرچم؛ مدار وحدت ملی در برابر تهدیدها

صالحی در پاسخ به این ســؤال که 
برای ورود پررنگ ترِ این هویت ملی 
در کارگروه مد و لباس چه پیشنهاد 
و راهکاری دارید، گفت: »طبعاً جایی 
که بسیار مهم است، به حوزه های 
پوشش، مد و لباس مربوط می شود 
که خود حوزه ای ارجاع بخش است. 
هر مقدار که بتوانیم پرچم ایران را در 

فضای مد، لباس و پوشش به گونه ای در قالب ارجاعات روشن و مطابق با سلیقه، 
و همراه با نوعی زینت اجتماعی قرار دهیم بسیار مهم است و این وظیفه در حوزه 
کار طراحان است. این کار کمک می کند تا افراد حس کنند که پرچم، حاشیه 
زندگی و کنارِ زندگی نیست؛ بلکه هر اندازه که نمادهای خودمان را به گونه ای قرار 
دهیم که به جای در حاشیه بودن، همراه با زندگی باشند، ماندگاری و تأثیرگذاری 
آنها بیشتر است. لباس و پوشش، بخش زیادی از زندگی مردم را تشکیل می دهد؛ 
اگر پرچم به گونه ای در لباس و پوشش جای پای خود را پیدا کند که با سلیقه و 
بدون گل درشتی کلیشه ای باشد، در عمل کمک می کند تا این نماد را به عنوان 

یار و همراه زندگی خود بدانیم.«

ـــرش بـ

نقش پرچم در حوزه مد و لباس


